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 مؤلف  مقدمه بجای 
 

 یخ معاصرافغانستانر درتاان اللهجایگاه شاه ام

 

 
       را بداد    افغان زمین بیاراست

 اداز آن روزکاین تاج برسرنه
 ه آزادی شرق( ام)ن

 

الله، امان  شاه  وازادی  نام  استقلال  استعمار  خواهی،  با  با   ، ضدیت 

قا طلبی،  تجدد  پرستی،  خواهی(،  ونوطن  مداری)عدالت  تساوی ن 

م وتعمیم  جامعه،  احاد  اتباع موتعلیم    عارف حقوقی  تمام  برای  جانی 

 زنان گره خورده است. کشور وحمایت ازحقوق 
 

که   نخستین  ،الله  امانشاه   بود  درافغانستان    مار استع  برضد   پادشاهی 

و  انگلیس   کرد  اقیام  را  افغانستان  کاماستقلال  اصل  حمار  استع  ز 

 (.1919) نمود 
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  د که برای تساوی حقوق رهبری درافغانستان بونخستین  شاه امان الله،

بکار  دست  این کشورعملاً  افراد  احاد  با مردان وتساوی حقوق  زنان 

و  ش د   برسرعملید  از  تاج وتخت خود را  ها،  برنامه  این  ست  کردن 

 اد. د 

تصویب نخستین  دوین وبا  تکه    بود ،نخستین شاهی    شاه امان الله خان

درتناق اساسی  جامعون  افراد  احاد  حقوقی  کشورتساوی  را اریخ  ه  

 تضمین واصول بردگی وغلامی را درکشورملغی اعلام نمود.

الله امان  بودکه    شاه  شاهی  در  نخستین  را  ومعرفت  علم  چراغ 

ساخت،سرت روشن  دوو  اسرکشور  ادر  خودتعداد سال  سلطنت  ول 

مکتب   322به    ،ت ایتخرپد   ه(مکاتب را از دو مکتب )حبیبیه، وحربی

داد  به مو زمینه    .درولابات توسعه  کتب و بهره ورشدن ازعلم  رفتن 

 میسرگردید.  اولاد کشور ی همهودانش برا

الله امان  شاهی  شاه  نخستین  به    که  بود ،  می خود  مکاتب  تفتیش 

تع پیشرفت  واز  آپرداخت  را  خود  وشاگردان  معلمان  وتدریس  اه گلیم 

کلانربوینمود.  م باسوادشدن  به    ای  خود  کلاسالان  سالان  تدریس  ن 

آمپمی   سواد  برای  را  خاصی  روش  و  کرداخت  س وزی  الان  لان 

 روز  وضع نمود. 1۰درمدت 

  ، امان الله  که  شاه  بود  به   تأمین  بمنظورنخستین شاهی  زنان  حقوق 

توجه آنها  وتحصیل  و  تعلیم  »نمود  مستورات«  مکتب  درکابل 

ری علم  را برای فراگی  سیس کرد و زنانارا ت «  ات ورست م  هشفاخان»و

نمود   ودانش ب  تشویق  را  دختران  از  تعدادی  آودراخیر  موزش رای 

ترکیه اعزام نمود وبرسراین کارسلطنت خود   نرس قابلگی وطبابت به

 داد. را از دست  

، الله  امان  ششاه  بنخستین  برایودکاهی  جریدۀ   تنویر  ه  افغان  زنان 

 ه ثریا( انتشارداد. کل»ارشادالنسوان« را بمدیریت اسمارسمیه )مادرم
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الله، امان  شاه  شاه  درنخستین  دورۀ    نافغانستای  طول  در  که  بود 

از فردی  هیچ   ، زندان   زعامتش  به  را  خود  منتقدین  و  طلبان  آزادی 

 کسی از آزادی خواهان را نگرفت. جان  پرد وسن

درمدت ده سال    که    بود ن  نخستین پادشاهی درافغانستا   الله،شاه امان  

خود،از   نگی هزعامت  پولی  کمک  خارجی  کشور  ومستقلانه  چ  رفت  

 .کرد  حکومت 

دالت را از خانواده نخستین شاهی درافغانستان بود که ع  ن الله،اشاه ام

نسبی ونان راتبه و پخته ازمطبخ ازات وامتی د ومعاش  سلطنتی آغاز کر

 کرد.منسوبان سلطنتی قطع   ارگ را به

ا اللهشاه  امتیاز  مان  که  بود  شاهی  نخستین  مستمری    ت ا،  ومعاشات 

از بیت المال قطع نمود    متنفذ راکان  پیرها و روحانیون وخوانین ومل

 فتن این امتیازات  دانست.وکارکردن را شرط گر

 ین  بار، دراولشاهی درافغانستان بود که برای    ستینخن  شاه امان الله،

ج های  ونماز  معه،  نماز  او خطبه   از  پیش  و  میکرد  قرائت  خود  را 

اهان و رهبران افغانستان جرئت گرفتن منبر شچ یک از  و هیاوبعد از  

 .اشتند د ومحراب نماز را از ملایان وخطیبان مساجد ن

امان الله میان  شاه  به  گارد  بادی  بدون  که  بود  افغانستان  شاه  اولین   ،

میرف ململت  مردم  با  و  رت  وخود  میشد  با حق  مردم  ودرد  غم  از  ا 

 ید.شدرد میکو غم و حتی الوسع در رفع این خبرمیساخت و

الله، امان  که  شاه  بود  شاهی  شاه  اولین  تا  ازدارالامان  را  ریل  خط 

دعوت کرد تا  سان جرمنی وفرانسوی را مهند و .شید دوشمشیره کابل ک

کش  خ برای  ریل یدن  وکا  ط  هرات  )تورغندی(  کوشک  تا  بل  ازچمن 

ده  انجام  اینکاراومیمطالعاتی  وبا  ترقی  ند  درشاهراه  کشور  خواست 

 د.   ریقرارگ

 ری ومدرنیزم را بنیاد زندگی شه، نخستین شاهی بودکه  ن اللهاشاه ام

بحیث    طرح  با   جدیپایتخقصردارالامان  کشور  ت  تاجد  بیک    درتپۀ 
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قصردارالامانگذاشت  بنیاد   د   2۰با   را  و  برای  مدرن  وایر  ساختمان 

 در بالاباغ پغمان بحیث مرکز تابستانی کابل اعمارنمود .ی دولت

الله امان  بر،  شاه  بودکه  شاهی  میراثهای  نخستین  فرهنگی  حفظ  ای 

کشور   ملیوتاریخی  و   موزیم  کرد  ایجاد  شاهی  ارگ  در  را 

ب  حفریات  از  شناساناستاآثارمکشوفه  جابه   ن  آن  در  را  فرانسوی 

  نمایش گذاشت.

هنرتیاتر   همیت  به ا  فغانستان بود کهشاهی درانخستین    الله،  امانشاه  

در ی رشد استعداد های هنری  ی عامه  برا ا ه جاد کتابخانه  وسینما  وای

 تجسمی توجه نمود . عرصه هنر

، الله  امان  ک  شاه  بود  درافغانستان  انقلابی  شاه  حصول    باه  نخستین 

افغانستان،  تاس سیاسی  رقلال  خواهی  ازادی  مستعمرات صدای  در  ا 

اسانگل از  وپس  ساخت  رساتر  مردم افغا  تقلالیس  بودکه  نستان 

مبارزات   رهبر وخ هندوستان  تحت  را  بخشیدو  د  تشدید  گاندی  ی 

هند   مردم  و  گوید  ترک  را  هندوستان  تا  مجبورساختند  را  انگلیس 

 (. 1947گست آزادی خود را بدست آورند)ا

نواده بی عدالتی را از خا،نخستین شاهی بودکه مبارزه با امان الله  هشا

دن معاش مستمری سرداران محمدزائی  نمو  قطع  ابآغاز کرد و  شاهی  

دزائی ،وقطع امتیازات  پخته از مطبخ سلطان به سرداران محم  نا ون،

  دشمنی آنها را مخالفت وخوانین و روسای قبایل و روحانیون بزرگ ،  

 . د خری بجاننیز 

سراف برای  الله،  امان  شاه  که  میدانند  پسند  حقیقت  ازی  رافغانهای 

سال ده  مدت  افغانستان  مردم  ورزید    وسعادت  تلاش    در تا  مجدانه 

خو  مت عنرتو  پ از  را  افغانستان  مردم  واعصار  ااستقلال  قرون  ب 

بیدار کند وآنها را در شاهراه ترقی ورفاه اجتماعی سوق دهد. به این  

بسرگذاشت منظوراو   کشور  استقلال  استرداد  بشرط  را  سلطنت    تاج 
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و1297وت ح 9) درروز  ه  ماپنج  (  را  افغانستان  سیاسی  استقلال  بعد 

 ه بگوش شهریان کابل رساند.   اگد عید برمسجن از م 129۸اسد   2۸

آن تاریخ ببعد افغانستان وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود    زا

گردید ودر صف ملل آزاد جهان قرارگرفت وتوانست روابط سیاسی  

  هان برقرار کند. سایر کشورهای ج  وفرهنگی وتجاری ودوستی را با 

ر  ود   ت داش  یطقه مفر ن ومردم آن عشق وعلابه وط   امان الله  شاه  

ملت   به  وخدمت  وطن  وانکشاف  وترقی  مردم  رفاه  به  راه  دست 

بیدار  اصلاحات   قرون  خواب  از  را  جامعه  ومیخواست  دراه  وزد 

به  ترقی   وپیرومرشد،  ملا  بجزسخن  بیسواد  جامعه  اما  دهد،  سوق 

نمی او گوش  واو  ضبرند وسرانجام  اد د حرف های  اوشورش کردند  د 

نده  پناه شورخارج  ودرایتالیا  ک  ازود  شنریخته  مردم    برای اینکه خون

 .شد 

بود که  نادرشاه   قرارگرفته  قدرت  براریکه  انگلیس  پلان    براساس 

تا نام ونشان    ند ، تلاش کرد وبرادرانشسلطنت خود سال    40مدت  در

و نابود کنند، ولی با  شاه امان الله غازی را از صفحات تاریخ محو  

م وکارنامه  ا نا هن ه در آانی  کوجود سوختاندن تمام کتب درسی عهد ام

داشت،یک وجود  ملی  زعیم  آن  آن  های  در  که  زرنگار  قصر  با  جا 

اعلامیه برسمیت شناختن استقلال افغانستان قرائت شده بود در آتش  

از ذهن و آن شاه میهن پرست را  نام  نتوانستند که  اما  قلب  سوختند، 

استقلا نام  با  الله   امان  نام  زیرا  کنند.  پاک  افغانستان  ل  مردم 

و نیز پابر جا  باشد، نام انامی  استقلال  ازشده است و تا  جین  عرکشو

آن شخصیت ملی را از قلب و ذهن   خواهد بود. وهیچکسی نمیتواند  

   کند. پاک مردم حق شناس افغان  

ستان درمسیرتاریخ(  پس ازکودتای ثور،با نشرمجدد تاریخ غبار)افغان 

خان با  الله    ن آمان به کابل، نام ونشا  در خارج از کشور و ورود آن 

طبوعات کشور انعکاس یافت و مردم به  برنامه های مترقی او در م
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کارنامه ها وبرنامه های اصلاحی شاه امان الله آشنائی پیدا کردند وکم  

متج شاه  آن  مهرومحبت  پسندان  وترقی  طلبان  تحول  دل  در  دد  کم 

با    وآزادی خواه جا گرفته رفت. در دهه هشتاد قرن بیستم بود که من

به استقلال وتعالی مردم    های شاه امان الله وعشق آتشین اوامه  نرکا

را   انگلیس   استعمار  به  نسبت  او  آشنا شدم  ونفرت شدید  افغانستان 

درک ومحبت واحترام او را دردلم جادادم  وسعی نمودم بیشتر او را  

 زارم .  ارج بگ

را امانی  مترقی  نهضت  داخلی،که  ومورخان  نویسندگان  به    درمیان 

کرده مع   ی ب خو علامه    رفی  محمدغبار،  میرغلام  از  میتوان  اند، 

و  محمدکاتب،  فیض  پوپلزائی،   وکیلی  حبیبی،عزیزالدین    عبدالحی 

داکتر   کاظم،   عبدالله  سید  داکتر  چون:  دیگری  توانای  محققان 

،اقای   زمانی  داکترسنزل  عبدالرحمن  پیکارپامیر،  لمر،اقای  احسان 

ر  نوید، الله  حبیب  ،  سرمحقق  رشکترخاد فیع  داکترجمال  ید  الق   ،

بارکزی وتعداد دیگری از نویسندگان شجاع وحق پسندی نام برد که  

قدر شاه امان الله وکارکردهای او را بخوبی دانسته وپاسخ دشمنان آن  

مقالات   توسط  را  مترقی  وکتابهشاه  خویش  ای  ورسالات  تحقیقی 

 بدرستی داده اند. 

ماه اما2۰1۴سال  اگست    در  نام  الله،  عنواخا   ن  به  کسین  که   ن 

لیست را از استعمار انگلیس بدست آورده بود،در  استقلال کشور خود  

 تا ( 1918است مدار برجسته دنیا بعد از جنگ جهانی اول )صد تن سی

 . ثبت شد میلادی نیز   2۰1۴اګست 

 2024یل  پر ا 9پایان/ سویدن
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 اولفصل 
 

 ل نادرخان به قلم  الحاكشف» 

 « الله  خان نرت امااعلیحض
 

 )ترجمه محمدابراهیم صفا( 

 

     
 هنادرشا              شاه امان الله        

 

 

 دربارۀ محمد ابراهیم صفا :

 

مزنده  محمدصیاد  ناظر  فرزند  صفا  ساحمدابراهیم  در    /   1286ل  فر 

 آمد.   کوچه کابل بدنیادر باغبان 1907
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ل فارغ  صفا،  حبیبیسمحمدابراهیم  س  وبود    یهه  برای   1301  لادر 

آموزش تلگراف به هند فرستاده شد و بعد از ختم تحصیل در مکتب  

و و های انگلیسی، فرانسوی، اردد. صفا به زبان بو  ارآموزگگراف  تل

 .باقی مانده است ای از اوهترجمه  ها وعربی تسلط داشت و نوشته 

ا ب  (1311  ربمحمدابراهیم صفا در بیست شش سالگی )یازدهم عق

در    یاعضا  رسای را  اول  سال  چهار  شد.  افگنده  زندان  به  خانواده 

بعد و  کرد  سپری  ارگ  ت  زندان  زشدکمیل  از  در ن  جدید  قلعه  ندان 

پر مشقت  منتقل شد. وی بعد از چهارده سال زندان دهمزنگ، به آنجا 

 اد شد. ( از زندان آز1325ل سالگی )سال در سن چه

و   بود  زبردست  شاعر  مشهوشعصفا  لار  ر  آز»من  از  م دالۀ   »

می سروده  گفته  که  اوست  معروف  کوته  های  از  یکی  در  شود 

 ست. ه اودنگ سردهمز های زندانقفلی 

سال   در  صفا  روحش د  1980/   1359محمدابراهیم  است.  رگذشته 

 است. ش جاودان شاد، نام و یاد

 

 

 پیشگفتار مؤلف 

 

ونادر الله  امان  اشاشاه  هردو  دره  افغانستان  زعمای  بیستم    ز  قرن 

کشوا  هشابودند. استقلال  کسب  بخاطر  الله  امان  از  انگلیس  تسر  عمار 

عه وپیاده وتعمیم معارف عصری برای همه اقشار جام  1919درسال  

ی وفرهنگی درافغانستان وتلاش او در راه کردن ریفورمهای اجتماع 

نادرخان خان دارد. و یت ا مردان شهرت ومحبوببرابری حقوقی زنان ب 

سپه ابحیث  جنگ  وهمچنان جبرد   ستقلالسالار  "تل"  وفتح  پکتیا  هه  

ن سقوی بحیث یک پادشاه غاصب  شهرکابل از شر دزدا  هد ات دهننج

 ارد.  ومستبد شهرت د 
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دلیل غا  این  به  بچۀ  نادرشاه را  با  او جنگ  میگویند که  یا غدار  صب 

امان الله بنام  را  و   سقو  بود  آغازکرده  اع   باخان  به شعار  سلطنت  اده 

علیه  تا  دکرد  هدرجرگه ای تعپکتیا  و  تانسوزیر   با مردم خان  امان الله

سق بچۀ  ودستۀ  رابجنگند  و  دار  کابل  وقتی  سقویها   ولی  چنگ  از 

موقت   امان الله خان ویا تعیین جانشین  گرفت، بجای اعاده سلطنت به

وطن،   به  الله  امان  شاه  برگشتن  کرد  تا  غصب  را  پادشاهی  خودش 

امان الله    هوادارانو  ومشروطه خواهان این  خان را که   اعلیحضرت 

های مختلف زندانی    هنبه بها رخان را انتقاد ومحکوم میکردند،اد ل نعم

 اعدام نمود. د و با اتهامات ناروا وکذائیکرمود وشکنجه ن

غبار تاریخ  دوم  خاندان ا برپاشنه  امریکا(    1999)چاپ جلد    ستبداد 

تاریخ غبار من  جلد دوم  ه  مطالعاز  بعد شاه( می چرخد.  حکمران )نادر

  د سال بعان  پس از اقامت در ایتالیا یک  خ  امان اللهشدم که شاه  متوجه  

ده بود و از موضوع به مارشال شاولیخان که  دچارمضیقۀ اقتصادی ش

چون  شاولیخان جواب نامه اش را  در لندن سفیر بود،نامه میفرستد،  

مورد  نمیدهد،ب در  او  واز  میفرستد  نامه  نادرخان  های  مل ه  خود  کیت 

 ؟  ود میش پرستی ز طرف کی سرسوال مینمایدکه ا

امان الله شاه  که  میگوید  چونغبار،  خان      ولى  شاه  جانب  جوابى  از 

تاریخ   در  تلگ  13۰9جوزاى    28نگرفت  عنوانى  ش  را  ذیل  رام 

و املاک  بحضور اعلیحضرت غازى! اموال  فرستاد : »  نادرشاه بکابل

 د هاى من در دست کیستا و اولاریلمال من و ثو فابریکه هاى عین ا

اداره که  آمیکند   و  دارد؟«  یا؟  نظر  چه  الله  حکومت  ق  امان    لاً بخان 

واراضی شخصی   فابریکه  خود  ودرعوض  بود  داده  بدولت  را  ملکه 

نام عین المال برای خود گرفته ی پشمینه بافی وچرمگری کابل را بها

 ( 1۰2ر،ص بود.«)غبا
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حا این  از  نادرشاه  غبار،  اما  لت بگفته  کشاه  استفاده  سوء  و ن الله  رد 

فرا  ختنورد سابراى خ ای  به یک جرگه  نامه را  این  ائه رامایشی  و 

 نمود. 

ب مترقی لویه  ابطال تصاوی   اول،  اه ازاین کاردوچیز بود:هدف نادرش

قانوش(در 13۰7) 1928جرگه   که شکل  بود،از نپغمان  بخودگرفته  ی 

مامورین هنگام  دارائی   بت س رسمی مامورین ، ث بیل:الغای القاب ولبا ق

د  دولت  دخول  شخصی، ن  داد وحساب  رخدمت  ومصارف  عواید    از 

اخ ت   تیارات تحدید  وحکام،  اداقضات  عمومی،تعیین  اسیس  تفتیش  ره 

م قانون  براساس  تشکجزاء  نقدی،  وتعیین جزای  قبلی  محاکم  دونه  یل 

وانتقاد از حکومت، الغای نکاح  عصری  ومدنی ، آزادی مطبوعات  

و ازد یی تع صغیره   سن  حجاب ن  رفع  آزادی  داش  واج،  تن  زن،شرط 

تاسیس شورای ملی   ،رق ملیه برای ملا ها، تبدیلی علامت بینامدتشها

 نفره باسواد وامثال آن. -15۰

یدن بود.لهذا از بنام ملت بر رخ شاه امان الله کش،جرگه را  دوم  هدف

ج قانونی  مصوبات  دیگر  یکطرف  طرف  واز  شد  ابطال  پغمان  رگه 

ه بود  مود ن  اهادرشمال را از ندرخواست عین ال  که  خان  الله  انامبرضد  

نمره   نامه )شما  خت.نتشر سا جرگه را م  (5) فیصله  فیصله  ره دراین 

امان الله  13۰9سنبله    22پنج( مورخ   را خاین ملت و دزد    ش، شاه 

دگی ]برده شده[ را  ستان  موسوم کرد و استرداد ثروت بردارائى افغان

ل رشاه را وکیثروت، جرگه، ناد رداد آن  ستهم براى ا   از اوکرده بود و

 کشید و طى  ن اللهشاه اما. نادرشاه فیصله جرگه را بر رخ  بود ه  فتگر

 بشاه از آن نوشت . مکاتبات خود 

اعلامیه ای  تهامات را یک بیک رد نموده  ضمن  شاه امان الله هم آن ا

سه نفر را به اتهام    شاهانستان فرستاد. نادردر جوف چوب دستی به افغ

نورآ آن  کرد  نده  دستگیر  که  امه  را  مویکی  بود هند جر هایک  وستانی 

 (  115، 1۰۰،صص 2جلد اعدام  نمود.)غبار، 
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بدل     بدینسو من غوره  1999جلد دوم تاریخ غبار دراز زمان مطالعه  

اه میسر  ه امان الله  در رد اتهامات نادرشمانده بودم که کاش پاسخ شا

شاه   وارادتمندان آندوستان    باطلع میشدیم و می بود تا از محتوای آن م 

 م.اخت میسیک نیز شر

ی  رده شد.آقای قاسم آسمائبرآوینه ما خوشبختانه اینک آن آرزوی  دیر 

ال »کشف  زیرعنوان  ای  مقاله  اواخر   بقلم  دراین  نادرخان  حال 

امان   هماناعلیحضرت  که  سپرده  نشر  بدست  خان«  پاسخ    الله 

ین پاسخ  توسط  یباشد. ام   جواب نادرخاناعلیحضرت امان الله خان در  

  ل ا ودر س  از زبان اردو به دری  ترجمه شدها  صف هیمبرامرحوم محمدا

ماه جواز( به نشر رسیده  است   28ا ت  2۰)از درروزنامه انیس 1357

س شده و از طریق انترنت  سط آقای اسمائی  بازنویسی واقتباوحال تو 

  مان الله ا  بامطالعه  اعلامیه شاهطنان  شریک ساخته شده است.  با همو

تنها   نه  ماتهامات    از،  جج  ندرسخیف  لویه  نامه  فیصله  رگه در 

میش  13۰9  ی  فرمایش آگاه  دشمنی  نادرخان  عمق  به  بلکه  ویم 

ما با ابراز سپاس  م.  با شاه اما ن الله نیز پی می بری واختلافات نادرشاه  

اسمائی، آقای  زحمات  )از  جرمن  افغان  پورتال  از  را  نامه    3۰آن 

دوس2۰21پتمبرس وبا  اقتباس  عیناً  خودشریک(  پس  یم.وس میساز  تان 

 ا ب رشاه  ناد دشمنی  واسباب    لعلورد  در موخواهم نوشت  برآن تبصره  

دانشمندان  از نظریات را به بررسی میگیرم و هوادانش و  امان الله خان

   .ویمجمی  بهرهدیگر

تا  درهمیجا میبینم  را   لازم  امریکائی  نویسنده  پولاده،  بی  لیون  قول 

نادرشاه اقتباس   مرگ  وبعداز  الله  امان  سقوط  از  بعد  سالها  که  کنیم 

پ  رونی:»ببود نوشته   سوم  امان  روزمندانهیآمدن  جنگ  از  خان  الله 

که منجر به استقلال افغانستان شد او را به چهره    س یافغان و انگل

ب تنها  نه  الگو    ون یطبقه روحان  نیمجاهد  عنوان  به  بل  افغانستان؛ 

  س یانگل  ه یعل  یاسلام   یکشورها  ه یکه در بق   ییهاست یونالی ناس  انیم



 16 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

م  دندیجنگی م ساخت.  حت  انیمبدل  افغانستان  از  خارج    ی مسلمانان 

که    یدواریام  نیا آورد  وجود  به  مامانرا  خان    ن یجانش  تواند ی الله 

 از دست رفته شود.  ی خلافت عثمان

کس  او عنوان  از    ی به  را  خود  استقلال  بزرگ    ک یکه  قدرت 

پذ بد   یاستعمار مورد  بود  آورده  تقر   ییرایست  سران    بایگرم  تمام 

با کمال    ییمهم دول اروپا قرار گرفت. بعد از سفر اروپا و ملاقات 

  توان ی الله خان متقاعد شد که مامان  ران،ی اتاترک و رضا شاه، شاه ا

کار از  که  را  بو  وانافغانستان  مانده  عقب  کاملا  سرعت  تجدد  با  د 

 توسعه قرار داد.   ری در مس شتریب

با   ریام  کنند یکه گمان م  یی هاآن   برخلاف بود،  گفت که    د یآدم ترسو 

نترسامان  و  شجاع  آدم  خان  حت   ی الله  او  نشست    یبود.  و  جرگه  در 

عل   ییها آن و   هیکه  بودند    یهااست یبا س   او شورش کرده  او مخالف 

که    ی در حال  پرداخت،ی م   یسخنران   راد یو به ا  شد ی حاضر م  باکانهی ب

 ا هدف قرار بدهند. ر ر یآنها ام که رفت ی آن م  می ب

کارگ  است یس  فلسفه به  تا حد ممکن عدم  مقابل    یر یاو،  در  خشونت 

س بود،  خودش  کشور  ه  یاستیشهروندان  به  س   چی که  با    است یوجه 

 نداشت.  ی عبدالرحمن خان همخوان  ریجدش، ام

  ی بدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواه  انتوی خان را م  الله »امان

  ی را که او برداشت، در صورت  یهاافغانستان دانست. گام  خیدر تار 

عمل اجتماع  ی اسیس  یساختارها  شد،ی م  یکه  را    ی و  افغانستان 

با افتخار و    یهادگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت 

   1 .«دادی متمدن منطقه قرار م 

 2۰21 /1۰/ 3   برگگوتن رشه،سیستانی
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 شاه امان الله:اعلیحضرت  میهاعلا متن

 

اخبارهای ربل  کا  »  درین  بکه  رسیده  موزها  باین  ن  عاید  است. 

راست. این تحریرات بی را داجی ن خیلی تحریرات عدورافتاده از وط

دشنت  بیانالسله  یك س و  نظام مطبوعات  ما رکیک  که  است  غلیظ  های 

نمی  مهذب  حکومت  آنرتواهیچ  اجازند  بدها  حملات  ه  دسته  یك  و  د. 

 مات است که هیچ اساس ندارد.  اتها

  ا تردید کنم، یك نکته بسیار مهم مذکور ر  ی هاافی بکه دروغ آن  از  قبل

 داراست و آن این است.  ده عنوانبررا به دنیا پی  

 

بر دو وعدۀ او   ،ناشناس منوفا و نمكبی یل  جرنابی  کامی نادر  محمد 

بود و   عده داده ن خدمت کردن را و برای ممن و  بنام  مبتنی بود. یکی  

خو نه  که  بود  نموده  خان  و  دشاعلان  از  اونه  سلط  دان  را  ارادۀ  نت 

مجبور  را  او  اگر  و  ن  ندارند  قبول  نیز  کرد  خوکنند  وعدۀ  اهد  این  و 

بخودرا همه و تحک هم ه قسقت  دوم رضا و رای  یم می ای شدید  نمود. 

ا به سبب اینکه  سقا ر   ت بچهحکو مملت را شرط نهاده و قلع و قمع  

 اد. د نشان می  ود خ بداد و برخلاف راه ملت بود، مقصد هل و استج

وعدهآنکه    از  د بع ملت  ها  این  کرد؛  تاکید  و  تصریح  و  اعلان  را 

او  هم مشاراراهی  لهذا  و  اختیار  مشد   موفقلیه  را  به مجرد  وفقیت، . 

وعده هیچ  ازین  هکدام  ذکر  بلکه  کرد،  نه  ایفا  را  نکرها  درم    د. 

می اعلان  خود  ملت    گوید های  تمام  که  ولی  ساخته  مجبور  اورا 

آنها حیثیت مفر در سلانه چند  داند کمی   انستافغان بود و  خانه موجود 

ندهار،  ر قغیو  ملت   د و آنها چه گفتند. آیادر داشتنچقنمایندگی ملت را  

بیرق    گروه و  ساختند  مغلوب  کدام شخص  بنام  قندهار  در  را  دزدان 

رخان آزرده شده و از  علان ناد نمودند. ملت از ابرپا    خص را دام شک

 و خواهند داد. دادند خطاب  وفام و بید، نمك حراعهبدآن رو اورا 

ای سقوی را شکست داد؛  دیروز قوه  ازین جهت است که مشارالیه ک

فرما بسازد. تا حال نتوانسته است مالیه ا حکم اند امنیت رتونمی   مروزا
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ا است. یکی است دوت  سرنیزه پیش برده  ه بزوراری کبته کجمع کند. ال

 در حوالي  ت. از وکلااانتخابو دوم منع  ط  غل های  اشاعت بعضی بیان 

لویه جر برای  راپایتخت  اشخاص  بعضی  ما  گه  بعضی  ناطق جمع  ز 

مخالفت این مسافر شایع نمودند   اعلان برای  چند یك    آنهاکردند و بنام  

بزور جمع ش آنها که  بوکه خود  وده  ن  دند  لوی جرخبر  در  گه دارند. 

خواست مدنادر میمحه  ق گپ زدن و فکر کردن نداشت. هر چکسی ح

بیب آن  نکتنام  همین  من  و  کرد  اجرا  ها  از  چاره  یکی  در  را  ه 

خ وب کتم شاههای  اسمی  سف ولی ود  نخان  می   که  وشتمیر  شما   دانممن 

می  بیچاره  وکلای  بنام  بخواهید  کلان هرچه  ای شوندگکنید.  ملت ان   ن 

  فل ط  فعه کردند. از پیر هفتاد ساله تامرا مدا  است که در هر قدمهمان  

ای خودرا هستاده با اشرار جنگیدند و جان کاب من ایرله در  دوازده سا

 نگشتاندند.  اشتم روا من آنها را از جنگ باز ند ردند و تک فدای من

مهردل  با  کسی  که  همانست  ملت  خا این  محمدهاشم  با  کسی  ن، خان، 

با  کس و    ارجمند ی  جان  غمحمدامین  با  کسی  لام کسی  و  خان  نبی 

مغرب وطن برعلیه  ر مشرق و  د جنوب    در شمال و  انخ  الدولهباشجاع 

من   برای  جنگیدندزدان  من  بنام  از  د.و  عبدالرحمن  بعضی  مثل  ینها 

 کابل شهید این راه گردید.  س بلدیۀخان رئی

در شده رها صاضی کا من بعبینند و اگر چه از  وکلای ملت مرا بد نمی 

آاست که خط ملك و   بهت  دانم؛ ولی خیانن را من امروز می ا بودن 

ا  از من  ملت نزده  ملت من می سر  فداست و  که من  آرزوی دانند  ی 

ت بلکه کرده اسشده ام، با من ملت مخالفت نت ایشان  دمترقی و خ

وده اند و به حکم حضرت الهی ایشان اوامر مرا صادقانه اطاعت نم

و مدد کرده در مرحله  ل خد مت  ه ساختند و ده ساپادشا  ل مرادر او

تا آن وقت مدافعه کرده  ه قندهار  ابل و رر من در کاشكل  آخرین هم با

 رفتن را ترجیح دادم.   د تا خوددنها دامن را شکستاند و دش

م شخص محمدنادر بنام و کلای ملت شایع کرده تی را که قلاهاافو  لهذا

ه که باب شایعاوست. همچنان در  ز خود  لکه ایست باز وکلای ملت ن

یك   از القای  ت ف عبار ده است، صرکرع  خان شای بنام میرزا میرغلام 

خارجی را   هیچ زبانه  میرزای بیچاره ک  فتنه و فساد است ورنه از یك
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ینمی  تحریر  مقالهداند  من    ك  است.  ناممکن  فرانسوی  فقرات  هیچ  با 

  ه نوشته ام، بلکه ام و نگفته  خود نچیزی برعلیه علما بعد از حرکت  

درسعلمای  ام.البته  نگفته  چیزی  هم  را  خود    قت و  وء  حرکت 

ن کردند و مرا تر اعلابچه سقاء را از من مستحقوء را که  سعلمای 

 گفتند، تکذیب کردم.  سبب کافری ب

 

من  دربارر  ریوت بودن  ۀ  حقیقت  خلاف  ولی  است  کرده  شایع  چیزها 

 ایم. ه که عیسایی شده ا نوشتلکه رن و مریوتر معلوم است حتى م

او  »نع  مخالفت  این  و  منها«  بالله  تنها  م  بهوذ  نه  است،   اثربین 

نکته  د و این  کرا پسان حس خواهد  الكریم یك خطا است که آنرءالله انشا

ل شکایات در باب من صحیح نیستند.  ند که کدارا محمدنادر خوب می

کفر در گردن حلقه  گاهی بوده من یکی از مفتخرین به پیروی توحید  و

خو  زم.اندانمی خود   باشد  نگفته  ریوتر  اگر  ریو محد  ولی  تر  مدنادر 

د خورا بد گفته ام و  کند که من علماء  دروغ ایجاد میو یك خبر    است 

اهد و هم بدین صورت  خون می ن صورت حامی علماء جلوه داد را بای 

ود و رمی روز برای عودت من در وطن اظهار شدهکه خواهش روز ب

گتعمیم   من که علمای مدرسه    خواهد.می   یری کردنیافته است؛ جلو 

بودمرا جمع کرد ه  بیعر به علماء  خوب میآنها مرا    ه  شناسند که من 

  ه من در هایی کتمیز و قضاء و مفتی   ، ادارات دمکرحیح احترام می ص

خ مرا  بودم  نموده  جمع  عدلیه  میوزارت  مسلمان  همین وب  و  دانند 

و به جهت  رکاب من  بودند و بس. در    طرف منهمه    مشایخعلما و  

شد  شهید  و  کردند  جنگ  ناک  ند من  کس  هر  آنهاه  می  م  و  شنارا  سد 

س پالیده و  ه که هرکید وقت نیز طبع گرد   العلماء در آنفتوای جمعیت 

 تواند. دیده می

 

 شان عبارت ازینست که من ده کرور روپیه آورده ام.  دیگر حملات
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ستا ن یك مشت در افغان ه ده کرور روپیه  چرا ک  است.  افترااین تماماً  

ز آنها پرسیده شده ه البته اکد است  اروپا موجوی  هاموجود نبود و بانك 

 د. توانمی دهقیقت را منکشف کرتواند و حمی

 

در هایی که برای اشیای خریداری  ل ه من پوبہتان دیگر شان اینست ک

 ام.  اخته د انداروپا آورده ]بودم[ آن را در جیب خو

 

شده.   تهرفاز کدام درك بموجب کدام فرمان گ  این پولها در کجا بودند و

امبلغ که  به  زی  شده  سفارت   خزانه  فرستاده  افغانی  بذریعه های 

در  م  هایسفارت  دول  ذکور  به  کارآمد  و  اسلحه  ایتالیا  فرانسه  بدل  و 

 نستانهای مذکور به وزارت مالیه افغاارت تادیه شده که در حساب سف 

 ند. توان می وکلا تحقیق کرده د است.موجو

اول دفعه    خرچ راعنی جمع و  ی  رامن خودم اصول بودجه حکومتی  

مصرف  بود که  دهمودم. با این ارادر تاریخ وطن شیرین خود معرفی ن

ماً به خیال و خواهش نفسانی خود مات عموخودسرانه که روسای حكو

پادشاه را    ف کیفی ت تصر یج دسکنند آنرا جلو گیری و به تدررا میاج

ه  ك شخص را بی   ورشود این طکوتاه نمایم. چطور می   لیه دولت از ما

پول    وحیف   کمیل  بود  همین  برای  بدهند.  طعن  از ملت  بودجه  تا  ه 

د. در سال آخر  آمنمی  گذشت به معرض اجراشورا نمی وزرا و    لسمج

تجو را  ملی  شورای  را  که  کلا  و  آزاد  مستقیم  انتخاب  و  برای  یز 

م که اختیار خرچ ملت را یك  یال داشتعرفی نمودم نیز خملی م  شورای

از سابق  شتبیدرجه   بکبدست ور  به لای ملت  تدریج  به  آنها  تا  گذارم 

 بیعی خود آگاه شده بروند. شرعی و ط ق  بودجه دولتی و ح اصول

تلقی  معربا  و  بی ن  و  ساده  اصول،  این  مال  فی  حیف  به  مرا  غرضانه 

م محققاً  سمملکت  غیرحنمی اخته  تهم  البته  حتوانند.  خلاف  قیقت  ق 

من است.  ممکن  چیز  همه  را    ینا  گفتن،  تنهمسأله  قوانی  انه  و  در  ن 

  علان خطمن مثل ات  را کردم و تحریرانظامات نوشتم بلکه عملاً اج

آنجا صریح مسؤولیت حکومت را وعده   د که درمشی محمد نادر نبو

ن مالی  مسایل  برای  امروز  تا  و  بلکداده  برای  بی ه  قتل  که  ی  گناهان 
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 ان او ییا برادرا دشخوشود هیچ مسؤولیتی برای داده می ثبوت امربی 

ا از  تنیکی  نیست.  موجود  او  دوردست  ایشاقربای  با  قرابت  و ن  ها 

دان از هر نظامنامه بیشتر  این خانندان یا به یکی از منسوبان  خویشاو 

 هد. د کار می

 

می  اعتراض  که  باب صدراعظم  منکند  در  اینطور    که  نکردم،  مقرر 

 نویسد.  نیست که می 

 

ص خود  سلطنت  اول  در  اعتمادااعدرمن  مقرر  ملدوله  ظم  را  رحوم 

طلوب برای نتیجۀ م  ونو ایشان مدتی با این عهده بودند ولی چکردم.  

ولی   یشان از آن عهده علیحده کرده شدند؛نبود ا   مملکت از آن حاصل

گاهی و  در غیاب من  و  بازهم گاهی  بودن من، وزیر  جود حبا  اضر 

بی  مص  داشتناول  وکیل  بنام  بعضاً  صدراعظم  وظیفه  ف  رواسم  این 

مح  وبودند   وکالت  ایام  و  چنانچه  صادق  آدم  یك  که  خان  ولی  مد 

 س بود دلیل واضح است. و پاك نفه  خیرخوا

دوم را زیر امتحان گذاشتم که اگر خداوند    دوم یك موقعال  در سباز  

خان  صحیح شود و این بود که شیراحمد ظماء ارت عبخواهد ادارۀ صد 

لای و  مناسب  که  را  شورا  می ای ق  رئیس  کار  تشکیل  مانستم  د ن  امور 

نمو به  کابینه  مربوط  کابینه  تشکیل  التوای  و  کهایدم  بود  در    ن  چون 

شور  13۰7سال   ملی  وکلای  می ای  رئیسجمع  از شوند،  یا  الوزراء 

 د را انتخاب نماید. نۀ خوکابی خود وکلا و یا به مشورۀ وکلاء اشخاص 

 

ن بی  بکنم  موقع  را  سوال  این  من  اگر  است  [ یا]آکه  یست  یك ممکن 

گر صدراعظم و برادر دیگر وزیرحربیه و یك  ر امیر، برادر دید برا

مدیرخوشوهر   شوهرخ طلب   اهر  دیگر  و  معگیر  و ین واهر  دربار 

بیه  حرین ر و نواسه کاکا وزیرخارجه و بچه کاکا معکاکا وزیردربابچه 

ادر سفیر در ماسکو و برادر الحكومه و یك برو شوهردختر کاکا نائب 

مختاگر  دی لندنوزیر  وزیر    ر  کاکا  بچه  ماما  و  بچه  و  پاریس  مختار 

خ و  روم  در  مختار  زاده  واوزیر  ولینعمی  هر  پسر  شان  )اسدالله 
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گری جای  آیا غیر از چپراسی ]؟[یحضرت شهید( سر سراوس باشد اعل

و  غرضی  خواهی و بی ماند؟ و آیا دعوای وطن یم  یگراندیگر برای د 

 ورد؟خسر می احوال  ا اینحقوق شناسی و ملت پروری ب

 

سرك چرا  که  شان  دیگر  نو  اعتراض  سرك  گذاشته  را  قدیم  های 

 . دمکشی

 

ن  من مسؤول سرک کشیدن هستم؛ آاست که  آور  سوال چقدر خندهاین  

مهند  هیئت  یك  مشورۀ  نتیجۀ  در  که  سرکی  آل هم  ایتالوی،  ماسی  نی، 

معمار  و یا  ه شده بود. آیا من انجینیر  روسی و انگلیسی زیر کار گرفت

است؟ اگر مراد ازین اعتراض که بین کابل   مسؤلیت عائد من  ودم کهب

کت لازم شود رای مملشریف یك سرک منظم ب  ل و مزارابو دکه و ک

همان به  باید  کاروان راه  و  می های  قناعت  هررو  بازهم    شد. 

تواند.  ی فهمیده می های نو را بخوبی لزوم و احتیاج این سرك رعوشذی

 ال مضحك جواب داده شود.ن سوی چن به ت که حتینیس  قابل این

 

 دم. ها نکرك سرکند که توجه به ترمیم باز حمله می 

 

به وز مال اگر رجوع  دیده شود که  ارت  و  بابت  یه شود  از  پول  چقدر 

می  عائد  پولی  چقسرك  باز  و  برآن ودر حکشد  دیگر  عایدات  از  مت 

کرده خرج می این سوال هم ظاهر  اضافه  ماهیت   بلی شود.  می   کرد 

بار شاقه بر ملت عزیز بود و از یك طرف مالیه و  ا که یك  ی رگاربی

پو مانندادنمی   لیسرك  طرف  دیگر  از  و  حیواند  کار    د  شان  بالای 

ا این هد، تنوده بودم. اگر این امر، سهو و خطای من بوشد منع نم می 

 ز عالم تمدن. نظریات خود محمدنادر خواهد بود نه ا

 

 را نکردم. اج را ساباحتنامه ظام گوید من نمی 

 



 23 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

نظام  اول برای  که  شد  داده  امر  شورا  به  مذکور  شآ  نامه  که  رع  نچه 

می  حکم  آکند  شریف،  یك  بکه  مسلم،  فرد  هر  یعنی  عامی  و  دم  داند 

تا چاپ و د  تا مردم   ر بینبصورت یك رساله بسازند  ملت نشر شود 

 راهین  تا ازشند  ك نزد اداره احتساب مسئول بابرای همان احکام مبار

خود   لیفتک محتسبین  از  بعضی  لامحدود  کردن  سوال  زحمت  یا 

 نشود.  م غرض عاید مرد 

دم عام  تنها آن کتاب برای دانستن مرکه نه    ورا یك جلد کتاب ساخت ش

مت کرده بود. و چون مراد  وبه حكاحتساب را مبدل  هم زیاد بود بلکه  

شر شرع  احتساب  دچاراز  را  مردم  که  نیست  این  نمازحم   یف  ید  ت 

مبلک است،  راده  فیض  و  ایشان    هدایت  که  داده شد  به شورا مشوره 

ن کافی  رسالمونظر  نده،  نقطه  از  را  مذکور  شرع  ۀ  که  ظر  مبارك 

ز اا پس  علیم دینی مردم عوام باشد اصلاح نمایند تمقرون به استعداد ت

احتساب جار اداره  در ملت  نشر کردن  و  از چاپ  پیش  ولی  ی شود. 

پ تلاله اخ رسا  تنظیم این  و اجرای آن ماند. این نیست که از    آمد یش  ل 

 د.  شده باش شت روي تساهل در اجرای فرو گذا

 

می  کهدیگر  ف17)  گوید  ک(  اجرا  قره  در  بود  کرده  پیشنهاد  جرگه  ه 

 نبود.  

 

وقتی که من به    رات مذکور جاری بود.قید. فگویاین غلط است که می

کور مذ   رات فق  در  آنها  جرگهو سمت مشرقی و جنوبی رفتم.    قندهار

از   مذکور  اصلاحات  کردم.  قبول  من  و  خواستند  اصلاحات  بعضی 

همان علاقه اجرا یافت فقط در  لی او شان شده بود و  جرگه مح  رفط

ر را برای کل وت مذبتمام افغا نستان. بعدها که لوی جرگه فقرانه در  

که وری  د ولی اجرای تعدیلات آن به ط افغانستان اصلاح و تعدیل نمو

ه بود نشده بود که اختلال پیش آمد و تا آخر مطابق است خو  رگهي جلو

 بود.یه جاری ولهمان مواد ا
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اعتراض از  دییکی  تنخواهای  من  که  اینست  سپاهی گر  زیاد  ه  را  ها 

 .  مف کردکردم ولی بعدها ندادم و تخفی

 

استق اثر جنگ  در  مالی مملکت  و  چون وضعیت  لال زیاد خراب شد 

مطلب  کغیوای  عسکرهرا    این  ا ر  بیشتر  ه  و  بیشتر  من  از  یشان 

ت و فداکاری را مال صداق ک  آرزومند سعادت و عزت ملك خود بوده و

من کمتر    دارند   به  به  ایشان  که  نوشتند  قطعات  تمام  از  کردند  حس 

را دچار زحمت نمی کنند و خواستند که خود    قناعت نموده و مملکت 

ازین  مواجب  هم  من  شود.  تنزیل  وهم  ایشان  ه حسن ات  ساساح  دردی 

باز که بحمدالله تعالی    ایشان تشکر نمودم و تنخواه ایشان تخفیف شد. 

شد  حا خوب  مملکت  مالی  شلت  با  مواجب  روپیه  بیست  عوض  ان 

 ت.  م داشبه بیست و پنج روپیه رسید و تا آخر دوا   ماکولات 

 

 انداختم. مردم می   به من حمله میکنند که نفاق را در بین

 

ت. گفتار و اعمال من همیشه گواه بوده  اس  محض ن    هتااین ب  نعوذ باالله 

  م تعلیم و همدردی به ملت عزیز   یك جهتی  و   است که من غیر از اتفاق

نطق  که  ام.کسانی  منداده  میهای  خوب  اند.  شنیده  این  را  که  دانند 

 و تہمت است.  بهتانمحض 

 

  ونت من چرا بخارای مسلمان را معا  از جمله حملات شان اینست که

  کردم.

 

لت روسیه استقلال بخارا را شناخت به مناسبت همسایه  نکه دوپس ازی

و یك افسر و چند م هدیه  دو توپ و دو فیل به قسوستی دو  د   داری و

این   ادم. فرست  بخارا برای تعلیم عسکری آنجاامیرخواهش    افراد در اثر

نمی  بر مخالفت دولت روسیه  بمسأله حمل  ا شود زیرا مقابله و جدال 

قیستس  دوتوپ  روسیه  و    دیمم  مثل  بزرگی  حکومت  یك  با  نفر  چند 

  ل روسیه ل دادن بخارا مقابن استقلام  غیرممکن بوده است. نقطه نظر



 25 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

سیاس اساس  چه  نبوده  همسایه گاهی  تمام  با  من  افغانستان  ت  های 

د  و  وستان معاونت  محمدنابی ه  خود  به  مسأله  این  و  بوده  در طرفانه 

آیا   از  بیشتر معلوم است.  در ریاست که  گی  بزرای  خطچرا  او  خود 

ا را  آن  من  و  بود  مرتکب شده  قطغن  در   ح کردم،صلاتنظیمیه خود 

 ند.گزی می  ذکر نکرده خاموشی

 

 گوید من با مهاجرین برادران هندی بدعهدی کردم.  می 

 

ندی هیچ یك خلاف عهد نشد بلکه از آنچه در  ین همهاجربا برادران  

. چنانچه بعضی ایشان  شد   تاررف  شانای  تر بامقرر شده بود زیادهاعلان  

بعض و  کردند  اقامت  افغانستان  در  خواستند  خی  که  که  واستند  شان 

ست که احساسات و افکار مرا برادران ا  کردنی ن واضح  برگشتند. ای

به خود خوب م ایشان در ند و  دانیهندی من نسبت  اظهار احساسات 

ب نسبت  انقلاب  است.وقت  مدعا  این  دلیل  من  یاو  ه  و   هاایي سره این 

نمی  صدمه  من  خیرخواهانه  احساسات  در  چراپروپاگاندها   که زند 

 اسیم. وب می شنخ یکدیگر را

 

 خود را باز کردم.  چرا روی خانمن یسد منومی 

 

ود بروم تا مورد  م خ ا خانستم بوقتی که من عازم اروپا شدم ضرور دان

از من له  درین مسأ  باز چیزی که  .ود نشوماشتباهات بیجای مخالفین خ 

خواهم و امیدوارم چون  ه باشد از درگاه خداوند غفور عفو می سهو شد 

 و رحیم ببخشاید. ند غفارت حضرت خدا ونبوده اسد نیت من ب

 

اظهار می  دیگر  داکجای  برای  را چرا  متعلمات  که  ز کند  به  نانه  تری 

 رکیه فرستادم.ت

 

ها  زن تا  ملکت بود  ستر و ناموس اهالی مفرستادن متعلمات برای حفظ  

ها و داکترهای مرد مستغنی بسازد و باز متعلمات  معالجه طبیب را از  



 26 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

مملک فرستادهبرادر مست  به  ن  لمان  زیر  شدند  آنها  و  اروپا  نگرانی  ه 

می تحصیل  آنجا  افغانی  یقیسفارت  من  دارکردند.  که  ن  آم  با هر  دم 

شود. اهران مسلمانش علاج  خواهد که ناموس آن توسط خوناموس می 

 ناموسش یك مرد بیگانه باشد.  معالج اینکه با نسبت 

 

اینجا است که من زمین  به    المال راعیندكاكین    و  هااعتراض دیگر 

 ها بدل کردم.  ریك فاب

 

رات  د عماها و برای بعضی موسسات خودولت برای مهاجرین زمین 

بودجه مملکتی اجازه خرزم  لا دیگر  پول  داشت و از طرف  به  ید را 

نم اداد و هی نقد  دورم  بیت افتاد   ین  از  اینکه  برای  برای ه وطن  المال 

  فتم. گرنمی ]معاش[زی  ی ملی چیرا گذران خود با اصرار هر ساله شو

المال را برای یه تجویز نمود که بقیه عمارات و زمین عین وزارت مال

فابریکه   به عوض آن  رند ولت بخدو هایی که چلاندن آن کار  بعضی 

من قبول کردم و بعضی مردم    را  ویزتج   دهند. ایننبود به من ب  دولت 

  ایوب خان د  که ایشان هنوز در کابل هستند و مخصوصاً به میرزا محم

وز مالعین امین   حالا  که  مشوره  ال  است  معلوم  خوبتر  است  مالیه  یر 

معرض فروش عموم گذارده  شود و در    اسهامها  ه کردم که این فابریک 

شرک صورت  به  تا  فابریکه شود  شود  ها  ت  ه دایر  مو  مستفید   ردمم 

فابریکه  شرکت  طرز  فکر  هم  و  مردم  شوند  و  شود  پیدا  وطن  در  ها 

 تشویق شوند.

طرز   .شناسند یزم مرا میمردم مملکت عز  ستم که خوش ه  من بسیار 

اری نکرده اره هم خودد ه و پت کهنزندگی ساده مرا که از پوشیدن رخ

و    مظل   من  سبت اشی« به ن عمال لفظ »عیفهمند که استدانند و می می   ام.

 بهتان است. 

 

 کند. در باب منع و جلو گیری نکردن از شراب من اعتراض می 
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فرو  ش  ورود  شراب  شختن  بودیراب  موقوف  از طرف  داً  سخت  و  د 

 ار و کلان وم بسیر مرد شد. مرتکبین آن حتی اگاداره گمرك دقت می

می  می مهم  زیر جزای شرعی  که  بودند  درآمدند  گذاری  باب فرو  ین 

تواند نشان دهد که در زمان ، برعکس این مسأله که می هنشد قت  چ وهی 

ت من این  وقی در  شد ول رسیده بای  موجود کسی به جزای شراب نوش

 اجری می شد.  جزا

 

را   خائنین  چرا  که  اینست  اعتراضات  از  مایکی  مقرر    موریتبه 

 دم. کرمی 

 

کس امروز  شود،  دیده  انصاف  بدیدۀ  کااگر  سر  که  کانی  هستند    دامر 

ستند آیا این مردم نو از زمین روئیده اند و یا نو از خارج وارد هان کس

ا اند؟  شده  همان  ینکرده  بعضید  نیستنمردم  ها  »که  خدا ها  اگر 

نیستن خاین  چرا  امروز  بودند  خاین  دیروز  امروز  ر  اگ  د.نخواسته« 

نیس مقرخاین  را  که  ازیشان  غیر  نبودند  هم  دیروز  میتند  از ر   کردم 

آ که  اگر مینمی   هشید ترادم  چوب  ها را  شود چرا محمدنادر خاین شد. 

هم مثل    او ، پس  کند ی د؛ اگر مکنمقرر کرده و طرفداری ایشان را می 

 ست او چرا قابل اعتراض نیست و اعتراض برمن وارد است.  من ا

جات ساختگی و پروپا گند است  این نوشته ست که تمام  ه اینمسأل  پس

آنها ع.  تاس  اثرتگی و بی رف دروغ وساخو ح بران کسانی که  لاوه 

نظاما می را  محاکمه  زیر  مملکت  نمت  مدافعه  ازیشان  و ی گرفت  شد 

های محاکم و تفتیش ما که حالا  فیصله رسیدند.  د میوجزای خ ان به  ایش

 ست.من ا شاهد  هم موجود خواهد بود 

 

اجمی   اینکه با  دینی  علوم  تدریس  انحصار  که  من  گوید  ازۀ شخصی 

   ست.ود، غلط اب

 

ر شد که مجلسی از علمای هر ولایت در خود ولایت تشکیل شود مقر

س ای لیاقت تدریرکه دا  کسانی  آوری بهلمکه مجلس مذکور پس از ع
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 ابلیت که ق  هستند شهادتنامه بدهد تا محصلین عمر خود را پیش مردمی

انتدریس را   به  دینی گاهی  تدریس  نکنند.  اجازه  ندارند ضایع  حصار 

 ت.نبوده اس من

 

عم بیت من  پول  و  خویش ارات  به  را  نه  المال  خود  اقربای  و  ها 

 م است؟دابخشیده ام اگر بخشیده ام ک

رده ام در اثر خدماتی که کرده بودند و  ها به افراد کگر بخشش البته ا

مملکت بوده است چنانچه هر  به خدمت    تشویقیف و  از نقطه نظر تال

 کند. حکومت می 

 

 ام تخفیف دادم. ظنت بس در ست که چراحمله دیگر این

 

که   داشت  نو  تفنگ سیستم  و  افغانستان توپ  دولت  باندازۀ که    در من 

ا معدنیای  قمروز  و  عسمول  است  کار  در ابل  بودم.  داشته  نگه  کر 

حه به غیر  تفنگ واسلر بی یا نفصورتی که تفنگ کاری موجود شود آ

بیت  بر  خرچ  تحمیل  باز  چه  اود؟المال  اگر  االبته  که  اسلحه    اروپز 

شدم و  ماند من طرف اعتراض مینفر می رسید و باز بی ده ام می ریخ

 بود. میت گفته معترض راس

 

 را روز جمعه به پنجشنبه مبدل شد.  کی اینست که چیراضات از اعت

 

شوند  نمازجمعه محروم می از فیض    رفته  رفته  چون دیده شد که مردم

هر   جمعه  روزهای  میله  و  برای  کارهای  کدام  از  نمد  وی خشخصو 

می ترك  را  مبارك جمعه  فریضه  این  و  میکردند  به تر  مردم  تا  شود 

شخصی رسید ه  امور  بتواننخود  در  ه  و  به  د  جمعه  استثنای  روزهای 

نموده اسشخص  ایشان را معاف  م ه مرد ت، همهایی که شرع شریف 

تی تعیین شد  ز حاضر شوند باین جهت روز پنجشنبه روز رخصبه نما

ب جو  روز  نماز  هات عسا   معهرای  به  مردم  تا  شد  تعیین  مرخصی  ی 

وزهای  که رقتی شند که و بابرسند. البته مردم این مسأله را حس کرده  
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د، چقدر نمازگزاران زیاده تر از روزهایی که جمعه  نجشنبه آزادی بوپ

 بودند.میماز جمع  در ن ی بود رخصت

شا]  منظوراصلی  استوارت  تالی  تبدیلیریه  از  را  جمعه  ه   به  روز 

،رخصتی  ب نجش پن درنظرداشت  شاه  که  مینویسد،  کرده  درک  بهتر  ه 

 د.یگر برابر گرد د دنیای  تا با    یل نماید بد روزه جمعه را به یک شنبه ت

 «شت.کس دااثیرعاما احتیاطاً بجای یکشنبه،به پنجشنبه تبدیل نمودکه ت
ه ازکشورهای اسلامی بشمول عربستان سعودی روزجمع  برخیامروز    [2]

ی به  تبنک ش را  کبه  ازاین کشورهادیل  یکی  ولی درهیچ  اند  از جانب  رده 
کشور این  سعودی هاروحانیون  مال)عربستان  ترکیه،  پ،  اکستان  یزیا، 

دولتهای شان صورت نگرفته است  اعتراضی برضد   (یره ومصرواردن وغ

مل  ع  اللهامان    این عمل  ستان عقب مانده به تحریک انگلیس  افغانلی در و
و  ومکفرآمیز  دین  وگرد بیرتع  ذهب ضد  به دولت  ید  را  عوام  مردم 

  .[شورش واداشت 

 

ض است  غلط مح  ریده ام،المال زیور خگوید من از پول بیت اینکه می 

 یور از پول بیت المال نخریده ام.من هیچ ز .

 

چو  ازدواج  باب  ایندر  بمعام  ن  که  است  دین  رخله شخصی  و  لاف 

 ندارد. کس مذهب نبوده است حق اعتراض را هیچ

 

بردر   مباب  می آمدن  باز  نوشتم  من  که  طوری  افغانستان  از  گویم  ن 

خون   مردم  من  سلطنت  برای  اینکه  نکن برای  بی ریزی  و  خود ند  ن 

واه  ایثار کردم و گذاشتم تا مردم بفهمند که من چقدر خیرخ  نجنگند من

 ودم.  نان بآ

لا اینجا  تو زدر  است  میم  که  چیزهایی  تمام  که  کنم  بعد  ضیح  از  شد 

 شد.ی و شورای دولت و لوی جر گه میمحلای هه جرگتصویب 
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ک توضیح  حالا  از  حرام  تهمت ه  نمك  جرنیل  فهای  شدم، خود    ارغ 

ش میخواه این  علت  اصل  مذکور  ام  قسمت  در  را  کارانه  اهانت  یعات 

سمت جنوبی    تان و بهوسورود خود به هند   بتدایدر ا  آشکار کنم. زیرا

یك خط نیز به من  و    رفت ده  ستاوستانه فرهای د محمدنادر به من پیغام 

آنرا   که مضمون  نمود  نقل  ارسال  عیناً  ملت عزیز خود  آگاهی  برای 

 : کنم می

 

 !  حضرتا»اعلی

دا تن  در  جان  خیر تا  از  و  کرد  نخواهم  کوتاهی  وطن  خیر  در  رم 

اعلیح هشخص  تا  ضرت  نخواهم  م  دارم  خدایگذجان  بزرگ   شت. 

برا که  فرماید  عنایت  توفیق  وطنبرایم  خیر  بتقیمس  ه  مقصد اشمم   .

ای افغانستان تفاوت ندارد. هچون از خدمت است قندهار و دگر سمت 

مت شود به فکر  دخوبتر و زودتر خمذکور  ای مقصوداز هر جا که بر

افغانست معاون  خداوند  است.  بهتر  و  ناقصم  و  خبهی ان  واهان 

افغاناهخومترقي  انان  دانسته  را صدق  ام  معروضه  باشد.  تظار  ستان 

 .)محمد نادر خیراندیش و خیرخواه(« دکر ایده بنتیج

  

اثنای خیرخواهان  در  من  از  نیز  مردم  کردن  جمع  و  دم  کار  . د میزه 

طنت نیز از خدمات من و ازینکه افغانستان را اعلان سل  بعد ازحتی  

پس چه شد که این  هد برد.  وارقیات و تکامل خ به ت  من روپرو غرام  

یی بر ضد من بدینگونه حیابی و  اییدردیده  رنگ را گذاشت و با کمال

 ردشنام چیزی در آن نیست شروع کرد. شایعات که عادتاً غی

 

 به من: مدنادر تلگرام محاینست 

شه دوست خیرخواه و صمیمی خود یقین خواهید فرمود و  »مرا همی

ف دعای  از   ف خیر  نخواهید  ورم راموش  من  خدمات   ود.  افغانستان 

که  را  اعلیحضرت  ایام    شایسته  اخوینت  سلطدر  اند ش  نموده  براز 

 ش نخواهد شد.«  تقدیر کرده تاریخاً فرا مو 
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ابت در  که  اینست  اصلی  درسبب  ملت  مشا  دا  بسبب  حق  چه  رالیه 

میه ابراز  من  به  که  وعده مراهی  بسبب  چه  داکرد  که  بوهایی  د ده 

بودند. چنانچمنت اظه  ظر  هم  از خود من من  دادم که مشارالیه  هارات 

کند، تا که به ملت معلوم شد که ر می کا  من  خود ام  به پروغر  است و

ا ن،  خاندان ش  مه حرف بود و در مملکت جز منفعت خود شان واین ه

ل  جز جها  حکمفرما  استبداد،  دیگری  چیز  سقویت  و  خودسری  ت، 

 نگردید. 

ه بودند مثل مشروطیت  ی که داد اهر عدم قبول پادشگر غیای دیهوعده 

نکرد  ایفا  نیز  درینآنرا  و  ب با  ند  نیز  ی کقدرب  بودم  آغاز کرده  ه من 

   الكریم یل آن که من در خیال داشتم و دارم انشاءاللهنکردند تا به تکم

برس واقعچه  ازین  خود  د.ملت  برای  مشارالیه  که  رفت  شد.  متنفر  ه 

کر سلطنت  چاعلان  و  تمد  راهرا  شام  طی  ترک    دههای  به را  کرده 

 . ارتجاع مملکت را مقابل ساخت 

ساخت که  ز هم به آوازهای غلط متردد میباا  لت رزی مچند رو  كی

اده دور افترود و این  از آن این آوازه بود که شاه ولی روما می   یکی

دوب را  می وطن  را اره  اروپا  من  که  کردند  شایع  بعد  چندی  آورد. 

افغانستان بیایم، این دوره هم باره به  دوضی نیستم که    م و رادیده اپسن

رها نیز معلوم شد. آن وقت ملت به  خبن  ن ایبود   ود و کذب زود منفی ب 

یاق گرفت. اشت  د و با آنکه از ظلم قطعی و تشدد آخرین کار هیجان آم

ملت برای عودت من نیز محکم تر و بلندتر شده افزون مطالبه    روز

ایشان را با این    عودت من   ایمطالبۀ ملت برعروج    دوام ورفت. این  

 د من بکنند. ض برگند روپا روع بر پتشبثات وادار نمود که ش

های سخت ركیك براي آنست بلکه دشنام اساس های بی و اینك این سخن 

 ند و این خیال را کم کنند. ملت را محو کن د آرزویاگر بتواننکه تا 

آ قابل  ایشان  دیگر  طرف  ثابت از  مملکت    نشدند   ن  در  راه   یكکه 

ی  و حتند،  کت بگذارالعین برای مملح را تعقیب کنند و یك نصب صحی 

کسی بایشان از دل  هیچ   برپا کردن امنیت نیز ناکام گردیدند، و نه  در

 . آورد و نمیرا ضی نیست و سر فر
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تعات مواقع یقین میملکت را  اگر چه    کنید.قیب کنید. همین مسأله را 

اعت می من  کراف  عاکنم  اواخر  در  بعضی  یده  حدود   به  از  چیزها 

فراموش کرده    راز  ه چی ت همادت مملکاعتدال گذشته و در فرط سع

مملکت   در  من  رفتار  اما  و  بودم  مساویانه  مناسبات  حیث  از  چه 

دام شان و قائم داشتن نشدم؛ به هیچک  ها واردبا خارجی   پرورانهصلح

تقا شناختن  حیث  از  چه  و  ملی  و  ضاهای  شرف  برای عصر  زمان 

  بود.ایام من ملکت بهترین رفتار بود و آرامترین ایام، داخلی م رهادا

اول   نکته این   کرا  بغاوت شروع  به  که  اقوامی  درک  ترین  نیز  ردند، 

فهمی را  خود  حرکت  سهو  کنموده  بودند  فریب  ده  بودند. ه  خورده 

  و تمامه بود  های سمت مشرقی نزد من به قندهار رسید نام نانچه توبه  چ

تا دولت مزدورکا  تاملت از زارع   دکاندار  از  ت ر و  از مامور  ا  مند و 

بی ایق  همه  لعلماطالب  و  آرامی  و  ل  هستند  و  بوده  من  ایام  اگر غمی 

بود   الهی  تنه   -اراده  نه  نیز  آینده  بلکدر  مایل  ها  از  و ه   آرامی  مان 

 غمی برخوردار خواهند شد.قی و بی تر

مرا ملت  اشتیاق  روح  دوبار  همین  اینك  می ه  از  بادهد؛  خلاف    آنها 

امتنانی از  و  محمدنادر  بیانات  ا  بودن  از  آحساسکه  دل ا  نهات  در 

مرمی  مخالف  ادارۀ  ازینکه  و  بی پرورانم  از ا  و  نکنند  قبول  تحقیق 

ملت   فرااینکه من  را  نمی خود  نکرده وموش  و   کنم و  همان محبت 

می  پیغام  هست،  زنده  من  در  واحساسات  با  دهم  ابه  دعا رگاه  لهی 

بم  کنمی  مرا  دل  که  کام  به  تا  برساند  وطنم  پاك  خاك  به  راه  از  در 

 الله« تا رمق آخر بکوشم. «   »امان ه یندیر قاصدم

 اعلامیه پایان 
 

شمارهقتب)ا  از   28ــ    1357جوزای    20مورخ  14491ــ  14484های  اس 

 [ ی(]قاسم اسمائمه انیسروزنا 1357جوزای 
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 شاه امان الله میه براعلامن تبصره 

 امان الله ( )کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت 

 

هم م  به اتهامات نادرشاه، یکی از اسناد   اسخ  پا  یامان الله  ه شاه  اعلامی

شتاریخ  ازهواداران  یکی  همت  به  که  است  خان  امااه  ی  الله  ن 

دری ترجمه    )محمدابراهیم صفا( از جراید هندی ]زمیندار لاهور[ به

روز ودر  )جوزای  شده  انیس  وجناب   1357نامه  رسیده  نشر  به    )

رقاسم   آن  از  آنرا  کرآسمائی  اقتباس  اختیارهموطنان  ود ه  د وزنامه  ر 

د  داده است.  تا ازمرحوم صفا  ینجا وظیراخود قرار  فۀ اخلاقی ماست 

در نگ  اطربخ آن  نشر  زمینه  شدن  فراهم  تا  مهم  سند  این  هداری 

ز بازنشر  نی  کنیم وهمچنام اه بخرچ داده  است قدرداافغانستان حوصل

 ئی تشکرنمائیم. آن توسط آقای قاسم اسما 

اهمچن عالان  اعلامیه  ه  ان مزاستقبال  این  از  کاظم  م  مه داکترسیدعبدالله 

منیزبای یک  بانگارش  که  کرد  وتقدیر  یاد  مقالد  ومفصل)دره    8حققانه 

مهم اعلامیه شاه    بخش( ونشرآن درپورتال افغان جرمن آنلاین، نکات 

تو ومستند را  تکمیل   ، جدیدیضیح  حقایق  با  را  ما  و  اند  اشنا   کرده 

 ساخته اند.  

کر نام  زمانی وذ ن  مقاله مهم داکتر عبدالرحم  میهعلارابطه به این ا  رد 

هندی بخصوص جریده زمیند  اعلامیه  هورار لاجراید مختلف  این  که 

ی از اردو توسط مرحوم صفا  در آن به نشر رسیده ،وتائید ترجمه در

ه »ردشایعات باطله  ن با متن رسالن الله خا ازقول اماجملاتی    ومقایسه

مخلوع«، محمدزشاه  فیض  قلم  )کریاز  مهم  ا  اثر  نادرشاه(،  پسرعم 

تیقن   من اللهه ما را به اصالت این اعلامیه بقلم شاه اماری است کیگد 

 میسازد.
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امان داکترزمانی   شاه  اعلامیه  ارتباط  الحال   به  )کشف  الله 

اع بقلم  انادرشاه  الله  لیحضرت  امان  تحقیقی  مقاله      4۰ز  خان(بیش 

ه در  که  است  نوشته  ارتبادیگر  ازآنها  با مخ  طات ریک  انگلیسها  فی 

برای سرنگونی شاه امان الله وغصب قدرت    درانش رارانادرخان وب

  3  است.رده شا کاف

ا            سخیفی  اتهامات  تنها  نه  قبیل  نادرشاه  کرور ز  ده  سرقت  

میلی  روپیهپول)ده  خزانون  از  ملت،(  خریدا-ه  در  های   اختلاس  ری 

ت کاغصب فابری  تی،دولین به کرسی های   اروپا ، تقرر اشخاص خا

سبت ابل بنام عین المال  را به شاه امان الله نبافی وچرمگری ک  پشمینه

ی  شاه امان الله را که بچۀ بود، بلکه برخی ازریفورم های اجتماع  داده

ود،  مانی متذکرشده بو در فرنی وکفر ایل بی دیسقاو آنها را بحیث دل

 شامل ساخت و  ود خ   ویه جرگه فرمایشییک باردیگر درفیصله نامه ل

ده تا نشان داده باشد که او  هنوزهم کافر شمر  ان الله فرستاد ه شاه امب

پنجشنبیشود م به  دختران  .مثلا:تبدیل روز رخصتی جمعه  ،فرستادن  ه 

منع    رابخوری،ا،رواج  ش ملکه ثریبرای تحصیل به ترکیه،روی لچی  

ملا د تدریس  تدریس  خواهان  که  دیوبندی  دینی  های  های  رمدرسه 

 وغیره . منکر(ونهی از  ب)امر به معروفره احتسا داعدم ایجاد اند،بود 

اتهامات   این  ل شخصیت وکاستن محبوبیت شاه  یتنز   برایبدون شک 

وامان الله میشد  تبلیغ   افغانستان  باور  مردم خوش  درمیان    از طریق  

یون وابسته بدرباربه خورد مردم فرمایشی وروحانگه های  تدویر  جر

 داده میشد. 

درید: یگو غبارم  اینکه  اوگفب  »  جوااره  و  نقود  را  تند  ملت  خزانه  هر 

تردید  مورد  است،  برده  زیاست   بسرقت  اضطرارو .  حالت  در  او  را 

  ک افغانستان مجبور گردیده بود و فرصت تاراج خزاین ناگهانى به تر

 
 جرمن آنلاینافغان پورتال در نیاکترزماف مقالات دارشی مانی، ز- 3
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برده باشد، زندگى آینده او در ر اندک با خود  که مقداشت. جز اینرا ندا

ب یاج یتالیا و شدت احتا بور نظر است. او مجؤید این  م  ه پول، خود ش 

ئى بزند، بخرید    شغلههر مشده بود که براى اعاشه خانواده اش دست ب

بپردازد. وخو از  و فروش  باب شبانه روزى خانواده را شخصاّ  راکه 

ید. اگر نه چنین  بخانه حمل نما  بایسکلىمى در پشت  هاى عمومارکیت  

نامه  اش بیعت  مع چند دالر    انهماهبراى بدست آوردن  بود، چگونه او  

نقود وئى بظاهر   آنقدر  امان الله خان  ا  هر رجوا  شاه میفرستاد ؟ اگر 

فرزندان او مانند خاندان نادرشاه    بسرقت برده بود، البته بعد از مرگش

بانکها  پالر ذخیملیونها د   ى اروپاهریک در  س علت این  ره میداشتند. 

  جستجو د  دیگرى بای  جاىدر  ى شاه امان الله را  اتهامات و بد نامى ها 

  4 .«کرد 

محمد  میگویدکه فیض  به    ،کاتب  پسرسقو  شدن  داخل  روز    در 

بخانه ،خز  ارگ موتر  با  دزدش  همراهان  را  ارگ  نقل    انه  خود  های 

 ره ارگ؛ هر سقاو بشدن  پس   دادند:»خزانۀ دولت را در وقت داخل 

ز س اود نقل دادند و پزدان به موتر حمل و به خانه خ یک از رؤسای د 

بهچ که  روز  رسیدهخ   ند  بی  ود  که  و   دانستند  مملکت  ادارۀ  پول 

ال است، دست از بردن کشیدند. ل محار بپیشرفت کار حکومت  دشو 

وردند.   ری که باقی مانده بود،ضبط نموده در تحت حراست آقلیل وکثی

بهو آن  بی    افغانان  از  داده،  حریص وطماع  بیناموس رشوت  و  حس 

انگختند و  دیگر می  ک  قتل وغارت ی  و    لکت ن را به تخریب ممایشا

ول و معاش  ون په قششیوه را برای استیصال افغان کافی شمرده، باین 

  5  ماهیانه نمی دادند.«

 ی  که پسرذکر فیض محمد کاتب،برمی ایدکه خزانه دولت تاروزاز ت

دا شسقاو  ارگ  پود خل  از  مملو   ، پس  ه  سقویان  و  است  بوده  ل 
 

 201، ص2غبار ، ج   - 4
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 قال داده اند. خود انت   ایترها بخانه همو  با  ف ارگ خزانه آنراازتصر

 برده بود. ی  نوپولوشاه امان الله  به خزانه دولت دست نزده 

استوارت به ارتباط پولی که شاه امان الله نویسنده امریکائی، ریه تالی  

ته میکند: »شاه  خود داشت  نوش  اانستان بد از افغز خروج خودر رو

هن  امان الله خان پس آنکه وارد  باز  مقرتا د  به  برتانامنوى شد  وى  ات 

بدون    : ت گفت  اروپامیخواهم  سفر  براى  عبور  اجازه  ى  قاضا اینکه 

بدانید که من شب و    گرى از برتانیه ندارم، وى افزودکه: شمادی باید 

ز کم مرا یک  اط من کم دم و سقوود کار کرروز براى سعادت مردم خ

اغتشاشآر این  میدهد.  وجدانى  گیرساخ  امش  غافل  ومرا  عث  با  ت 

نک هاى خارجى ذخیره نکرده ک پول هم در باید. من یرد تعجب من گ

تمام دارائى درنزدم موجود است که معادل چیزی من    ام،   ست که فعلاً 

 دکه باید د( مى باشچهار صد هزار روپیه برتانوى )روپیه رایج در هن

: من متاسفم که  همراهان تقسیم کنم. سپس افزود رادران و دیگر بآنرا با

رلم  امیف تزار  اعدام  وس مانند  بینى  از  و  در    نشدیم  حالا  و  نرفتیم 

  6  م.«سرزمین خارجى آواره هست 

امان توسط  میلیون روپیه  ده  بردن  اتهام محض   بنابرین  الله خان یک 

خود را برای    ول عروسیکه حتی پ کسی بود وخام است. شاه امان الله

حبیب الله  یر  ام  میگوید،هنگامی کهختن مکتب بکار برد. پوپلزائی  سا

عت  نی تا  امکرد  شهزاده  یک روسی  بمدت  طرزی  ثریا  با  را  الله  ان 

درچ حهفته  بحضور    ضوری من  خان  الله  برگزارنماید،امان 

ساختن  امی برای  او  عروسی  پول  تا  نمود  وخواهش  یک رعرض  

ی شفامکتب  یک  زناا  ود نخانه  منظورگردد  یک  ه  به  او  رعوض 

ن سلطنت ران الله در دوامااه  مولی راضی است. شعروسی عادی ومع

ای ت معاش نمیگرفت ومعاشاتی که شورای دولت برخود نیز از دول

 
  184آتش در افغانستان ، ص   - 6
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تعا اوطیو  بگیرد،  بودتا  شده  وتقاضا  کرده  شورای   یین  از  فرمانی 

خشید بت معارف  به وزار ات خود رادولت تشکرنمود وتمام پول معاش

  7ده شود. پول در راه تاسیس مکاتب استفاتا از آن 

یار  الرعبد سردار خان  امانویحمن  د   اور  در  خان  شهزادگی  الله  ورۀ 

«: میکندکه  که  نوشته  جائی  ایمحر  تا  بهم ر  اطلاع  هذا  اوراق  ن 

اول   در  میلیون(  رسانیده  کرور)یک  یک  تا  جنس  و  نقد  از  سلطنت 

میگویند بخشیده وتا  که بیت المالش    د بخزانهالمال خوه از عین  روپی

که   از سلطنت شامروز  معاش خود میگان  دوسال  ازمشاذرد  را  ال ن 

می نرسشخصی خود  بمصرف  المال  بیت  از  ودیناری  حبه  ه  انید کنند، 

الماان بیت  از  که  میکنند  التماس  وهرقدر  برای  د  معینی  وجه  یک  ل 

من مقررکنند  خود  شخصی  فرمعاش  ومظورنمی  تمایند  زنده ایگویند 

ح  یک  بمصرفباشم  المال  بیت  از  ودینار  نخواهم   به  خود    شخصی 

تی را برای دین میکنم  ملت میکشم وخدمکه برای  ا  د تا زحمتی رانیرس

  8  اس باید کرد.«ل قیقبی مجاناً باشد از همین

حد  این  تا  که  کسی  وباسواد   ایا  وتربیت  تعلیم  وبه  کشورش  مردم  به 

م خودفکشدن  چطردم  بفکردزد د ورامکان  رکند،  که  جیب ارد  از  ی 

یزی  چ  ه نظرمن چنیند؟بکن  ق مردم خود خیانت ملت خود بیفتد و درح

    که درس بزرگی وبزرگ منشی ووطن دوستی هن شاه امان اللهدر ذ 

مادرتقلاواس از  را  بزرگ  افتخارات  وکسب  خواهی  علیا  ل  خود 

او    رد؛ زیراخطور نمیکحضرت سراج الخواتین آموخته بود ،هرگز  

ب  دریک شاهی  دوران  خانواده  نوبه  ومثل  بود  شده  رسیدگان  زرگ 

بایگرسشم  امروزه چ نبود.  اتهامات علت و رید  نه  این  را جستجو   شه 

 امات واختلافات است.اته این کرد وهدف بررسی حاضر، یافتن علت 
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 ین المال«: توضیحی درباره »ع

عین    مالله بنا اه امان  جایداد ش  یکی ازنکات قابل مکث دراین اعلامیه،

المال  .  است المال   از  ربرگ عین  الدوله " لقب  فته  د لق،    " عین  ن  وراب 

عین المال را با بیت المال به   نباید ومی باشد.  شهزادگی امان الله خان  

 دراین باره میگوید: شاه .گرفت اشتباه 

المال را به  یندكاكین ع  ها واعتراض دیگر این است که من زمین" 

ها و برای بعضی  »دولت برای مهاجرین زمین .   "ها بدل کردمابریك ف

به  و بشت  داد عمارات لازم  موسسات خو ودجه مملکتی اجازه خرید 

المال  بیت   زاکه  وطن برای این  هم این دور افتاده داد و  پول نقدرا نمی 

با اصرار هر ساله شورای ملی چیزی     گرفتم. ی نمبرای گذران خود 

را برای   المالزمین عین ارات و  بقیه عمنمود که    زیوزارت مالیه تجو

آن درعوض  و  بخرند  فابریکه   دولت  من دول یی  ها بعضی  به  را   ت 

 9  بدهند. این تجویز را من قبول کردم.«

دارائی  »د:  مینویس  المال  عینغباردرباره   درافغانستان  شاهی  هیچ 

ملت   دانسته اند، مال  ال ازخود لمشخصی نداشته وهرچه را بنام عین ا

ن  نمیتوانست مستثنا باشد. اما او ای  خان ازاین حساب است.پس امان الله

ک داشت  را  براى  کشودر  ه  حق  که  خدماتى  همه  آن  با  یی،  ربیگانه 

با    افغانستان و  داده  توطئهانجام  و  خاینین  نمدش  دسیسه  و  خارجى  ان 

       1۰شود. « ن اعاشه تاداخلى رانده شده بود، از بیت المال افغانس

یادآوخمی  توضیحاً  بهاهم  نگاهی  که   ومناسبات    ورشوم  تاریخ 

مشرق  زمینداری   در  در  کشزمین  ،نشان  اهورسراسر  اسلامی  ی 

در سراسر قلمروهای    بنام خالصه شاهی یا اراضی سلطنتیمیدهد که   
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داشتند.  اسلارفه  متص وجود  ضد می  وقیامهای  ها  شورش  براثر 

وا ،ستبدادی  قبلی  حکومتهای  فیونظامها  سرنگونی  سلطنتی  ی  دالی 

آمد جدید   می  کار  اجتماعی شکل  و  روی  جدید  طبقات  میگرفت اغلباً 

قد   ابی  ،خاندانها  بمکنت  را  خود  جای  مقتدرتازه  یمی  های  خاندان  ه 

  اختیارات وسعی ایکه با ابر  د بنخالی میکردند وشاهان وسلاطین جدی

بودند شیر مشزور   کرده  کسب  خود  سلطه  زیر   قصور  ،برقلمرو 

ومو پیش لکیتها اراضی  اشراف  اراضی  که  ین  ی  یا  خالصه شاهی  بنام 

میشدند  سلطنتی   مانتقاجدید شاه    امبنیاد  یل  براین  .افت ی  شاه  افزون 

ر  بطو  ه یکی از اشخاص تابع خود  ی یا ولایتی را بناحیه ا  ست میتوان

لشکرکشاق هنگام  در  تا  بود  مکلف  اقطاع  صاحب  و  ببخشند  ی طاع 

توانست  شاه میضر نماید. همچنان  تعدادی سرباز در رکاب سلطان حا 

و   کند   نه یی مصادرهاص را به بها شخصی افراد و اشخملکیت های  

اراضی   ضبط نماید و یا    لصه شاهیخام دیوان یا دولت ویا اراضی  بنا 

نفوذ   صاحب  یا)قوماشخاص   مالیات    ی  پرداخت  از  را  روحانی( 

تاری منابع  نماید.  ارمعاف  مختلف  اشکال  میدهندکه  نشان  اضی  خی 

ملکیت کیت های دیوانی،  لکیت های شخصی، ملبیل: موملکیتها از ق

های  یتلکیت های اقطاعی وتیول وملک، ماهیان شطنتی یا خاند های سل

وجود  جماع روستائی  بر  ات  دهقانان  که  اند    آنها روی  داشته 

ما یا  مالکانه  بهره  زمینها  آن  مالکان  وبه  می  کارمیکردند  لیات 

  11پرداختند. 

 لامی رویکار آمدهفغانستان  دوره اسکه دراشاهانی  مام سلسله  ت         

همانندش واند  ایران  م آسیااهان  )مالکییانی  ملکیتهایی  چنین  از  ت  ه 

ی شاهی(   سلطانی  خاندان  ما  پس   اند.  بوده  مند  گفیتوابهره  که ن  ت 
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در و پدرکلان خود  امان الله خان هم مثل ظاهرشاه  وارث ملکیتهای  پ

بود   تا از جامنحیث شاه  ی خود  ی  میراثی وخاندانیدادهاوحق داشت 

وناظران آن مطالبه ان  اشرز مبانه خود را او سهم  مالک  مستفید شود 

ود ان خ یدادها را بنام خود وخاند رای اینکه این جا ادرخان بن  کند. ولی

جرگه خود بط وثبت نماید، برای امان الله خان پاپوش درست کرد و ض

آن  و توهین را علیه    افترا  له نامه ی مملو ازساخته را فراخواند وفیص

او  شاه خدمتگارصا تبلیغات و دی  تصااق  مضیقه  زیرفشاررا  درنمود و 

 .  قرار داد یزناروا ن 

هندیه،   شاهدخت  امان  بگفتۀ  محصشاه  استق الله،  در    کشور لال  ل 

باروزی خانواده خود  خشک ش  ندوران جنگ جهانی دوم حتی به نا 

بود  علا  محتاج  لا  روی  رواز  کودکش  دو  بجی  در    کلیسا   یک   ه ا 

د  یگرز پند.معهذا بازهم اسویس فرستاده بود تا از گرسنگی تلف نشو 

د  بوندستگاه سلطنتی افغانستان دردیارغربت آرام  جواسیس انگلیس و

   د. زنده مان دند ولی بازهم م کرمسموتا آنکه او را 

درمسیرتا حبیب   ریخغبار  امیر  سلطنت  در  الله    متذکرمیشودکه 

خان،  لیاحضخان،»ع الله  امان  مادر  روپیه    2۰۰سالانه  رت  هزار 

هزار روپیه   12۰مان الله( سالانه ده اهزا)ش اشت و عین الدولهمعاش د 

اگر    و  12  ت«داش  هزار روپیه معاش  1۰۰عاش داشت وملکه مادر  م

ملک راهه  معاش  روپیه   1۰۰م  ثریا  که    هزار  بینیم  می  کنیم،   فرض 

  2۰۰ار روپیه وعلیا حضرت  هز  22۰نه  ریا سالاعین الدوله  وملکه ث

اند  میگرفته  معاش  که   هزار روپیه  است  اآنه . طبیعی  ای ا  معاش  ز  ن 

یریه بمصرف میرساندند وقسمتی را را برای کارهای خخود قسمتی  

برب  وباغ و قصرها  اضی  د اربرای خری  دند. علیاحضرت ازکارمی 

ساخت   مسجدی   کابل   درشوربازار  خود  شخصی  بنام  پول  که 
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د مسجدعلیا   مسجدعلیا   یافت.   عالمگیر شهرت  مدرسۀ  همان    رواقع 

شدنش میرفت ،   نهاده بود وخطرچپهرابی  ه خ روبمغول بود که    شاهپاد 

وبهعل آبادکرد  دوباره  را  مسجد  این  حضرت  نمخدم   یا  ازگزاران ت 

از  مسجد شاه دو شمشیره نیز از  ر هم  به ساخت وس. اویکبااد قرارد 

ه رت هرسال  برای مقبره خرقت. علیاحضود پرداخ دارائی شخص خ

 .  تاد فرس بریشمین خریده میشریفه درقندهار پوشس های ا

قصعل درنزدیک  بنایاحضرت  چرمگری  وباغ  روباغ  علیا  سراچۀ  م 

اقیات اورا ن دولت بخاگ امیرنصرالله  ز مرعد اعلیا جایدادی داشت. ب

امحاسب آن  تحصیل  به  بود  مقروض  دولت  از  وچون  کرد  شد.ه    قدام 

توا ند ورثه  را  باقیات  آن  پرداخت  گاه ن  اقامت  فروش  به  اشتند 

یعن امی خان  » رنصرالله  قصرصالعم  زینی  ها  )بعد  دارت(  ارت« 

اپرداختند.   پرشکوهی  قصر  چنین  اینکه  برای  دسعلیاحضرت  ت ز 

علیا  نر سراچه  علیا  وبود  را  اغ  چرمگری  تا نزدیک  داد  بدولت 

در عوض   و  العمارت  بفروشند  برای  زین  ورا  پس  خودگرفت  آن  از 

   13  میده شد.نا قصرعلیابنام 

نی    ثریا  عملکه  از  تبعیت  به  پ  ضرت یاحلز  خود از  معاش  ول  

میر  درپغ کاریز  و  ریشخورومان  و  و  سیدان  محلات تنگی  دیگر 

ز پادشاهی  ل ا نیز قبزمین خریده بود. شاه امان الله  کابلشهر  نزدیک

بنام ع خود زمین وعماراتی  خریده بود  ک بنابر  ین المال  ه  یاد میشد. 

میتوان یافت  تذکر  ال  آنچه  عین  که  ملتگفت  ملکیت  ه بلکه،  ن  مال، 

 علق داشت.ن تیتی بود که به شخص امان الله خا ملک

ح  پرست  وطن  شاه  آن  که  دادرحالی  د ق  حصول شت  تنها  پاداش  ر 

ک کامشواستقلال  از  تا  اس  ر  دریابد  مناسبی   معاش  انگلیس،  تعمار 

ودکان خود از گرسنگی دست گدائی بسوی  ای نجات ک نشود بر  مجبور
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جمع یتیمان جنگ را درکش  کود و  دراز نماید و د یسائی در سویس  کل

 یراسلامی بفرستد.ر غعمومی به یک کشو

 

 نمک نشاسی بود؟  و فخلا وعده آدمآیا نادرخان 
 

الحال نادربقلم اعلیحضرت امان شف  که خود )میشاه امان الله در اعلا

خانالله پاس  در  که  اتهاما(  به  است خ  نوشته  نادرشاه  سخیف  ت  

 نده است.«خواناشناس مك و ن  وفاجرنیل بی » ن رادرخا ،سپهسالارنا

ن   خا الله  سپهسالارنادرخان از سوی اماندن  دلیل » نمکنشناس« خوان

نادرخان   درحق  امان الله  شاه  که  و خیاینست  لطف  نموده مهرلی  بانی 

ج عساکر  که  را  واو  آباد بود  ق  لال  ظن  زنجیر  به  الله  امیرحبیب  تل 

ابودگردد،  تا ن دند  بل آورده بوبکا   ضحیت درگردن وزولانه درپای با ف

  داد وبعد بحیث قوماندان جبههات  امان الله او را از آن فضحیت نجشاه  

 را  ازگشت اوب  نگ استقلال مقرر کرد وبعد از متارکه جنگبی ج جنو 

استقبال بی نظیر گرامی   با  وبابکابل  م   داشت  اول اعطای  درجه  دال 

ه  کرد   اوقدر شناسیاز    ه او»لمراعلی« وبخشش زمینهای عالی اباد ب

 د. بو

نزدیک  ظ          ازمعتمدان  که  ایبک  درمحاذ ناد فرحسن  و  رخان 

حیث   به  خود رارشمشاوجنوبی  خاطرات  درکتاب   ، بود  سپهسالار  د 

ل به ش ماه قباست که نادرخان پنج یا شم رضای خد ن هیسد: »ای نومی 

  دید و ام گرکابل اعزت قتل امیر حبیب الله خان، با فضیحت سوی  تهم

 دها در گردیز، لشکر َعلَم بغاوت محروم شد و بعشکر  هی لاز فرماند 

سرلشکر پیروز و  صفت  به    برابرش افراشت، امروزهمان شخص در

رهسپارمیگردد... ما وقتی   ورشایتخت کش پ  به مثابهٔ یک فاتح بطرف

کی چمن حضوری رسیدیم، مشاهده کردیم  به نزدی  سپهسالاردر رکاب  

ل جهت وهای ارتش کابونیر شده  آذین بسته  های    بیرق  که همه شهر با
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امان الله خبس  استقبال ازغازیان گردیزصف اند. اعلیحضرت    ان و ته 

حضرت علیدند... ابواریانش به چمن حضوری قدم ر نجه فرموده  درب

بودند. لشکریان    یگر روانبطرف یکد و سپهسالار سوار براسپان خود  

 اسپ   ر ازد. سپهسالاآوردنبجا    کابل و جنوب مراسم سلام نظامی را

یحضرت امان  اعلو بطرف اسپ اعلیحضرت روان شد.    خود پیاده شد 

 شد وسپهسالاررا با محبت فراوان درآغوش یادهود پالله خان از اسپ خ

اینگ درهمن  رفت.  مراسم  انگیزبود.  بسیارمسرت  یظره  جا  ایان  مین 

  ارشاه و سرد ت.... برای سپهسالار و بردارانش سردارشاه ولیخان  یاف

ب  محمود خان ترین نشان که  سردار محمودبیرای  و  گ طرزی عالی 

م انسدرافغ اعلی"  ]لمر[  "نشان  آنرا  گو تان  شد   یند،ی  با   .تقدیم  همراه 

زمی مقدار  یک  برای  ن  نشان  سلسله   شانهم  دراین  چنانچه  شد،  داده 

عسپهسالا  برای قلعه  بطورعطیه  ر  آن  اطراف  های  زمین  و  آباد  لی 

  14  داده شد.«

سپلپو  مینویساما  لطنت زائی،درکتاب  الله  جوزای  ن  برج  »در  که  د 

یک    1299 د   سالکه  استقلال  استرداد  گذشته   محاذ رسه  ازمبارزات 

سپهسالا برای  الله  امان  شاه  حیث  رخا محمدناد   ربود،  به  که  ن 

م عز  حربیه  حاصلناظر]وزیر[  بو  قام  نشان  کرده  برعلاوه  د 

ه می  داخت ه انز که برشانی دراا کوسلمراعلی، کلاه و جیغه تاجدار را ب

)وزیر( حربیه ضمن  ظر  ر کرد. سپهسالار محمدنادرخان ناشد، منظو

تفقد شاه امان الله در قسمت بنی  می م قطعنامه عمو ود خ  برشکران از 

 علیحضرتااه معظم  فدای پادش»م خود این متن را نوشت:  قل  بخط و

عظم و شاه من پادنمیدانم که بکدام زبان شکریهٔ آ .والای غازی شوم

و  ظم  دای این مرحمت و نوازش بادار معاء کنم و آن ا ا ادان رمهرب

دعا   بجز  گردد.  قدر  هیچ  دگر  تاجدارمحترم  این  لایق  که  خدمت 
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 یهٔ مبارک را از مفارق این خدمتگارسا   تعالیاللهمرحمت باشد نشده  

ن کم نکند و توفیق شکرگذاری عنایت کند که تاجان خدمتگاراو باقی  

حافظ و ناصر حضور   . الله تعالی  است  ز کمسازیم هنو  نثار  ود راخ

  15« پهسالار ادرسحمدنبرب العباد! فدوی جان نثار م مینمبارک باد. آ

امان  13۰۰درجوزای   شاه  برای  اللهشمسی  نشان  سپه  سالارنادرخان 

که   نه  25لمراعلی  امتیازارپول  پنجصدجریب  قد  با  همراه  داشت،  ز 

یگر زبان به  بارد یک    د ونادرخانض نموتفوی   زمین درعلی آبادکابل  

اللهح امان  شاه  اعلیحضرت  وثنای  گمد  گفت:»  و  نوازش  شود  این 

ندارم   رااین خدمتگار فرموده اند،زبان شکریۀ آن   درحقکه    خسروانه

که  لبتا میخواهم  توفیق  خداوندکریم  از  الله ه  بخدبنده  را  ترقی    مت 

با امروز  که  غازی  معظم  وپادشاه  افافغانستان  افغان تخار  عث  قوم 

اگردی افغانده  ونام  عالند  تمام  به  را  افغان  وقوم  مستان  و م  شهور 

توفیق اند،  تابده  ممتازنموده  بزیر    د  را  افغانستان  وقت خدمت  همه 

  نموده رضای اعلیحضرت شهریاری حاصل   ازیلیحضرت غاعسایۀ  

که پا  دارم  ورضای رضای  مقبول  رسول  رضای  عین  معظم  دشاه 

   16  «..است..خداوندکریم 

ناد    که امان الله در غربت دچارمضیقۀ روزهای سختی    در   رخاناما 

ت از عواید زمینهای عین  لومابرمعتصادی بود،تقاضای او را مبنی  اق

دانا  د وفیصلهشیالمال به رخش ک د  مه افترامیزی را علیه او سازمان 

لو وبنام   فرستاد فیصله  او  به  اتهامات  .یه جرگه  از   امان الله  که  شاه  ی 

زد  براو  بونادرخان  وب ه  لوید  فیصله  فرستاده نام  برایش  جرگه  ه  

امتا سخت  بود، این  از  وبهریک  ومتاسف شد  بتهام ثر  موجز  ات  طور 

چیزی که توجه انسان    لینفاعیه اود   ومنطقی جواب  داده است. دراین
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م جلب  بخود  مکرا  بربدعهیکند،  در ث  نادرشاه  نشناسی  ونمک  دی  

نامه دش  جرگه را »  یصلهتن فمان الله مشاه ااست.  برابر شاه امان الله  

 ازنسته  ودفاعیه خود را چنین آغدا  « از زبان شخص نادرخانغلیظ

 کند: یم

 ر  نادن، محمد  م ناشناسوفا و نمكجرنیل بی   کامیابی»

 بر دو وعدۀ او مبتنی بود: 

مبنام  یکی    برای  و  د من  وعده  را  کردن  خدمت  اعلان  ن  و  بود  اده 

را ندارند و  ارادۀ سلطنت    ن اوانداو نه از خ  خودش  که نهنموده بود  

همه    ودرادۀ خنیز قبول نخواهد کرد و این وعند  اگر او را مجبور کن 

رای ملت را شرط  و    دوم رضا   د.نموهای شدید تحکیم می وقت به قسم 

به سبب اینکه جهل و استبداد و    ه سقا راحکومت بچنهاده و قلع و قمع  

بو ملت  راه  مقبرخلاف  خود،  می صد  نشان  این بعد  داد.د  آنکه  از 

و  رد؛ ملت همراهی او را اختیار د کها را اعلان و تصریح و تاکیعده و

به مجرد موفقیت، هیچ ذا مله ها را ه وعد ام ازین  کد شارالیه موفق شد. 

گوید که ملت  ای خود میهاعلان  نکرد. درایفا نه کرد، بلکه ذکر هم  

تما ولی  ساخته  مجبور  را  افغاو  می انستام  چداند  ن  نکه  در  ند  فر 

نمای خاسلام  آنها حیثیت  و  بود  و  ندگنه موجود  داشتند  ی ملت را چقدر 

قندهار، گروه دزدان را  فتند چه گآنها   آیا ملت غیور  م  بناقندهار    در. 

مودند. ملت ا برپا نام شخص رکدام شخص مغلوب ساختند و بیرق کد 

نادرخان آزرده شده و از آن ر  ام وهد، نمك حرا بدعو اوراز اعلان 

 حال نادر(ال )صفحه اول کشف.«ند و خواهند داد وفا خطاب داد بی  

  درخان را هنگام آمادگی مردم جنوبی برای م نالگراشاه امان الله دو ت

 ه سقو اینطور برخش میکشد. بچ  نگ  علیهج

 تا!  »اعلیحضر

ت در  جان  خ تا  در  دارم  خیر ن  از  و  کرد  نخواهم  کوتاهی  وطن  یر 

اعلشخ جان  یحضرتص  تا  نخدار  هم  خدم  گذشت.  بزرگ واهم  ای 
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فرما عنایت  توفیق  باشم. ید  برایم  مستقیم  وطن  خیر  براه  د مقص  که 

ندارد.   اوتنستان تفغاهای افن از خدمت است قندهار و دگر سمت چو

ر خدمت شود به فکر  ر و زودت کور خوبتاز هر جا که برای مقصود مذ

معاون   خداوند  است.  بهتر  بهی ستان  افغانناقصم  و خواهو    ان 

افغقي متر  را صدق  خواهان  ام  معروضه  باشد.  انتظار  دانانستان  سته 

 نتیجه باید کرد. 

 « ر خیراندیش و خیرخواه شما( ناد  محمد )

اف  می  اثزاشاه  خی  نایید:در  من  از  نیز  مردم  کردن  جمع  و  ر کار 

دم می خواهان و  ه  من  از خدمات  نیز  اعلان سلطنت  از  بعد  زد. حتی 

ت و تکامل خواهد برد. ن رو به ترقیاام مو غرستان را پر افغانینکه  از

حیایی  یی و بی درا یده  این رنگ را گذاشت و با کمال د که  پس چه شد  

بدینگونه شایعا  یردشنام چیزی در آن نیست   غکه عادتاً ت  بر ضد من 

 شروع کرد.

 

 حمدنادر به من: ت تلگرام ماینس

د و  واهید فرموقین خخود ی»مرا همیشه دوست خیرخواه و صمیمی  

د فرامواز  خیر  افغانستاعای  و  من  فرمود.  نخواهید  خش  دمات ن 

د که  را  اعلیحضرت  ایشایسته  سر  اند ام  نموده  ابراز  خویش  لطنت 

   وش نخواهد شد.«ا مریخاً فرتاتقدیر کرده 

 گوید: میراف کرده د نیز اعتاهات خوبه اشتبشاه درضمن 

د» که  میکنم  اعتراف  من  چه  اواخاگر  بعضیر  از  ر   حدودچیزها 

]باعت گذشته  چیزدال  همه  مملکت  درفرط سعادت  فراموش    را  ود[و 

لکت چه ازحیث مناسبات مساویانه و  ر مممن دکرده بودم، اما رفتار  

 هیچکدام  قائم داشتن شرف ملی  با خارجی ها بهه   ورانه وچ پرصلح  

وار تقاضاهای عصرشان  شناختن  حیث  از  نشدم؛   یی[  و    د]معامله 
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برایزما دا  ن  بهترین رفتمملکخلی  اداره  ایام، ت  ترین  بود وآرام  ار 

  17«. ودن بایام م

الله امان  شاه  که  دربراستی  به تما    دست  هیچگاهی  سلطنتش  مدت  م 

نزد  حیه  عملی  لکه    ثیت بودکه  خارجی  دول  نزد  را  کشور  وابروی 

ی  ه سفرنامه شاه به کشورهای اروپائی گواه این ادعا.نگاهی بدارنماید 

یک از رجال سیاسی اعدام  ان الله هیچ  ه امه شارۀ ده سال.در دواوست 

 نگردید.نی  یا زندا

سد که سپهسالارنادرخان  در برابر رمیره نظبنابر شرح حقایق فوق ب

 .است  بودهمک ناشناسی نآدم   مان اللها شاه 

 

 جرگه علی خیل خود درات هدتعان به فی نادرخوعده خلا

 

ی ونقض  خلافعده  وحان،   نادر  الاریکی ازکارهای نابخشودنی سپهس

که جنگ با  آن  در  است که  نامه جرگۀ علیخیل پکتیا  تعهد سوگند اوبه  

ل  ابادۀ سلطنت شاه امان الله  بود، مگر بعد از فتح کی اعبرا   سقویان 

 صب کرد. رای خودغطنت را به این تعهد پشت پا زد وسلن ب نادرخا

مینویسد:» ازبداکترکاظم  راه  درطول  خوست  مبی  محمدنادرخان  تا 

بهرموقدره که    ع  مطبوعات  سؤال نمایندگان  را  او  برگشت  هدف 

میداد:  چنی میکردند،   جواب  د »ن  آممن  بر  مقصد  دن  افغانستان،  ه 

وت تاج  خواهان  من  ندارم،  ثالث  من  نیستم،    خت شخصی  یک 

خان متأسف هستم  الله  حضرت امان  دۀ اعلیوال موجو بالخیرهستم، ازاح

م و  برای خیرشخصی شان  کار    نافعو  من م کرخواه جامعه  مراد  د، 

به پادشاهی قبول  لت  صلح درافغانستان است، هرکس را مقیام امن و  

 
 ف الحال نادر رک اعلامیه کش  - 17
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مل ع  خانالله  ف شاه امان  او بیعت خواهم کرد؛ من برخلابه    ، منکند 

   18  «رد.م کنخواه

جنرا خاطرات  یارمحمکتاب  وزیل  مهم  دخان  منابع  از  یکی  ری، 

بارۀ جرگۀ علیخیومعتبرتاریخ رهای  لشک  یمانتیا وعهد وپ ل پکی در 

ن برای  رخا ی وجدران وغیره با سپهسالار ناد وزیری ومسعود وجاج 

 یان است. سقو  چنگ نجات کابل از

تع ادر مقالتی  ه رنامه جرگ هد داکترکاظم جریان جرگۀ علیخیل ونتیجه 

قیادت جرنیل ر قومی وکند:»لشکچنین تشریح می زیر و میسود تحت 

)اواخر ماه   ق1348انی تم ربیع الث بیس  والی عصر روزیارمحمدخان ح

کردند  13۰8سنبله   مواصلت  جاجی  خیل  علی  ف(به  آنروز و   ردای 

عسکری(  صبح  بجه  1۰بساعت   چونی)قلعه  در  جرگه  اجلاس  اولین 

اق نادر خان دائر گسالا تگاه سپهامعلی خیل  اشخاص ردید که  ر محمد 

شاه  ذی محمدنادرخان،  داشتند:  اشتراک  درآن  الله ل    محمودخان، 

حاجینوا خنوا  زخان،  زب  محمدخان،  فیض  پسرش  و  خان ان  لمی 

جدران،   خان  زمرک  منگل،  سنگمنگل،  خاعبدالغن  خان  ن  ی 

براد گر جان  سردارمحمدامین  گردیزی،  نورمحمدخان  ازی  رغدیزی، 

فقیرالله  امان خان،  رئ     جنکلامحمدخان  جان   جنوبی،ت  یس  صاحب 

ن تنی، سدوخا خان    ان و لیپت خان جاجی، شیرجانخان سربلند، سیدخ

شتن وزیری،  بزرگان  وهمه  جرنیل   ادیخان  زیرقیادت  میسود  و 

 وزیری. ن مریانیدخا یارمحم

: جرگ  شروعدر گفت  خود  بیانیه  در  سپهسالارمحمدنادرخان  ه 

مرا  ینه ملاقات  که زم آورم    ی را بسیار بجا میاله! شکران  ان»عزیز

وم شجاع  گان قکرد و هم از ذات احد مشکورم بزر   با شما مردان مهیا

 
اککی، کش   - 18 افغان"،چاپلبرهان  "نادر   اکترکاظم، د)  351-349،ص  1310  کابل،   دین: 

 (87یحیی خان،بخش  عروج ونزول خانواده سردار
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مرت  به  اشم یارمحمد خان  و کوشش  آنجا  لاش  که  از وزیرستان  یانی 

کردن عزت برادران و خواهران    ای بجانگریزها است ، براثر  زیر ا

 انب ازج  را رسانیده اید. من  خود علی خیل  ا  افغان خود و نجات وطن ت

نما  به  و برادرانم شاه محمود و شاه ولی    یندگی ازدیگر رفقایمخود و 

 بار خوش آمدید میگویم.  رهزا ما را هزارمدن شآ

باغیرت!عزی همت    ران  به  شما  براییاروقتیکه  نجات    محمدخان 

هاینستا افغا خانه  جاری  فتنه  ختم  و  کا  ن  بسوی  و  ترک  را    بل خود 

کر رس دید حرکت  برایم  شما  لشکر  خبر  هما،  و  کهید  بود  عزیزم    ن 

را با    ز خانصاحب نواب خان و جناب مولوی صاحب الله نوا  حاجی

فام خپیغ خوست دوستان حبیب الله را...   رستادم و وقتیکه شما درود 

روزعیست  شک برایم  بودادید،  آد  جنگ د.  در  شماکه  لشکر  از  نعده 

ایشانرپا شهید شدند، الله    خوست  د ک  کریم)ص(ا  نبی    رکنار اصحاب 

یقی حشربگر دارم  داند.  باور  و  نامهایین  تاریخ   که  در  شهیدان  این 

 د. ن به خط طلائی نوشته میشوجاعا ما شام هریک شان و نافغانست

ارم. پوره  بگذ  میانرا نیز با شما د رود عزیزان! اجازه دهید درد دل خ

های کوه  در  که  میشود  ماه  برای    شش  مهد جنوبی  مقدس  و    قیمف 

 تلاش کردم که در بین ولس ی هرچند  دت طولانمسافر هستم. دراین م

ن هم  آن  از  شوم،  ایستاد  بپکتیا  نیامد تیجه  آندست  ب .  می ها  انتقاد  رمن 

حضرت نورالمشایخ    نم.اعلان نمیک   ا سلطنت را بنام خود کنند که چر

وطن    ت من، اقوام و قبایل جنوبی را تحریک میکند. برای نجاابل  درمق

راینجا بسیار دست ها  یشود و د معلوم م  اتفاق آنها برایم مشکل  د واتحا

تعداد  میکنند.  دو  زیاد   بازی  ح مردم،  یاد   اند،شده  بیب الله  ستان  اینجا 

اعلی نام  امان الله موجب جداکردن سر کردن  میگردد،    تن  از  حضرت 

و کرده دیر   تخت   تاج  غصب  رهزن  و  سارق  یک  را  افغانستان  ینه 

خا ونواست،  من  مردان  اج سر  اده  الدین  و  زنانالملت  و  اه  بدست  و ه 

 اسیر میباشند . 
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نا امید   سیارلا بمن هم حا   گذارد،امان الله خان هم مجبور شد وطن را ب

و هستم  پریشان  امیدی  و  است.    نا  کرده  غلبه  شما حالابرمن  که   

من   کردن ننگ و غیرت افغانی کمر بسته اید، امید بجا  رای  عزیزان ب

فغانستان  شجاعان ام و شما  انشاءالله کامیاب میشوی هم  ست که باا  قوی

ن  درخایه محمدنان بیانخواهید داد.«) پایا  را از این تیره روزی نجات 

 جرنیل یارمحمدخان وزیری( کتاب خاطرات  255-253صفحه  -

تار محمدنادر خان درآن روز  ازگف که    محمد خان می نویسد یارجرنیل  

م احساس  و  درک  امیدی  نتو  د یشنا  حتی انسکه  ماه  درظرف شش  ته 

گردیزی    خود بکشاند، نه جدران، نه منگل، نه  را بدور  ارصد نفرچه

لو نه  و  او جایگریها  ها  وداد   به  با    ند  درآنجا  گلوله  هرجا که رفت، 

 های تفنگ روبرو شد .

ا گپس  من  ز  سپهسالار  نفتار  و  ماینبه  قبایل  و  اقوام  وکالت  و  دگی 

بها  وتنی عزم  و  بزرگان وزیر و میسود   امید   راده فردفرد لشکر را 

 ستان به محمدنادر چنین بیان کردم: ات افغاننج

صاحب! سپهسالار  و  جناب  افغعزت  بآبروی  و  رما  ان  ها  نفس  از 

کر ما  دارد.مالهای  ارزش  بیشتر  زندگ  ده  و  ممرگ  حفظ  ی  برای  ا 

  به همین سبب است که فردفرد لشکر با عزم محکم و   نی وافغاناموس  

براد ار قوی  افغای  ه  عزت  و  آبرو  کمر  نگهداری  ایمانی  در  بسته   .

قوماندان محاذ  استقلال که شما  ن  جنگ  بودید،  و    یزهمینجنوبی  عزم 

باده  ار بما    وسیلهٔ همین اشخاص و بزرگان ود و شما شاهد هستید که 

د حاض پن ر  و  پنجاه  چو راینجا  وج  را   نی  ها  فرنگی  نظامی  مرکز 

ا  گرفتیم.   ایمرسپهسالارصاحب!  که  روز  در ن  شجاعان  و  زمندگان 

نان  نای علی  په آنهاخیل   ، پزند  اعتبار فرمان   خود را می  به  خاص 

غ اماعلیحضرت  خازی  الله  جان  شان  بتاریخ  مع  که  اند  حمل    12ده 

عبدالا  در13۰8 وزیر صاحب  مایار  حد شاه جوی  ]وردکی  بهخان   ]  

اکثر    که بزرگان با غیرت    سپرده بود . مردم شجاع وزیرستان و من  
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ماه ثورادا کردند   ود را دروجیبه خ  ر این مجمع حاضر هستند،ن د شا

به اور  و  تا  خان  الله  امان  از  رس حمایت  ولیگون  کافس  یدند.  ه  وس 

دود مح  عزنی دربرابر یک تعداد    خان دراعلیحضرت غازی امان الله 

مقاوم ها  نککوچی  بهردند ت  منازعه  و  جنگ  بدون  دوباره  ما   . 

برگشتی دوم  م.وزیرستان  قل  در  بار  بر  وقیتکه  جوزا  جنگی ماه  عه 

ح شهر  اورگون  و  قلعه  که  وقتی  درهمان   ، کردیم  را مله  اورگون 

افراازدس و  ت  ملکی  حب نظام د  بی  من شخصاً  گرفتم  ه مشوره  یب الله 

بدس  لشکر بزرگان  دیگر  فو  حاجی  ت  پسر  محمد  ب نوا  صاحب یض 

 خان کاکا یک نامه به شما ارسال داشتم.

سپهس تحت    45۰۰  اینرصاحب!  الاجناب  من نفرلشکرشجاع    قیادت 

غان  کردن سرهای خود تاج وتخت اف  راده کرده اند که با قربانعزم و ا

حبیب    را همینباز  اللهاز  به  نیل  وبرای  بسیارجوانان   ستانند    آرمان 

خویش   اورگون  را  غیرتی  جنگهای  خودر  او  تا ست  دادیم.  دست  ز 

ده ایم، برگشت فرد د اا نجات نر  زمانیکه به کابل نرسیده ایم و وطن

  19  ک شرم و بی غیرتی است.« یرستان یما به وزفرد 

یگر از بزرگان نفرد چند بعد ازمن ویسد: جرنیل وزیری به ادامه می ن 

کر به سپهسالارسخنرانی  و  آنچ   دند  که  یگفتند  مریانی ه    ارمحمد خان 

هریک   ا م  ده، عهد و پیمانی است که بزرگان ما باهم بسته اند.ن کربیا 

گرفته  زخاا رخصت  خود  های  تنه  که  تخت ایم  و  ازغاصب   اج  را 

این یم والله بمیرحبیب    اطراف کابل در مقابل  بگیرم و یا در جنگهای  

کنید. پس  تی  دوس  ه خواهد بود که با لشکر ما نام نیکی برای قوم و قبیل

جرگه   س از  لشکر  پهسا با  اقامت  غوندی"محل  "گل  به  بزرگان  لار 

باز مجل  ر پایان د   برگشتند و   میکنیم و هم جرگه  س فیصله شد که فردا 

پا در  سنجیم.  می  نقشه  یک  وطن  نجات  اشبرای  با  جرگه  تراک  یان 
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ر محمدنادرخان با مواد  م شان ذکرشد ما و سپهسالا نا قبلاً شخاصی که ا

 پیمان بستیم: و  ذیل تعهد 

وطن  قبایهمه    -  1 نجات  تا  را  خود  رزمندگان  قومی  بزرگان  و  ل 

 د. کننو تشویق ب ترغی

جدران  -  2 های  منگل،  لشکری  گ،  و  لشکر  جاجی  از  جدا  ردیزی 

 و تنی میباشند.وزیر، میسود، وړو  

ویب و فیصلهٔ  ران حبیب الله به اساس تصرفدابا طامورجنگ    تمام  -  3

 د.بزرگان صورت میگیر

سالار صاحب در علی خیل جابجا میباشد سپه  کابلتا وقت گرفتن    -  4

 ند. راهی میکلت سپهسالار با لشکر هم وکاخان به  لیو کرنیل شاه و

نت بعد از نجات وطن اعلیحضرت غازی امان الله خان برای سلط  -  5

خواسته  کرد  و  میشون  خان د  منسوبین  از  یکی  به  سلطنت  یا  او  واده 

 سپرده میشود. 

الله خان، سپهسالار صاحب وکیل مان زی اآمدن اعلیحضرت غا   تا  -  6

 سلطنت میباشد.

 شود.دیده می ام و عزت لمای حقانی به نظر احترو عق مشایخ ریط - 7

پادشاه    مثلیکهتعلیم و تربیه عسکر به همان طریق صورت گیرد،    -  8

 د تعلیم و تربیه میدهد.ی تربیه اعضای خانواده خوبرا ملکت م

 وت ستانی گرفته شود.و رش اول مورین حکومت از چپما دست  - 9

از-  1۰ نجات وطن  برای  مج  کسانیکه  و  گذرند، الهانها  ای خود می 

 ایادداشت نماید و در تاریخ ثبت شود.م آنها رباید نا حکومت 

ن  -  11 ازحصول  وطبعد  واجات  برای  معلولین شهی  رثانن  و  دان 

 ت و مکافات مقرر شود.لشکر معاشا

ی تباه شده اند و هم یک  داخلهای  کرافغانستان درجنگعساچون    –  12

وغداری کرده اند،    انت حکومت خیو  تعداد صاحب منصبان به خاک  

 لشکرناجی درعسکری مقام داده شود.وافراد   ه بزرگانپس ب
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تا نجات وطن    13۰8ور  اه ث میسود ازمزیر و  لشکر و بزرگان و  -  13

ت ده اند. بعد ازنجاکر  اج و تخت به کرورها افغانی مصرفواعاده ت

مصوط لشکر ن  بزرگان  به  حکومت  وازخزانه  محاسبه  آنها  ارف 

 خته شود. داپر

 مورد عفو و بخشایش  حبیب الله  طرفدارانبه همین ترتیب تمام    -  14

 اعلان شوند. 

ن   -  15 تا  جنگ  وطاسرای  نجات  درقید  بعد  شته  گهدان  و  شوند 

  2۰ رخصت شوند. نها به عزت و احترامازحصول نجات آ

قو از  کاظم  جنداکتر  مینویسدکه  رال  ل  "گل »یارمحمدخان  به  وقتی 

خان  قیرمحمد  کرده بودند، برگشتیم، فاق  ر ما اطرشکغندی" جائیکه ل

جنوبی که از حامیان صادق اعلیحضرت غازی امان    جنگلات   رئیس

تی من و شما وبا »یارمحمد خان مریانی!دوس   گفت:ایم  ن بود، بر خا الله

دل  در  لشکر    ما  اعلیحضرت  اینکه  م  وزیراست.  برای و  را  یسود 

اعلیحضرت    نجات  از  حمایت  و  ک  بهافغانستان  متوجه شید میدان  ی، 

فریب بازی های سیاسی را    مهم  و خدمت    کار بزرگباش که دراین  

  21  ی.«نکن   رخان باورحمدناد نخوری و به عهد و پیمان م 

 

 ان الله:ر برابر اعلامیه شاه امنادرشاه  دخشن عکس العمل 

 

 :ها دامعاو  هادستگیری -ولا

نادرشاه   عصبان اعلامیه  وخشمگین  راسخت  . گیر  وانتقامی  ساخت 

 ر  کردند و یکی  یه دستگیم مل اعلااتهام حاجواسیس او سه نفر را به 

 
]نیز کتاب   ،کاظم،   وزیری  نرال ج  ب خاطراتکتا  26۱  -  259صفحه  ، لی خ  یعل   مانیپ  انیپا  - 20

 [20۱7کابل،  پچا  نار نجات،ازمن، م
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 دید.م گراعدای بود بلافاصله از آنها  که یک مهاجر هندوستان 

این  غبار   تاثیر  به  رابطه  برن در  این  اعلامیه   میکند:»  نوشته  ادرشاه 

آن افزود. سردار    و بر خشونت   ت نادرشاه را تکان داد سلطنیه،  اعلام

وز   ( خارجه  وزیر  زکریا  محمدخان  معارففیض  ا  یر  نى(  مادولت 

ه  تردیدشایعات شا  لب تردید اعلامیه گردیده به عجله کتابى بنام »داوط

زبانها لوعمخ در  کابل«  طبع  درى)  و  اردو  من   131۰-  ى  تشر ش( 

، فیض مح کتاب  این  در  امان الله خان راان کمد خساخت.  قبلاّ  »    ه 

ک د بیر امان الله  و  کرده  متهم  و  را سر زنش  او  شدیداّ  نامید،  می  ر  « 

این  صفحه س  اغتکتوم  »اب »  را  کبیر شاش سقوى«  « خوانده  انقلاب 

است. این کتاب    ستایش کردهرا    درانض نادرشاه و برااست. در عو

ببع  از صفحه اپانزدهم  و  هندوستان  دیوبند  مدرسه  از  مرد  شز  دن ید 

افغان اردوى  مشاافسران  به  هم  ستان  و  است  نموده  سختى  دفاع   ، یخ 

ضد اخلاقى« نموده فى هاى »رار فوتوگبه انتشاامان الله خان را تهدید  

رجى قبلاّ  ن خادشم   ى بود که از طرفاست. این همان فوتوگرافى های 

افغانستان  در  و  شده  آز  جعل  سرحدات  ساختن  و  مشتعل  براى   ، اد 

راى استفاده  ود. سلطنت بالله خان منتشر گردیده ب  امانضد    اغتشاشات 

ضد  بر  خان  الله  امان  شاه  اعلامیه  این  داخلى   مبارزین  سوءاز 

علماى  غانستان  اف نام  از  را  مشخص  امضاى  بى  شرعى  فتواى  یک 

    22  ..«نشر نمود..تاب یر کافغانستان در اخ

دیگری درجای  انتقام   غبار  الله    از  امان  ازشاه  نادرشاه   کشی 

چنینداراوهوا او  بر  ن  »نادرشاه   «: وطن مینگارد  قشر  سرکوب  ای 

، افغانستان  درداخل  ومبارز  خاین   یثبحرا »نیست«»اماه  لم کپرست 

وملت  ودولت  خدین  وهرکرا  ساخت.  ومستعمل  مصطلح    به واست  « 

امان    ومت با شاهن وپایه دار تحویل داد.نادرشاه درخصزندادر    این نام
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وتنگنظری   تعصب  خان،  تالله  کاجایرا  رساند  های  ی  لیسه  اسمای  ه 

واست امانی   نجات  نامهای  به  را  دارالامان  ومعمورۀ   لقلاوامانیه 

تبد ودا ریکارد رالفنون  نمود.وحتی  یا  یل  خان)الهنا  امان الله  ترانه  های 

ای  را که باصد ر الافغان امیرامان الله خان ....(  امی  یرناصرلنا امانربنا  

ی او از تمام کشور  با عکسها  بود،شده  استاد میران بخش پغمانى ثبت  

و امانجمع  المال  عین  کلمهٔ  که  نادرشاه    گردانید.  را   خاالله  نابود  ن 

ببمثابهٔ  شمرده  ملی  خیانت  زمینه  تمام   ، المال  عین  ازهمین  ای  ود، 

ملکه  اعزر شواق  ثریاتی  برادرخود  به  را  کابل  سیدان  تنگی  اه  ع 

ولتی  و اراضی د رات  عما  ن وزیرحربیه داد،چنانکه باغها ومحمودخا 

و پغمان و جلال آباد به افراد خاندان خود داده   و اشخاص را در کابل

صدهاین  و  د  بو هریک  افغها  و  دالر  میلیون  خارج  ا  در  انی 

تی را نیز این  سلطنارگ  حتی باغ  ؛  دارند کشور"عین المال شخصی"  

ا عین  "دشمن  بین  خانوادۀ  باغ لمال"  کردند...  ترکه  و  تقسیم  خود 

برای  شهرآ هم  شکابل  بخشیده  خان  محمدهاشم  بودکه ه  سبب  د.ازاین 

حکمران خاندان  میگفتند،این  اندارق  ح  مردم  شاه  که  را ند  الله  مان 

  23 داشتن عین المال شخصی تکفیرکند.«بواسطه 

در این رابطه مینویسد :» محمد نادرشاه و برادرش  نیز  داکتر کاظم   

دانی ساختن صدها  وزن  داشت به باز  مدهاشم خان صدراعظم شروعمح

ای مختلف  بهانه ه  بهردند و نیز تعدادی از آنها را  هوادارشاه سابق ک

رسا   به بنید قتل  و  ساند  چندین  برای  اینکار  ادامه  از ا  تا  توانستند  ل 

ی نمایند و چنان ترس و رعب را در دل  وگیرانیست ها" جل"امیت  فعال

ناممردم جادادند   به   ان الله ی از امکه هیچکس جرأت نداشت  خان را 

یاد زبان براند. هرجا و محل انده راوبجا مگای به نام و یا نشانه ای از 

ی و امانیه را د؛ قصر دارالامان ومکاتب امانن بردنبی   مه را ازبود، ه
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ن تنها  داد ام  تغییر  نه  بلکه نام  ند؛  زدودند،  ها  کتاب  ازصفحات  را  او 

آثار مه و  و  کتب  آوری  تاریخی را جمع  بین  م  د بردناز  و د؛  ر هجو 

ق به  ای نی دریغ نکردند؛ برای تحریف حقبدنامی شاه سابق ازهیچ سخ

به نشر  نفع ن   خود  دستوری پرداختند، چنانچه یکی  ه های  وشتکتب و 

م برهان الدین کشکی بود ه قل" ظاهراً بانافغادرناز آنها کتاب تاریخ "

واقع زیرنظر شخص مح در  دراما  و  نوشته شد  میزمدنادرشاه  ان ماه 

" محی الدین انیس  نجاتبحران و  به چاپ رسید و نیز کتاب "  131۰

   24ی نمودند. «د دستکارخورا بزعم 

د یگویم ارغب ابترچهاد:  مکاتب  مجموع  نادرشاه  سلطنت  دائی  رسال 

اف بشمول  درتمام  ازایتخپغانستان  نمیکرد   27  ت  تجاوز  .نخستین  باب 

نسوان  جمن س انمود، بستن مکاتب دخترانه بود،سپ کاری که سلطنت  ن

وان را متوقف و شاگردان صنوف بالای تعطیل، جریده ارشاد النسرا  

متفرق  ر  یرهمکاتب حبیبیه و غ ازکشور .شاگساخت ا  افغانی را   ردان 

اجباراً  ودر  ترکیه  داد  ودلا  رجعت  همچنین    نمود.  رمستوق  زیربرقع 

  حتی نه نفراز نمود وبراند وار  افغانی را ازترکیه احضشاگردان ذکور

نمود.در پایتخت محصلین  ن درکابل داخل زندان  ا بمجرد رسید ها راین

واما امانی  های  لیسه  عالیه  راوح نیه  صنوف  وتحریک    بیبیه  تلقین  با 

راج س اخمدارکلان سال از ضی را بنام  ازادامه تحصیل بازداشت وبع

ابتدائی مکاتب  افغانستان  کرد....کل  سراسر  در  در   به ه  کابل  شمول 

تن   4591عداد کل شاگردان به  کرد.توز نمیتجا  عدد   27دوره وی از  

ناد  عتراف ا  رشاهمیرسید، درحالی که فیض محمدزکریا وزیرمعارف 

شاگردان  د ونم تعداد  امانیه  سلطنت  اخیر  درسال  واناث   که   ذکور 

سرسم بهمدارس  د   83  ی  صرف  میرسید.نادرشاه  رسال هزارتن 

 
الله«)قسمت    ال نادر بقلم اعلیحضرت امانلحن مقالۀ»کشف ااموداکترکاظم،شرح مختصرپیر  - 24
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رکرد، صاد   یات هفت باب مکتب ابتدائیه را در ولاامر افتتاح    1332

انفج  وجریده مثل  آنرا  قرارداد.  اصلاح  موردمداحی  بمب  یک  ار 

  25 .ت جود نداشو معدود مکاتب ثانویه جز موارد 

دیگرمتذکرمیگردد  از    غباردرجای  »قبل  نادرشکه  تنها  سلطنت  اه 

ردختر مشغول تحصیل نفرمحصل افغانی بشمول ده نف  2۰5  رکیهدرت

غتشاش  عده هنگام ا  ه یکنجملشقوق نظامی وملکی بودند که از آدر  

شا بکمک  وبقیه  )سقوی(  کردند  مراجعت  افغانستان  به  الله  امان  ه 

یدند، اما از تمام اینها فقط چندنفری که  د ره احضارگشات نادردرسلطن

د...  دراردوی کشورجا داده شدنند، بود  جدید بسته بدولت حمدزائی ووا م

در   رویه  این  درجرمعین  افغانی  شاگردان  تمام  ومورد  سه فراننی 

گردید.)وایتالیا   تطبیق  نظامی  وشوروی  گان  یافته  تحصیل  از  اعم 

گا  یافته  تعلیم  سابقوملکی(  وفرش   ن  استثنای  ناوروی  وایتالیا)به  سه 

رکزائی ویا  ن بام خا لقیو وجنرال عبدان محمدزائی  جنرال عبدالغفورخا 

وغ خان  افسران  احسان  دستگیرخان  از  لام  دیگران  هواپیمائی( 

نشدند.امی  گمن  ترجمانهای ه خان پغمانی  یا مثل غندمشرنادرشا  بیشتر 

محمدی مثل  ویا  شدند  فراربخارج  به  خمجبور  غندمشر   انعقوب 

کند مو حیدرخان  وغلام  تولیمشر  حامدخان  ومحمدغ یرغلام  وث کمشر 

 26  لیهذا...«زندانها بیفتادند وقس ع ه دروغیرمشر  خان کندک
 

 الله: مان اه انادرشاه وهاشم خان برای ترور ش تلاش-ومد
 

 شاه  ۀسراج برادرزاد  رالله یسردار کب و  داکترعبدالرحمن زمانی بقول 

  ن یگرفت وا   ایتالی ر شاه امان الله را دراترو  بات یرت درشاه تامان الله، نا

به    فهی وظ سیدشریف  اور یرا  نب  ی ]کس  خان   خود  غلام  خان    ی که 

 
 84-83ص2غبار، جلد - 25
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  قصر دلکشا    یها   نه یز   شیخود در پ عسکر  یها  زهیا با سرن ر  یچرخ

بوکشت به ه  تا  ا  ه رفت  ا یتال ی ا  د[،سپرد  س  الله مان  شاه  کند.  ترور    د یرا 

ت با شاه امان الله را  زه ملاقاجاا  یقاضا رفت وت  ایتال یبه ا   اور ی  فیشر

اما قبل ازد  اما   داریکرد،  تفنباشاه  دش کشف شد  نز   از   ی گچه ان الله 

پول  به  بعد  برااعتراف کرد    ایتال یا   سیکه  او را  نادرشاه  ترور    یکه 

اللهاما  شاه ان  به  اسکشو   نی   فرستاده  د واگر    ت ر  به  او    داریموفق 

 . ند ن عمل کمجبوربود مطابق دستور نادرخا  شد،یم

ناز    پس نادرشاه، صدراعظم هاشم خان  ا  ز یمرگ  م در صدد    ان یز 

 نوازخان  را به  کشوربرآمد. او ابتدا الله ارج  درخ   امان الله ه  ن شابرد 

م   ر یسف  ث یح و  فرستاد  ترو  امانشاه    خواست یدرآلمان  را  رکند،  الله 

و از نزد شان سلاح    ی همراهان الله نواز را تلاش  ای لتای ا  س یپول  ی ول

برا   د یمعلوم گرد   ق یتحق   بعد از  ود  دست آمب   ترورشاه امان الله   یکه 

خان    یل نوازخان، هاشم خان احمدعالله  ب ی ودند. به تعقه بشد   فیتوظ 

  د ینگرد  موفقهم  او  ی سکرتر سفارت روم فرستاد  ول ث یرا بح ن یلود 

  م ی خودعبدالحک  ی م هاشم خان محافظ شخص. بارسود یرا ترور نماشاه  

فرستا روم  به  ولرا  درسفرادار تدر  زین   وا   ی د،  شد.  ناکام    یورشاه 

اجنت    یز سو اه ا ور شتر   زین   193۴سال  مان الله در حج شاه ا  ۀضیفر

به مکه وهم ازسو ه  سردار هاشم خان صدراعزام شد   ی ها   ی اعظم 

ا  ولبو  دهی منظورگرد   س ینگلاجنتان  تطب  ی د  به  نشدند.    قی موفق  تا آن 

در را  شاه  توسط  19۴8بالاخره  ایتالیا  ساختند موزهرمس   در  که    م 

آن از  بعد   « غبار  بقول  بمیرد.  بود  دشمنانش  نزدیک  زهر  که  او  به 

دیادند د  ت،  برگر  شاه  جسمى  و  فکرى  توانست عادل  نمى  و  خورد  هم 

   27  کارى از پیش ببرد.« 
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مانی وتوطئه  ب خود»بازنگری دورۀ ازمانی درکتا  رحمنبدالداکتر ع

جالبی    ت ا تحقیقاللهامان    های انگلیس« در باره تلاش برای کشتن شاه

ران  ی بشمول سفیواسیس متعدد جها  انگلیس  که نشان میدهد   کرده است 

وکنتروتان  واجن  تعقیب  رابرای  گماشتخود  الله  امان  شاه  تا  ل  بود  ه  

تر  را  امان الله  ب ند،  ورکن غازی  درحالی  هااین  وبعد  نادرشاه  شم ودکه 

حافظ  ومریاور  خان نیز برای ترور شاه درخارج از کشور به اعزام س 

یاو  ریوسف  کنری  سید شریف  قبیل  از  نادرشاه،الله ووزیرمختارخود    ر 

وعبدالحکیم محافظ    علی خان لودین وزیرمختاراحمد یر ون سفنواز خا

امان الله  خاص  شاه  ترور  برای  خان  بودند گماش   هاشم  شده  ولی    ته   ،

ش های درخارج توسط سرویس های جاسوسی روسیه  اکثریت این تلا

 یا خبرداده میشد ودولت ایتالیا هم  لادولت ایت ه موقع ب کشف وبه 

   28 د.ی کری نم الله کوتاه ت  شاه اماندرحفاظ
 

 شاه امان الله:  رب  نفاق افگنی  اتهام -سوم
 

تهام تفرقه  برد، نادرشاه ارمی  ت بسهنگامی که شاه امان الله در غرب

براو  اندازی   را  ملت  خود  زمیان  دراعلامیه  امان الله  شاه  و    انبد د 

در بین مردم    »به من حمله میکنند که نفاق را:  یگوید رده ماشاره ک

نعوذ  انداختممی  اباالله .«  گ  است.  محض  بهتان  من  ین  اعمال  و  فتار 

دی به  ی و همدرجهت و یكشه گواه بوده است که من غیر از اتفاق  همی

تع عزیزم  نطق ملت  که  ام.کسانی  نداده  اند. خوب  لیم  شنیده  مرا  های 

 29  ہمت است.«ن و تبهتا   این محض  که د داننمی

ترداکترکاظم     نادرشابرای  اتهام  می   ه دید  ب:د نویسچنین  رد  یمو» 

در که  بود  قسمت نخواهد  ازیک  ارتباط  الله    این  امان  شاه  ازبیانیه 

 
 492-486، ص 1320انگلیس، ای طئه ه ی دورۀ امانی وتوداکترزمانی،بازنگر - 28

 شود وع  اعلامیه شاه امان الله رج  هب - 29
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درارتباط    1303ن روز لویه جرگه  در آخریکه    کنم   غازی یادآوری 

لویه  وکلای  تعداد  یک  جواب  به  جنوبی  سمت  شورش  از    گه جر  با 

تا قوای  ختلف کیات مولا  قومی خود را برای  ه ابراز آمادگی کردند 

شورشیان   س سرکوبی  اآن  »مت  گفت:  دارند،  این  عزام  ازابتدای 

ا تو تملی الآن بهمه وزراء و مامورینم معلوم  بغاوت  ها    لیفونچیام 

برای وزیر حربیه و عموم قوماندانهای نظامی خود  اطلاع دارند که  

ا داده  دادن و به کیفر  تعرض نرا از  او شان    و  م پیام  مودن و اذیت 

فرزندانرس این  مانع   انیدن  خود  البتام    شده  نادان  ام.  نگذاشته  ه  و 

شت اگرنقصانا برای  وانت ی  پیشقدمی  بصورت  آنهم  است  رسیده  قام  ان 

نبودهخواه نیکی  نمیخواهم  زیرا  قوم  ،  این  با  که  های  واحسان  ها  ی 

چنانچه   شود.  ضایع  ام،  شا خرگراکرده  میابی  در  خواستمنرا   ،

  باغی انستان آنها را  لء و سائر ملت افغصورتیکه عموم علماء و فضا

وقطغن و بدخشان وسمت  از قندهار و ترکستان  ند و برعلیه آ نها  گفت

وسائرنقاط   افمملکمشرقی  اه ت  واجازه  غانی  شوریدند  گوشمالی  الی 

خواستا ازحکومت  معذرت  و  عذر  بکمال  را  آنها  د  دنش  روسرکوبی 

ش برای قتل  گوشه مملکت به بسیار جوش و خرواز هر رد ملت وهرف

آنها را نمی    د ، من جوش و خر وشه انآماد دی آنها حاضر و  و بربا

ودن  قطع نم  ! منبلی   و بدانها اجازه سر زنش شانرا نمیدادم.نشاندم  

تصمیم ننموده ام و نمیخواهم که آنها را تباه کنم،    این عضو ملتم را 

ردانه ام که نام خدمت اسلامیت  غیور مدلیر و ه عسکرحظل  ک ورنه بی

ا و  تانرا ش و ملت و مملکت  فدا میکنن، جانیدهین خادم  د،  ن خود را 

  ی کهقاصد بنابرین مسائلی که گفته شد و نظر به مبرباد شان میکند.  

اشاره رفت ، دسبشمهٔ   ام که  ازآن  ت وزارت حربیه خود را گرفته 

بنابرین توصیه   تا داه  و نکش نکش.  سوای مدافعه  سکر ماحال ع  یتم 
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یدیم که  له د مرح  ست. اگرتا آخرینو مقابله ننموده ابآنها هیچ معامله  

 30  ید که چه نشان شان میدهم.«صلاح نشدند، خواهید د این جهال ا

ترت الله اشیب  بدین  امان  سهمگیریه  مانع  غازی  در      اقوام  دیگر 

 وم صرفلزت  رسرزنش شورشیان سمت جنوبی گردید و آنرا درصو

بی   ر عساکوظیفهٔ  نقاضت  ونخواست  بدولت خواند  را  اقوام کشور  ا  ن 

قو چند  براشتراک  جن   علیهم  سمت  شورشی  و  قوای  نماید  ایجاد  وبی 

متأمو اما  گردد.  ملی  وحدت  خوردن  برهم  سیسفان جب  کلی ه    است 

ازآغاز استفاده   محمدنادرشاه  یعنی  اساس  او برهمین  انجام سلطنت  تا 

ود و برای سرکوبی قیامها و  توار ب دیگراسر قوم  اببر  از یک قوم در

قومی سشور ازقوای  کارگرفشها  جنوبی  کهمت  بروزعقده  موج  ت  ب 

افغانستاهای عمی اقوام  بین  سال  ق  تاسالهای  آن  منفی  آثار  و  گردید  ن 

 31  د.«مان باقی

سرد د  قول  از  شیوناراکترکاظم  نادرشاه  » :  نویسد می  (ضیائی  )رحیم 

های قبایل جنوبی    خان  ی را بهکوهدامنگان  کنند م  دارائی قیاک و  املا

برعلا   بخشید. زنان آنها  ر  وه  بهمردم  نیز  گاسا  ا  لارت   ، کن  رفتند 

اموال  هنگا میخواستند  وردک میکه  منطقه  از  را  زنان  و  شده  غارت 

م داشتند که  علاا و    ند ور نداد ردک به آنها اجازه عب مردم وند،  ر ده عبو

ا  [زنان]غارت   تمام  ننگ  و  زنان    هاست ان  فغنام  به    کوهدامنیو 

 32« .ند انیده شد خانواده های شان برگرد 

 

 مطبوعات کشور: از ومحمودطرزی   الله  اماننام شاه حذف /رمچها

 
ـ    ۳۸9  صش، ص 0۳۱۳،  ابلک "چاپ    ۱۳0۳  هٔالسلطنجرگه دار  هیلو  دادی: "رو  ظمکاترداک  - 30

۳90  
مختداکتر    - 31 نگاهی   ، خ ب صر  کاظم  عروج  و  سقوط  محمد  ه  خان  یحیی  سردار  انواده 

 غان جرمن آنلاینافنویسنده در تمقالا  ،آرشیفاد و پنجم(نادرشاه)بخش هفت

خی غیرت ،  م س صر وطن ما"، متر جم: غلاعا ایی ازتاریخ مرگه: ب[شیون]سردار محمد رحیم  -2

 113-112،ص 2001، ،چاپ پشاور
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خان سال    ۴3درمدت   هاشم  حکومت  و  نادرشاه    سلطنت 

، سهرشاوظا ونه  نام  تا  آمد  بعمل  از عی  را  غازی  امان الله  شاه  شان 

ی  که در  عهد امانتب درسی  ک  ، تمامد نصفحات تاریخ محو و نابود کن

وکارنام  نام  وآنها  ملی  زعیم  آن  های  به  داشت،یکجا  قصجود  ر ا 

تقلال افغانستان خوانده  لامیه برسمیت شناختن اسنگار که در آن اعزر

آت در  بود  سوشده  شد ختانش  الله  ده  امان  شاه  خواهان   وم،نام  شروطه 

تحر  ملی  وجراید  دولتی  درمطبوعات  حتی  و  گردید   میومحمودطرزی 

تجدر ر استقلال کشوزهای  استرداد  از  ومطبوعالیل  در جراید  ت ور 

نمیشد،   ودشخصیتهای ملی وتاریخیه نسل جوان از وجوسیلبدین تا   یاد 

  خود محروم گردند.

در طرزی  محمزندگشرح  عبدالوهاب  مینویسدکه  ی  ودطرزی 

نادری):"بع استقراردورۀ  از  درپادشاهی 1933-193۰د  آن  وادامه   )  

ظاهررسپ تا  شاش  ی  1972ه  دورۀ  یعنی  ساله،تذکرحقایق    43ک 

از بردن  ونام  برجس  تاریخی  های  مشخصیت  امان    مانند   لی،تۀ  شاه 

،محم الله پروگرام ،امیرعبدالرحمن  از  ونویسندگان وطنخواه   ودطرزی 

امر  عمداً یسی  تدر واین  گردید،  خلایی    در  حذف  یک  زمان  مرور 

نمود که من تولید  نسل جوان  بی  رجدراذهان  ازا  به    افتخارات طلاعی 

خ وطن گردید، ی صفحات درخشان تاریتاریخی وشعور ملی وفراموش

ارا    مینهوز شد  جاگزین  ساخت برای  ومسموم  ضدملی  افکارفکار    ن 

بالاخر تا  آماده ساخت  استقلال واحساسات    رفتن  دست   ه ازاولادوطن 

    33  در وطن پایان یافت.«  ملی

م نادرد یگویداکترکاظم   محمد  وش  :»  محمود علا  اه  دو   یطرز  مه 

  ی افی ا  یبلند دولت  یها  ا آنکه هردو درمقامنامدار افغانستان ب   ت یشخص

 
طرزی   - 33 محمود،   عبدالوهاب  زندگی  وحید   ؛   1919-1882از    ی طرز شرح  اهتمام  به 

2-3صطرزی،
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م نزد   کردند یخدمت  دارا  ری ام  و  پادشاه  از  ق  ی و  و  بودند  رب خاص 

کرده بودند خان سربلند    ندهیار پاده سرد ولاا  ینعیخانواده بزرگ    کی

 تجدد هان  وا خ  یک ی  ر،یصاحب شمش  یگریصاحب قلم و د   یک ی  ی، ول

د  کار  نیکم   یگریو  درمحافظه  پدر  یک ی  ،یگرفته  و    شرفت یفکر 

د اعتلا و  قدرت    دنیرس  هٔ شیدراند   یگر یء  دشمن    یکیت،  سلطن   وبه 

  ی گرید ا و  راستکار وبا صف  یکی،  انگلیسهادوست    یگرید   و  سهایانگل

ح  غرق و  ن  لهیدرمکر  د   ی حام  ی کی  ،رنگی و  و  زنان    ی گر یحقوق 

 زاریب   یگریف و د م و معاررفدار علط  یک ی  آنها،  دنیدربند کش   یدرپ

او    هٔ سابق  یاهلفت  مخا  د،یسلطنت رسمدنادر شاه به  مح  یوقت...  از آن.

طر محمود  و    یز با  کرد  تبارز  شدت  اطراف  یحتبه  همه  به   انشیاو 

گونه    نی." بد د ی م نبرملعون را در برابر  نی ا "نام  ه :  ود کدستور داده ب

او را  ۀخانواد  تنها جنازه  نه  بلکه   ،ندادند   وطن راه  به  نی تدف  یبرا  او 

سالها معرفسلطنت    یدرطول  بزر  یاز  داشت و  خدمات   گ  او    از 

   34« لوه دادند. ج ت یاهم  یاو را ب یه هاکارنام  اینموده و  یر یلوگج

ونویسندگان بجی رخار  مگرمحققین  اجتماعی وسیاساجع  اوضاع  ی  ه 

افغانستان بیستم    وتاریخی  قرن  اول  سلسله    درنیمه   ت مقالایک 

ارزشمندی  سبوکتاب    ورسالات  ویار  شاه    که  انتشاردادند نوشتند  نام 

ا میدرخشید ورژیم  دراین نوشته ه میهن پرست    هن شا الله به عنوا   انام

خود  نادرش تلاش  تمام  با  شاه  نتوانست  اه  ذهرا    اماننام  وقلب از  ن 

افغانستان الله  مردم  امان  نام  زیرا  کند.  استقلال     خان  پاک  نام  با 

او نیز    غانستان پا برجا باشد، نامتقلال افو تا اس  شده است   ینورعج کش

با نام مشرلاع   ام ون  ا خواهد بود.پابر ج وطیت دوم  مه محمودطرزی 

 هم جدا ناپذیرگریده است.   در آمیخته واز

 
سق داکترکاظم،ن  - 34 به  مختصر  سروج  وطوعر گاهی  خان)بخش  داخانواده  افغان  ، (94ریحیی 

 جرمن آنلاین
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ه امان الله بود در عهد ز اندیشه های مترقی شالهم اکه مخان  تنها داود   

  لال کشور حصل استقبعنوان م  الله  ریاست جمهوری خود از شاه امان

ر نجات  اومن  د امانی یادگردی  باره بنام لیسهیاد میکرد و لیسه نجات دو 

ومجموعه مقالات    شد.  ر کابل در یک شب نابود  نیز ازپای بالاحصا

سرا در  الا محمودطرزی  سربمناخباج  بارۀ  در  سیمناری  یدجمال سبت 

 رسید.  اپ ی بچاز طرف موسسه نشراتی بیهق 1355الدین افغانی در
 

طالعه بعد از م  بیژن حسن  د معاصرافغانستان،محترم  وجهانگرویسنده  ن

هر  چنین نوشته میکند: »     درکامنتی درپای بخش سومان اللهعیه امدفا

ها بهتان  در  مندرج  نکات  به عمق  ناقدر  پادرخا ی  و  شاه ن  های  سخ 

خان غازی بخاطر رد این اتهامات داخل میشویم ، موضوع    امان الله

کرد نجا به وضاحت میتوان مشاهده  . در ایپ میشود پیش دلچسز  بیش ا

الله خان  اتهامات به آدرس شاه امان    این  دنن از صادر نموکه نادرخا

اه  یت شحبوب را میخواست دنبال کند و آن کاستن از مغازی یک هدف  

ماما میان  در  خان  الله  است. ن  بوده  افغانستان  مسلمان  و  متدین  ردم 

کرده بود که هم از لحاظ    مات درجتن اتهارا در م  تیا نکانادرخان دقیق

لحمذه از  هم  و  به شخص بی  ملی  ا  یت اظ  خان  ت و  امان الله  شاه  وریته 

آنچل آنسو  امانطمه میزد. در  اتهامات از جانب شاه  این    الله   ه در رد 

طقی ، مستدل و مستند بوده و شاه امان  ن شده اند ، بسیار منن عنواخا

کوشیده خان  ص  الله  باد تا  و  ترسقانه  هراس   دون  که    و  را  آنچه   ،

 ( Bijan Hassan)«د.ملت بیان دار وده در پیشگاهحقیقت موضوع ب 

 

ه  انادرشطنت سل ی تاریخ نگار خط سرخ "نادرافغان" کتاب 

 ن الله اما  شاهبارۀ درشاه  وظاهر
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کاظم   نگاری خط سرخ    فرعی »زیرعنوان    داکتر سیدعبدالله  تاریخ 

"ن کتاب  نکات  :"ادرافغان برمبنای  پالیسی  مهم  یاربس «  دربارۀ  ی 

دقیق ق تازه ویتحق  در یک    ظاهرشاه  سلطنت نادرشاه وی  ارتاریخ نگ 

آنلاین، جرمن  افغان  است    باتاب   درپورتال  وی  که  داده  از  چ هی قبل 

ازمور بشمول  خان  یکی  کا افغان  پوهنتون  واستادان  علوم بل    اکادمی 

  سلطنت ازمخالفین  هنگ که  مرحوم غبار ومرحوم فر  افغانستان وحتی

 رخود ات نظبرای اثب   داکتر کاظم  .رمیرفتند هم به آن نپرداخته اند بشما

ده میگذارد وبعد به  شم خواننچبریده های از کتاب نادرافغان را درجلو  

این  راهمیت  بخاط  می پردازد.  ریخیتااسناد یت  برو   بریده ها  تردید آن

 کنم. می اقتباس  زیرآنرا دراز یقسمت تحقیق 

ب رخ  خط س» نگاری  کتاب "تاریخ  که    :نادرافغان" رمبنای  این کتاب 

ابل به چاپ رسیده ومؤلف آن  کرد  (1931) ش 131۰سال دردوجلد در

خ  مولوی   الدین  بط ان  برهان  آن  متن  اما  است،  ورکل  کشککی 

تی دراین کتاب مطالبی  مد نادرشاه تهیه گردیده و ح ص محظرشخزیرن

دراین ت.  و دیکته شده اسازطرف ا  گنجانیده شده که ً بقول بعضی ها

  یخی ر تا  یا یتهاقع دور از وکه بعضاً  گنجانیده شده است    لبیاطم  کتاب 

وبعضاً   مهم  وقایعازذکربوده  رویدادهای  وموضوع  اج  و  شده  تناب 

بی طواست   گردیده  انبطورمجمل  موضوع ،  ساختن  روشن  ریکه 

ل بعدا درطو  ب شرح و بسط مزید را میکرد و چون درآنوقت وایجا

دلیل  سالهای به  ت   سلطنت  به  نداشت  حاکم کسی جرأت  وضیح  شرایط 

ب ها  ب  ایقحق  وپردازد  واقعیت  ناگزیر  یرا  تاریخ  محققان  لذا  کند،  ان 

بمانند و  مک منه آمده بود،ن" ای آنچه درکتاب "نادرافغابودند به شیوه 

ابراز شیوه  همان  کنند   به  آن .نظر  مؤرخان  اولین  جمله  از  غبار 

دل که  دریا   عصراست  ف  به  زیردو  و  مباحث  زده  تا  کوشیده  شار 

ا سراجیه،  دورۀ  اخیر  روزمارسالهای  شش  سرت  خان    اللهرصدارنه 

ماهه سقوی را درجلد    9کومت  ل آباد، دورۀ ده ساله امانی و حلادرج
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هم لعل بدست آید و بگنجاند که به گفته عوام: " وری  ود طول کتاب خ ا

اینک برای  او  اما  یارنرنجد".  دل  کتابش  هم  ناگزیر    نماند بازازچاپ  ه 

،  او  هت کجاسنجه کند و ایبوده تا به "نرنجیدن دل یار" بیشترعطف تو

مجبور  حقایق   تاه  بود  بعضا  بیان  نحوی  از  چنانکه برود  فره  ط به 

واهم با  اینک میخ   ،نشان داده شد آن    های  مونهکم ودوم ندربخش های ی

نمالام جلب  را  توجه  "نادرافغان"  کتاب  متن  سپحظه  که  ر  الاهس یم 

نا خمحمد  و  نزدیدرخان  بسیار  از  او  رویداد انواده  شاهد   هم م  ک 

اند وبجای آنکه کتاب به شرح و بسط نکات مهم    هبود   نوقت تاریخی آ

فر آن   عنوان  تحت  برعکس  شواقععی"اجمال  بپردازد،  هادت هٔ 

وانقلا سنه  امیرشهید  بیان    للاج  1297ب  به  بسیاراختصار  با  آباد" 

پرداخ کمطالبی  است  بته  با  ازیکطرف  و ه  بوده  توأم  عقده  روز 

دیگرب ها  ازطرف  واقعیت  تحریفم  راسا  داقرا  ورد  و    د ر  است  ه 

چهاردهه درطول  سرخ  خط  یک  حیث  سال[]اینکاربه  سلطنت   چهل 

و حقایق    نکرده پا ازآن فراتر گذارد  جرأت ققی  که هیچ محتبارز یافته  

   :را بیان کند ، از جمله نکات ذیل

با  1  س ــ  نادرلاپهسا آنکه  درمحل  رمحمد  امیرحبیب  خان  خان  الله  قتل 

ا پس  و  نفعوقز  حاضر  به  حادثه  نصرراما  وع  درج  الله ت   للاخان 

بیان شده  چنانچه در کتاب "سراج)آباد  به تفصیل  در قسمت    التواریخ 

به فعالیت ها زیاد دست   (است  نوشته با اختصارذکر گردیده  این  دوم  

درکتاب   اما  بود،  بعمل "ان "نادرافغیازیده  وبعض   اغماض  اً آمده 

در مهم  رویدادهای  بعضی  بطورمج  نهزمیازگزارش  مل موضوعات 

است:  یب آمده  کتاب  درآن  چنانچه  است.  شده  الا »ان  سف مع 

امیرحبیب   درسالهخالله  اعلیحضرت  اان  که خیرسای  شان  لطنت 

ی و اثرات حرب عمومی خیلی مهم بود، مصروفیت ازنقطه نظرسیاس 

رادر و فرزندانش سپرده خود را گل ه امور را به بکرده هم  زیاد پیدا

قرار بی  د.دا  بیخار  این  جانب ناعت   ازیکطرف  از  و  اعلیحضرت  ائی 
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جویانه   غرض  تشبثات  خیانتدیگر  سنه  احزاب  شتائی   درسفر 

ب  راجی کب سش مو1297 آمده  که حسب معمول سنوات ماضی  عمل 

شاه مظلوم آن  لغمان  کله گوش  به شکارگاه  ل  بود،  در  پنجشنبه  را  یل 

  ت. اخید سشه  [ش1297اول حوت  ]ق    1337سنه    ولجمادی الا   18

نصر وارد   نخا  اللهسردار  ازلغمان  امیرشهید  جنازه  با  السلطنه  نائب 

سللاج زمان  ودرعین  شده  آباد  رل  خود  همطنت  کرد. لا اع  ا  ن 

سردارحیات  خا   اللهسردارعنایت   و  السلطنه  معین  خان    اللهن 

ل آباد حاضر بودند  لادرج  کهخاندان شاهی  ر افراد  عضدالدوله و دیگ

افراد ظای نمای امور و قوزعم  وعمووشاغاسی های حضور   امی و 

کردند. بیعت  باو  مشرقی  صفحه  "نادر  «)ملکی     )93ـ    92افغان"، 

خیاذکر" بالا"  نتاحزاب  متن  به  در  اشاره  همانا  "حزب ِسری یا  گو، 

رار خان قالله  مان  شهزاده ابوده است که گفته میشد درراس آن   دربار"

ت  تقوی  اه پخش ورشاد سلطنت محمد ناشت و این شایعه ازهمان آغاز  د 

ه انداخته شود، ید تا بدانوسیله به روی قاتل اصلی وهمکارانش پرد د گر

خود  نصر درحالیکه  درحضورعساکراز    اللهامیر  صراحت  به  خان 

نادرخان)دشاه خان  احم نام    (پسرعم محمد  امیر  قاتل  برد که به حیث 

درافواب جز  تاعدها  وکتب  ها  ازنوشته  درهیچیک  عام،  ریخ  ه 

مو ب  نت درعصرسلط این  اه  بسیاری    شارهضوع  درحالیکه  نگردید. 

غب  شمول  به  ازهمی ازنویسندگان  تأسی  وبه  درارتباط  ازار،  تذکر    ن 

گفتند واین موضوع یکی    ب سری دربار" درقتل امیرسخن"حز  نقش

 شت.ول از آنرا نداجرأت عد  ازهمان خطوط سرخی بود که هیچکس

 ئولیت طنت ، مسسله  مقامات عالی   با پخش این شایعه طبق آرزومندی

خان و    الله  س آن حزب به امانأامیر بردوش شجاع الدوله و در ر  قتل

ا درطول چهل سال سلطنت به آنر  شد وانداخته    علیا حضرت مادرش

امح تا  که  کردند  تلقین  چنان  عامه  دراذهان  واقعیت  یک  روز  یث 

ت پنداشته  شایعه وافتراء را به حیث یک واقعی  ها هنوزهم این  بعضی
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مهم دیگر از لحظهٔ شهادت امیرتا انتقال   وعات گذشته ازآن موض  .د ان

سال بیعت او ار  تا   اللهدارنصرن سلطنت سرلال آباد و اعلاج  جنازه به

امیرامان    اللهخان و سردارحیات    اللهنایت  و سردارع به  خان    اللهخان 

کتا  در مآن  همان  به  صرف  شدهب  اکتفاء  کوتاه  جمله  یک  ، ختصر 

مد  فیض  درهمد  حمرحالیکه  بکاتب  کتاب    4۰رحدود  د اره  ین  صفحهٔ 

التواریخ   ـ)سراج  را   (662تا    623بخش سوم از صفحه   جلد چهارم 

مهم دیگر نیز روشن  ست که از ورای آن بسا نکات  ده اص دااختصا

خه دست یل مفقود شدن نسلااز د   میشود . به گمان قرین به یقیین یکی

این از  نویس  تاریخی  دارالت  اثرمهم  مع  یفألریاست  ارف  وزارت 

ا شواهدی  های بعد همین موضوعات مندرج آن کتاب بوده باشد تلدرسا

از خط سر کتاب  برای عدول  قرار    فغانادران"خ  دردسترس کسی   "

 .نگیرد 

امیرامان   2 رسیدن  به  راجع  مطالالله  ــ  سلطنت  به  درکتاخان  ب  بی 

شد غان"  "نادراف بیان  طوری  جمالت  و  کلمات  وجه  درجوف  که  ه 

 :خان آشکار میشود، طوریکه درآن آمده است   اللهمان  آن علیه ای  اتتبلغ

اط  اللهرامیرنص« خ لا خان  امارت  این  طور ع  را  نقاط بعامیکه  ود  هٔ 

ک مخابره  امان  افغانستان  سردار  به  کابل  بمرکز  عین الله  رد،  خان 

وح  که)الدوله ماهه  یث  یکنیم  ایکالت  دراین  و  داشت  را  ام مرکزی 

بسر رسیده  موعدش بای  ود ب  هم  می  کهو  آمد ادرج  د  می  آباد  نیز   (لل 

ه  ه که روانخان عضدالدولالله  ردار حیات  دراینجا از اینکه س]فرستاد  

بکا امان  بل  تا  تعوالله  ود  را  و خان  شد  مریض  نمله  در  اما  کند  یض 

و    [شده است ـ کاظمیچ تذکر داده نبرسد، ه  نتوانست به موقع درکابل

توأم بیعتش    هگرفترا    قات مرکزیطبم  د تا بیعت عمو از وی تقاضا کر

لیکبف  [ خان  اللهامیرنصر]بحضور نصر  رستد.  امارت  الدوله    الله عین 

مرکزی را با خود  رفت و اراکین ملکی و نظامی  ید گتنق   ان را تحت خ

بیعتش   فرستادن  از  تنها  نه  کرده  تا انکاربلکمتفق  مدعی  خودش  ج  ه 
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زیا طمطراق  بیک  درکابل  شده  وبه  لاعا  راسلطنتش    [!!]د وتخت  ن 

انذار  اللهنصر امیر طرفدارانش  وعموم  فرستاد   [ تهدید ]خان  . حرب 

تمام   یکطرف  از  زمان  خبردرعین  افرسانذرایع  غانستان ی 

تمام معابروخطوط مواصله را تحت نظارت زیرسانسورگرفته شد   و 

نهای اشتعال آمیزخود لااعرف دیگرذریعهٔ  تند وازط شدیدعسکری گرف

م  های  جمعیت  تبلیغات  چد د تعو  پروپاگند  کهۀ  وهرنقطهٔ    ی  بهرسمت 

 یعه موترها اعزام و درظرف ششتعداد زیاد ذرمخصوصاً مشرقی به  

به   شده  آباد فتح  ساعت  پیاده  ازآنجا  و  و    مواصلت  ذیحق  دراطراف 

خان    اللهبودن امیرنصر و قاتل    ماره بودن عین الدولهامین و صالح الا

ذی پروپو  به  او  معیت  هیئت  تمام  بودن  بمرد   ند اگدخل  و  از    مشروع 

حکوع های  بخشش  و  خطاپوشی  و  داستانطاپاشی  امانی  را مت  ها 

به تعداد زیاد برله حکومت  که    ی رافزای اماننهای رقت اتذکار واعلا

ی  مهٔ اهالل آباد با خود داشتند، توزیع وعالاابل و برضد حکومت جک

افراد   موتمام  داده  تخصیص  شهید  امیر  بنام خونخواهی  را  ی  نظامی 

یه منظور و  تنخواه عسکری را فی ماه بیست روپ   دولهتند که عین الگف

ع یک  به  درالقای  تا  امرمیکند  بر سکر  و  کبلوا  آشوب ردن  پا  یک 

الفو نما علی  امیرنصر قیامت  تمام هیئت معیت  و  نمایند  اقدام  را    اللهر 

وعم تار   سومار  اراکین  و  کنند.ائی  گرفتار  آنرا  ،  نادرافغان)  «لطنت 

  )95 ـ 93صفحه  

ف بسط  و  بشرح  تسوق  درحالیکه  آمیزاست،  مبالغه  نفربه  یار  دو  نها 

نس از کابل د یو رمحمشی و سردام محمد خان پنجات بالاغلات ممعی

شتهارافزایش معاش عسکر را با خود آورده و در فتح  آمد ه و اوراق ا

اوراق را  پیاده ش  آباد  و  بودند، ده  توزیع کرده  آنجا  به معدود عساکر 

پحاسادردیگر   افغانستان  ات  نه  وخش  کوتاه  اشتهاردرآنوقت  و  راق 

ممکم نه  و  بود  درجیسر  عسکری  قیام  همچنان  جا  للان.   ئیکه آباد، 

امیرن هنو طرفداران  دردست  بود،   اللهصرزقدرت  یارانش  و  خان 
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م  غلا   رکردگی شخصی بنامبه س  رصرف ازطرف تعداد محدود عساک

نداخته شد که ا  اه بر  1297حوت    2رسول هراتی بروز جمعه مورخ  

ام قتل امیر را  خان که اته  اللهرخود امیرنصره اصلی قیام به گفتازانگی

شا احمد  سرمبدوش  خان  پخش  پورا یراسه  همچنان  و  بود  نداخته 

قول کرنیل شاه علی رضا خاناف از  در زمینه  بود که  نشأت    واهاتی 

بود.  کر م)ده  ،زید:  شرح  جلد   ،" التواریخ  ،  4"سراج   3بخش 

  3 )665ـ  662صفحه 

اسی  اثراین تشبثات اسدر»تاب "نادر افغان" آمده است: کن درهمچنا -4

خان سقوط    اللهطنت نصر ا سلتنه  امانی، نهو اقدامات مؤثرۀ حکومت  

،  بلکه   گرفت  فرا  را  مشرقی  سرتاسر  شدیدی  مرج  و  هرج  یک 

و    اشخاص  حکمعظم  بزرگ  ضمن اراکین  درآن  که  سراجیه  ومت 

و خان  سرداریحیی  امیرنصر امف  خاندان  و    ن خا   اللهیل  منسوبین  و 

  بعد   السلطنه هم شامل بودند، یکیخان معین    اللهت  متعلقین سردارعنای

دی محبوسا    بندیگری  از  فرستاده  شده  ،  نادرافغان)  « .شدند   بکابل 

  )95صفحه  

دربارۀ کاتب  محمد  ع فیض  قیام  علیه  آبل  ساکردرشهرجلا  بر  که  اد 

نصر خونخوا  الله امارت  وجهت  توسا  هیخان  شهید    عداد تیک    طمیر 

بعضی اشخاص مظ درنتیجه  و  افتاد  براه  امیر  عساکر  نون درشهادت 

رمحمد لاادار یحیی خان به شمول سپهسه سرنواد نفر از خا  15ازجمله  

ت عنوانی  رد که تحنادر خان گرفتار و زندانی شدند، شرح مفصلی دا

ق  1337  ولت و پنجم جمادی الاوقایع بیست و چهارم و بیسفرعی  

بیان شده است که ذکر آنهمه در اینجا موجب طوالت   اریخدرسراج التو

میشود   د ) کالم  مزید  شرح  بارهبرای  شودید   راین  مذکور:  ه  کتاب  د 

 ـ 4 )7۰8تا   7۰۰صفحه  

ع-4 "نادرافغان"  که لادرکتاب  یافته  تذکر  مسئلهٔ  چو  » : وتاً  ن 

عهٔ  ریذ   حکومت امانی و بهترین   وفقیت امیرشهید یک آلهٔ م  خونخواهی



 71 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

آبدنام ساخ  ب  نتن  ه  اراکین سلطنتی قرار داده شده بود که در مشرقی 

دیگ و  السلطنه  معین  دودمان  متابعت  نصربه    شاهیر  خان   اللهامیر 

و  ح  لابدون استعمال س[ !؟] بودند، همین که آن بازار طلسم  بیعت کرده

م دراثر  یک  جدی  تحرقاومت  و  فرضی  پروپاگند  انقیک  بی  لا یکات 

خان خالی ماند و قاتل اصلی   الله  امانرای امیردان بمیو  ؟؟] شکست  [

ا  تنها  نه  هم  شناخت  را  می  خوب  اک [!!]و  اهبلکه  از  الی  ثری 

وافغا کجاست  که  میدانستند  کیست؟   نستان  که  شناختند   «می 

  )96ـ  95، صفحه نادرافغان)

ینقدرشناخته شده بود که: هرگاه قاتل اصلی ا تباط باید پرسید  ن ارایدر

ح افغانستانم  تیکه  سپهسالاا  راو    ردم  چرا  شناختند،  محمد  می  ر 

وظی که  ننادرخان  قطعات  تمام  با  او  اصلی  ی  نفر  3۰۰۰ظامی  فهٔ 

د، نتوانست قاتل را دستگیر کند و  افظت و مصئونیت جان امیر بومح

قاتل را حین فرار    حب منصب نوکریوالی صاقت و (به قول غبار) حتی  

روی عسکر    هلی ب ه آمد و با سیتبر  م گرفت، ولی یک افسر بالا محک

گ و  کرد  رها  ازدستش  را  قاتل  و  زد  باشید، مؤظف  آرام  فت: 

ها کرد؟ رتبه کی بود که قاتل را ر  ربالاافس  ابند! این اعلیحضرت خو

جواب نگفته  رافغان"  نویسنده واقعی کتاب "ناد را  این سؤال مهم    چرا

 ؟است 

ده  مین آخان چن   اللهن  ما رارافغان به گونه ای انتقاد بــ در کتاب ناد  5 

امیرامان  »است:   مالله  چون  و  اشِکال  بدون  تخت خان  و  تاج  وانع 

در صدد   از اعمام و برادرانش ربود،  ن رامیدااشغال و    افغانستان را

دیگر ولا در  امارتش  قوائم  تشئید  و تحکیم و  افغانستان  حکوم  یات  ات 

بحبرآم شناختاندن خویش  پی  در  و  افتاد،د  انگلیز  با  یرز  کومت  که  ا 

ین  در ا]ستحقاق شاهی  و اخوان بزرگش ازین ادعای الا  ماعما وجود  

خان، سردارعنایت   اللهر یرنصه ام ها جداگانکتاب از ارسال بیعت نامه  

سردارحیات    الله امان  الله  و  امیر  عنوانی  جلاا  اللهخان  ه   لز  یچ  آباد 
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ن  تااو همان طوریکه در داخل افغانس  [شده است ـ کاظمتذکری داده ن

کومت و عامهٔ مردم در ورطهٔ حیرت و  اولیای ح  ور و تمام زعمای ام 

داشتند  تردد  تان  غانس ی افاو به شاه جاب افتاده در موضوع قبولیت  استع

ترد  ولا[چگونه  در  و  درمرکز  مخالفت  کوچکترین  حتی  که  یات  د 

از شناختن او    [ع نپیوست ـ کاظمقوبو  اوم سلطنت  علاعلیه ا شور بر ک

افغانست مد   انبشاهی  عم  حالیکه  موجود براد   وعظم  ر  بزرگش  ران 

خت او به  سندی مبنی بر استنکاف از شناهیچ  ]بودند، استنکاف داشت  

اه  ، دراین موقع ش[ـ کاظماز طرف انگلیس در دست نیست  اهی  پادش

افتاد کالله  امان   ملت را بخود توجه  اصول جلب  ه بکدام  خان بحیرت 

ب را  انگلیز  حکومت  هم  و  خ حاصل  هماق  ود شاهی  سازد.  بوانع    د ن 

ذخائرحرب و  ازعسکر  درموقعیکه  سنجش  و  تدقیق  هم بدون  خود  ی 

نمعلومات  و  نگرفت  پی  آنقدر  مکمل   داشت ولی  ه  مصارف  بتواند  که 

تا جریان طبیعی  محار تأمین کند، بهترین طریقهٔ موبه را  فقیت را آن 

مقام   اشغال  اسو سلطنت  در  درملت  را  جهاد  ولولهٔ  می  لاانداختن 

ن غزا را ازین نقطه نظر  لاامارت خود اع  ور بد ان دانسته، د تنسغااف

با ا دائین وسیله... جذبات عمومی و چ داد  امامًیزیکه  فغانستان در  لت 

آن بخود می پیچیدند، جلب می طپیدند و از فقدان    هوس و آرزوی آن

را  محبت   بمردم  و  تحصیل  را  بخود  خود  پادشاهی  وسیله  این  ا 

 «  )98ـ  97ه ، صفح نادرافغان)  «ند.لابرانگریز بقبو 

اتهامات  رکاظم  داکت این  تردید  ادر  اتواریخ  انست به  سراج  د 

امبه ورین  الب فوق قمطینویسد:»م نیست، زیرا شهزاده    الله ان  اقعیت 

از شهادت 1297حوت    2خان بروزجمعه مورخ    پدر خود   ش وقتی 

کرلااط حاصل  مجلسی  ع  و ازاد،  نمود  دائر  کابل  ارگ  در  را  عیان 

، او درهمان لحظه گفت که  ادشاهی واداشتند پ بول  همه او را به ق  چون

و کسب   هیدشدر ش ونخواهی پخ :را به دو شرط قبول میکند   پادشاهی

دراین باره فیض محمد کاتب متن گفتار امیر    تان.ل کامل افغانساستقلا
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قبولی س  اللهامان   بیخان را حین  :  لطنت چنین  میکند  و  »ان  ملت  ای 

اب غدر و خیانت مطلق رتکاق و  ن ریختن خون ناحقوم عزیزمن! ای

قوع آمده به تحریک مدسسین خارجه به و  از دو حالت خالی نیست یا

هد بود ازطرف چنان کسی خوااغراض خئنهٔ داخله که آنهم  از    و یا

خود بجایش    ازمیان برداشتهرحوم را  که مدعی سلطنت باشد تا آن م

...  ب پدرم    [لذا]نشیند  خون  انتقام  دتا  حسام  نگیرم  نخواهم    مرنیارا 

ام ....آورد پذیرش  از  اصلی  دوم غرض  که...من  مقصد  اینست  ارتم 

سلطن افغانیهتاج  نرا    ت  استقبه  آزادانلاام  حاکمیت  و  داخلی ل  ه 

آگاه و دانا    مقوم نجیبای ملت و  ...، وخارجی افغانستان برسر نهاده ام

ده وخواهد بود،  آزاد و مستقل بو  باشید که دولت افغانستان همه وقت

ما مژده  مین نام مقدس حکمرانی آنرا قبول و به ش ه من به ه چچنان

ضروردانستم   را  قودادن  شما  و  که  وحق  ملت  م  آزادید  و  مستقل 

سراج التواریخ،   )«نگرانی هیچ دولت خارجه برشما نیست.حمایت و

  )67۰ـ  668فحهص 3خش ،ب 4جلد ،

سنجش    بدونخان    اللهامان    اینکه گفته شده کهسپس نویسنده می افزاید:

و با  و  نظامی  قوای  آمادگی  پولاز  نداشتن  با    جود  مقابله  برای  کافی 

به دو نکت م جنگ کرد،  اعلا  آنهاها علیه    انگلیس   ه توجه نمود: باید 

لیس  رابرانگاو در بی نظامی  میدانست که قوا  اللهیکی اینکه شاه امان  

ن بی  با شجاعت  او  اما  است،  به  لباظیر و عزم  ها ضعیف  کمر  جزم 

استقلااسترد ا انگلید  یوغ  از  کشور  کامل  ت ل  و  بود  بسته  وانست  س 

قوای ملی و مرد  دراآمادگی  تام هاد  ین جمی را  و موفقیت  به سادگی 

از  بسیج دولت  نظامی  توانائی  عدم  به  اشاره  آنکه  دیگر  و  زبان    کند 

معنمح نادرشاه  ازاشخاص مد  یکی  او  دلیل  همین  به  که  دارد  آنرا  ی 

چنانچه  م گردد ،فورا جهاد اعلایه انگلیس ل ست عنمیخوابود که  یکلید 

خان امین  محمد فتح  ر  سردار  پس)د خان ایشیک آقاسی نظامی  شیراحم

بن سردارذکر خانالعسس  منعقده    (یا  درکابل  اعیان حاضر  درمجلس 
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به  » زمینه چنین گفت :  ر  د   (1297حوت    2مورخ  )رگ  برج شمالی ا

اجدار ت قبلهٔ ترلیحضدمت بزرگ که اعخسر وجان ومال برای انجام  

حا  میفرمایند،  اطضریم،مان  لیکن  خداناخواسو  که  میخواهیم  ته  مینان 

ما یاشکس  اگر  بمات  حربیه  نظام  ادارۀ  را    بیم،  الظهر  قوت  اطمینان 

یاخیر ادارۀ ما  ؟میدهد  ذ لیات ازگهمچنان  بکابل اطمینان  خائر  دامها و 

یاخوراکهٔ نظامی و مندیی را   امنیت و    نمینا همچنان اط   ؟خیر  میدهد 

چپ لابا و  مرده  کفن  میگرخره  میسر  زنده  ازین  ن  بعد  و  ؟  یاخیر  دد 

ماحاضر اطمین کان  سریم  قرباه  راه  دراین  را  خود  کنیم.»  وجان  ن 

نوع حساسی  اللهامیرامان   این  متوجه  وقتی  در  خان  ها  تعدادی  ت  بین 

سال اواخر  ل تام جنگ استقلا ضار مجلس گردید که میخواهند اعلا ازح

ت  1298 از  ع به  تأسی  به  افتد،  گفتنویق  می  که  دیگر  ای  د:  نظرعده 

به مستقلاا" بدون جنگ و  نل  بدست  آفت  تا یک سال معطلی  ید ومی 

ت میرود و دشمن به تدارکات نظامی خود می پردازد "،  موقع از دس

خود  تص برآغازمیم  مبنی  اعلا  را  مجلس  درآن  جهاد  کرد. فوری  م 

ل مجدد  شاه و استقلا  اللهامان    طنت لعزیزالدین: "س  ،وکیلی پوپلزائی)

  35 ( 611  ش، صفحه1396ول، چاپ کندهار، بخش اافغانستان"، 

آویز بااظم  ترکداک درواقع   نادرافغان«»کتاب  از  فوق    نکات دست 

  به مربوط    اره تاریخ نگاریرا درب  نادرشاه وظاهرشاهالیسی رسمی  پ

الله   امان  ساخته  شاه  اینکروشن  فهم  غباراین  وبا  خکتاب  ه  انده ورا 

عهد  درباره  را  دولت  پالیسی  و اماوقایع  الله  شاه  میدانسته  ن  بخوبی 

ن  خا  اللهل امیرحبیب  موضوع مشخص قتدر    ث ماچون بح  »میگوید:

چرا یم که  وف میدارلذا توجه را به این سؤال معط  راج الملة است ،س

امیر  ازبیان  غبار قتل  توطئه  درمورد  رحقایق  طفره  و موصوف  فته 

 
خان طفره   اللهیب  ر حبمورد توطئه قتل امی  چرا غبار از بیان حقایق در  ، مکاظ  اللهدعبد  رسیداکت- 35

 2۰24 لاپری  5، افغان جرمن آنلاین، رفته است؟ 
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داشته برا    مهممطالب   بیان  کنایه  بیشتربا  و  مغشوش  و  طورمجمل 

بوده استاس ناگزیر  بیبجا  ت و حتی در بعضی موارد  ان حقیقت، ی 

د آنچه  به  سبرعکس  حیثرطول  به  پسر  و  پدر  سرخ   لطنت  خط 

نگار تاریخ  عصرامادرمورد  مقینی  ی  شکلی  گردیدبه  آنرا  د  بود،  ه 

کتاب خود جواز   لد اوجل  اند برای چاپدانوسیله بتورعایت نماید تا ب

 36  «. حاصل نمایدطبع را 

قی و مستند  تحقیلهٔ  دریک مقاآقای ارسلا  محقق دقیق النظر دیگرافغان  

 " تحت عنوان  ن  اللهحبیب  امیرل  قتخود  ایجنت  خان و  و  انگلیس  قش 

تا ا  چر»کند که:  را مطرح میاین سؤال    " [ صغیر]ساغر  آن مصطفی

کثریت مورخین انگلیس اچرا  وم مانده است و  امروز قاتل امیر نامعل

 غازی امان و غربی و مورخین رسمی در افغانستان وغیره معمولاً 

   «محکوم به این قتل میکنند ؟ را  خان الله

نویسد:  وبعد  ه»می  در  انگلیس  دیگر  قدرت  هر  و  بااا  پخش    ول 

ود کرده افکار برضد دشمنان خود و به نفع خ غییر  پروپاگند سعی در ت

خان در قتل پدرش یک تیر و    اللهتن غازی امان خم سابدنا  د ومیکنند.ان

تل ق  ینارا در    خود   نقش  دو فاخته بوده است. برای انگلیس ها که هم

غاز  خان را از همان آ  اللهامان  نهان کرده اند و هم خواسته اند غازی  پ

بحکمر اش  پ کنند  دنام  وائی  اجرای  برای  را  زمینه  بعدی  لاتا  های  ن 

آنهم در  فراهم به قدرت رساندن شخص ش اغت  سازند،  اش بچه سقو و 

  37« اعتباری شان جنرال نادر خان. 

 
در  ، کاظم   اللهداکترسیدعبد  - 36 حقایق  بیان  از  غبار  امیر    چرا  قتل  توطئه  خان الله  حبیب  مورد 

 2024اپریل  5ان جرمن آنلاین،غ ، اففره رفته است؟ ط
"،  [صغیر]اغرس   آن مصطفی س و اینجنت  لیقش انگخان و ن  الله"قتل امیرحبیب  :  فواد ارسلا- 37

 "2017جنوری  22ین، مورخ ن آنلاافغان جرم
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اگر این    »:مینگارد خود بجواب داودمومند    لهمقاآخرین  آقای ارسلا در

اماحتم که  است  ها  باوربعضی  و  قبول  مورد  غازی   اللهان  ال  خان 

الی  ت ع احتمال دست داشتن مقاما  چرا  ،درقتل پدرش دست داشته است 

دربدی اگر  حبیب  میار  و    عبدالله  ر  خان  نادر  جنرال  شمول  به  خان 

دسی  اللهنصر در  امیرخان  قتل  با    اللهب  حبی  سه  خاصتا  و    نپلاخان 

 38« ناممکن پنداشته میشود؟ همکاری استخبارات برتانیا 

میگسوال  ط  اتبر ا  هبترکاظم  کدا ارسلا  بیشتر  ایید:»و جناب  افواه  ن 

افت سرزبانها  کوقتی  رژاد  سق ه  امانی  کیم  بعد رده  وط  و  دوره    ازبود 

 ن زبان نمیکرد درباره قاتل امیر یا حلقه مربوطه آ   ی کسی جرأت سقاو 

را بیشتر به کسی حواله میدادند که   کشاید و نا گزیر مسئولیت کلم بتبه  

خارج و  قدرت  فاقد  می  افاز    او  مظنون  حلقه  نیز  و  بود  غانستان 

را در   اللهان  ه اماسا  دست شاه اسلدولخواست که با اتهام بر شجاع ا

  کنند، چنانچه این اتهام او را قاتل پدرش معرفی    وازند  قضیه دخیل س

وران سلطنت تلقی گردیده و کسی جرأت خ در د خط سرث یک  به حی

چنان درطول چهل سال همد و  نکرد دربرابر آن به بیان حقایق بپرداز

نه هنوزهم  أسفا و متسلطنت این موضوع درذهن یک عده جا داده شد  

  39  "د.می پندارنیقت ایعه را حقند که این شهست  سانیک

 

 : از بیان حقایقطفره رفتن غبار مقالۀ رب  جهانی نقد هبپاسخ 

 

مداران خلقی  در فرکسیون ظاهرافق چباری جهانی که روزی از پر

ودر وم ده    بود،  میتنگ  )نرم  هاظها  پدر ظاهرشاه  نادرشاه  برضد  ره 

 
:مارسلا، فواد  - 38 برقالۀ  حبیب  یاستخبارات  امیر  ,قتل  بر  مو تکیه    و  ,خانالله  تانیا  مند صاحب 

 2024  /3/ 22 غان جرمن ف، اریخی غباریر تابتع
حقای  ، اظم ک   اللهترسیدعبد  داک- 39 بیان  از  غبار  مچرا  در  قتلق  توطئه  حب  ورد  خان الله  یب  امیر 

 2024پریل ا 5، افغان جرمن آنلاین،طفره رفته است؟ 
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افغان شاه  ترین  مرگ  خوی  شعار  مید هاظبرستان(  امروزرشاه   اد، 

داده  یتغییرعق شاه  دوشاه:یکی  میان  قضاوت  در ده  الله،  امان   شاه 

ودیگری ومتجدد  شاهی  دموکرات  ومحافظه    دیکتاتور  نادرشاه، 

خاندان محمدزائی از  نفع    ،کار،هردو  بلند شادرانبه  دست  دیکتاتور  ه 

 .نیم کاسه ای هست  کاسهاین حتماً در زیر ؟کند می

درباری     بیان  له  مقاجهانی  غباراز  رفتن  طفره  به  مختصر  )نگاه 

دانشمند   ربحقایق( ویک  استادمسلم  داکتر  یک  افغان  افتخار  سید  قابل 

به  عبدالله   متهم  را  او  تاخته  میگوید  عقده  کاظم  نموده  شخصی  های 

حقایق  چراغ»و اه  مقال بیان  از  سراج  بار  الله  حبیب  امیر  درموردقتل 

است  رفته  ها  ؟«طفره  عقده  روی  شخاز  است.    صیی  شده  نوشته 

درحالیکه همه میدانیم که داکترسید عبدالله کاظم یک سید است وبا هیچ  

این   درباره  وآنچه  ندارد  ضدیت  افغانستان  مردم  از  ای  وطایفه  قوم 

کمال   روی  از  میگوید  و اقوام  شخصی بیطرفی  وبغض  حب  بدون 

واگرمیگو  م  ید  واتنیکی  قومی  های  عقده  درمورد بناباشد  باشد   طرح 

اقوامنی بجها از  به یکی  او  دارد که یشترمطرح میشود زیرا  تعلق  ی 

دارد وبنابرین اگر او از   مخالفت بصور ت عنعنی با قبیلۀ محمدزائی  

برمی بدفاع  محمدزائی  قدرتمند  یا  شاه  باید   کدام    کهً بود متوجه    خیزد 

 !!! است  ی نهفتهراز اواین اقدام درپشت 

به شجاعت نادرشاه     ،اهادرش ون برشاه امان الله  آقای جهانی درقضاوت 

تل   خالی  درجنگ  دست  با  که  شاهی  الله  امان  شاه  واز  افتخارمیکند 

اعلام   استعمار  وبرضد  کام   جهاد جنگ  از  را  کشور  واستقلال  کرد 

ون وترسو میشمارد ومیگوید او او را جباستعمار انگلیس بیرون کشید،

طیا بمبارن  برقصدرهنگام  انگلیس  مرات  که  ارگردانسرای    قامتحل 

 امان الله  بودچرا درتهکوی قصرخود پنهان شده بود؟شاه 

از   خود  جان  حفظ  برای  که  باشد  لوح  وساده  کودن  خیلی  باید  آدم 

  امان الله   بمباردمان طیارات دشمن تلاش ننماید و پناهی جستجو نکند!  

بخاطرانتقاد   نبودکه  نصرالدین  مثل  خان ملا  د جهانی جان خوکسانی 

خطر   از  ط اردمبمبرا  تا  ان  که  انگلیس  مردم یارات  برای  آنروز 

و نکشد  کنار  بود  ناآشنا  بدم   افغانستان  را  خود  افغانی  شجاعت  بنام  
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دشمن بدهد. آقای جهانی که اینقدر به شجاعت نادرخان  توپ وبمبارد  

از   ،بکابل نرسیده بودند  ودش درحالی که هنوز طالبها  زد چرا خمی نا

خود ترس   طقبل    جان  رسیدن  بکالبااز  اطلاعات ابن  وزارت  ل 

را   دادووفرهنگ  ترک  اطلاع  فرارکرد؟   بدون  امریکا  به  کابل  از 

نی قصرخود به  فقط از منزل فوقاممکن است درحالی که امان الله خان 

 د. اشده بش انهتی پن ساع چند  منزل تحتانی

انگلیس طیارات  قهرمان آقای جهانی جنرال نادرخان نیز وقتی  

د عساکرخ برمواضع    را وحضرت     دید تل  محازرود  فرارگذاشت  به 

المشایخ   فرارش  شمس  غبارمینویسد:»جلوار    سپه  گرچه  گیری کرد. 

  عقب   خواست   می  و  گذاشت   را  میدان  تل  گنج  در  نادر  محمد   سالار

:  که  زد   نعره  و  گرفت  را  اسبش  جلو  ایخمشال  شمس  ولی  کند،  نشینی

 داد   خبر  و  رسید   سرحدی  مخبر  عه السا »:  گفت   خان  نادر  میروی؟  کجا

  « میکنند   مبادرت   حمله  به  اینک  و  کرده  تجمع  انگلیس  زیاد   قوای  که

  شهادت   شما  و   ما  مگر  بهتر،  چه  این  از  گفت   المشایخ  شمس

  ها   انگلیس  و  شد   زآغا  جنگ  و  بایستاد   مجبورا  سالار  سپه  نمیخواهیم؟

 به  سالار  هپس  تل،  در  انگلیس  متقابل   حملۀ  در   معهذا .  شکستند   هم  در

  نشینی   عقب   راه  در   او.  گذاشت   دشمن  به  را  مفتوحه  قلعه  و  کشید   عقب 

 این   و  د اد   عاطلا  دولتین   رسمی   متارکه  از  و  رسید   شاه  فرمان  که  بود 

 40  . " گردید  سالار سپه شهرت  نجات  باعث  حادثه

آق المشایخ قهرمان شمرده ای جانحال  تل شمس  بگوید که درجنگ  ی 

 روایت  غبار خواسته    نی به نظرمن درا  ؟ادرخان سالارن هد یا سپوشمی

تر  رسپهسالا شجاع  را  المشایخ،  ترسو،و شمس    نشان ازسپهسالار   را 

مهمات   گدام  ،فیرآخرین مرمی توپ   باجنرال نادرخان  بهرحال  بدهد.  

ضربت توپخانه   همین.ساخت   پریشانها رانگلیساو  ور  هشعلرا    قلعه تل

تل   ازحمله  تا   شد   سبب درجنگ  آباد   انگلیسها   منصرف  برجلال 

 .گردند  مذاکرهومجبوربه متارکه جنگ وحاضربه گردند 
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عبد  از  اللهداکترسید  متارکه  اعلام  وپذیرفتن    یسوکاظم،علل  انگلیسها 

را   ینکات   عالمانه خویش  تحلیلاز  یدر بخشالله  شاه امان    یآن از سو

آن روزگارطرف   یم ظان  یها   وظرفیت ته میکند که با واقعیت هابرجس

 مینویسد:  ی. ودارد ی بیشتر همخوان یافغان

انگلیسها    »اینکه چندچرا  کردند،  پیشنهاد  را  متارکه  عجله   دلیلبه 

 دارد :

خستگ   ییک نیز  و  گرما  فصل  آمدن  با  آنها  قوا  یـ  از   یهند ی  مفرط 

جهان  د   یجنگ  را  جنگ  ادامه  ساحات  اول،    یماورا  قبایل  حساسر 

یکجنگفرس دیورند  دوامدار  یایش خط  نظر  کرد می  یارزیاب  و  از  و  ند 

 دیدند،  ینم مفید  پیشبرد جنگ را بحال خود   ینظام

در جبهه جنوب  دو که   یـ هنوز جنگ  داشت   یبلشویک   حکومت   ادامه 

بتاریخ  افغانستان    ی کشور  اولین1919مارچ27روسیه  استقالل  بود که 

گ ها میدانستند که در صورت ادامه جن  انگلیساخت ورا برسمیت شن

در  یاپ اینکاشاک  افغانستانروسها  و  میشود  برانیده  انگلیسها   یر 

 بود، غیرقابل تحمل

گسترش   انگلیسها  تحت نفوذ   یـ آتش جنگ بیشتر در ساحات قبایل  سه

منطقه   یم حیثیت  که  ساحه  آن  و  برا  »حایل«یافت  انگلیسها    یرا 

گردید و   یها در منطقه تبدیل م یناآرامو مرکز داشت، به میدان جنگ

بوض  این فدرد   انگلیسهای  را ع  میکرد.سر  خلق  شاه    اینکهراوان  چرا 

مؤثر ـ از جمله سردار    یها شخصیت  یبا وجود مخالفت بعض  اللهامان  

سپه صدراعظم،  خان  همه   رسالاعبدالقدوس  از  و  نادرخان  محمد 

مشایخ( که  س ال)شم  یمحمد مجدد   فضل  مهمتر جناب حضرت صاحب 

قبایل  وذ نف  با  و شخصیت   انگلیسمبارز، ضد   یروحان  بین  ند، بود   در 

را فورا قبول کرد، جنگ را متوقف ساخت و   انگلیسها  پیشنهاد متارکه

حل دلا  یسیاس  راه  گرفت،  پیش  در  آن    یلیرا  اهم  که  دارند  وجود 

 مختصرا ذکر میگردد: اینجادر

 یقوا   بیشتر به  ی ن و اتکا افغانستا   یدولت  ینظام  ی( ـ ضعف قوا  الف

  یها  یربرت ام  و در مقابل باتم یقوم
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ان  ینظام قوا  یبرا  داشتند،  گلیسهاکه  از  جنگ  این  در  بار    یاولین 

 کردند،  استفاده )طیاره( یهوائ 

قوا   ب  ضعف  و  جنگ  تداوم  با  اینکه  از  ترس  ـ    ی ها   ینظام ی  ( 

یه  آغاز یک عمل  میتوانست   درجبهه حاصله  یجنوب  ،کهیموفقیت افغان

بین  یسیاس از  نیز  باشد،  موقف    برود   مساعد  اجانو  در   یانفغب 

 ضعیف گردد،  یاسرات سیمذاک

همیشگ   ج وسیله  از  انگلیسها  اینکه  خطر  ـ  یک  ی(  سران   عدهتطمیع 

بکشند و   بیرون  خود را از جنگ  یقبایل و اقوام کار گیرند و آنها قوا

 را در ادامه جنگ تنها گذارند،  یدولت  یقوا

واضح  د  ـ  که    (  یکطرفد بود  از  جنگ  تداوم    افغانستان   ر صورت 

کشانیده  یو بس طمیشد    روسها  از  روابطو  دیگر  با    یسیاس  رف 

امان   شاه  میگردید.  قطع  با  الله انگلیسها    ی »بیطرف  سیاست   میخواست 

استفاده کند و لذا آرزو   کشور  فعال« از رقابت روس و انگلیس به نفع

 بماند،  نداشت که بیک طرف وابسته

ج  (  ه ختم  عمومـ  هند   ینگ  در  را  انگلیسها  موقف   مشکل  به  اول 

جنوب   بطرف  روسها   یفت احتمالو هم آنها از پیشرمواجه ساخته بود  

  ی وضع شرایط جهان همین با درک اللهشدیدا ترس داشتند، لذا شاه امان 

منطقو برا  یو  استقلا  یرا  سیاس  کشور  لحصول  بسیار    یاز طریق 

 بعمل آید،  یفور  استفاده آن مساعد میدانست که باید از

تدا  و در صورت  ـ  رؤسجنگوم  (  نفوذ   یعلما   همچنانو قبایل    یا ، 

م  یدین بسیارزیاد  کشور  بخصوص   یدر  ها   نفوذ   شد،    ی خانواده 

قدرت   یروحان  خواهان  بیشتر  همه  از  حیث   یسیاس  که  به  وسیع 

نتیجه در  که  بودند  السلطنه«  نظام    افغانستان  »شریک  دیگربه  بار 

قبورد   یقبایل امیرعبدالرحمنه  از  دو  خان  ل  میکرد،  لت  برگشت 

  ی میگردید. بنابرآن آرزومند  همواری جنگشد وبساط خانه  یف مضعی

   41  شد." یبرآورده نم حات اصلادولت جهت آوردن 

که جناب شان   ه میشود به این نکته پی برد تازه    جهانی    مقاله آقایاز  

سپ  نبودهلیس  نگا  از  استقلالحصول  طرفدارسالارنادرخان  همثل 
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الحمایگی  وهمان بر  تحت  را  می  للاتقساانگلیس  وبرای دهد ترجیح   ،  

خود  تقویت   آورد  قول  می  جنوبی  که  دلیل  درجبهه  افغانستان  اردوی 

با   توپ  دو  تجمرمی    52فقط  این  وبا  پیروزی   یزات ه داشت 

بود   بریتانیاون  جی  کشورمقتدربر افغانستان از جانب  گیریم    .ناممکن 

نظام نظر بتجهیزات  ضعیف  درکنار   وبگفتهود،  ی  که  ایبک  حسن 

مرمی باقیمانده توپ  آخرین  ان  نادرخ،ادرخان حضورداشت  رنسالاهسپ

شلیک تل  برقلعه  گرفت،   را  آتش  وقعله  قلعه وکرد  عساکر 

که    .روبفرارنهادند  دیگرنادرخان  درصورتی  مرمی  دراختیار    یک 

تا بسوی دشمن شلیک کند  با کدام دل پری واطمینان  نداشت  شاه   هب، 

با انگنباید  وشدار میدهد که  ه درحالی که  ؟  ول کند قب   لیسآتش بس را 

از روی دور    وه این ضعف قوای نظامی خود را درک کرده بود  اش

آنها را برشمرد  با وجود ه  اندیشی که داکترصاحب کاظم  آتش بس را 

پذیرفت. دراینجا یگانه چیزی که  مهم دیگرورجال مخالفت نورالمشایخ 

 جرأت بخشیده بود   شمواضعبرنادرخان را    میکند کهرودر ذهن خط

اای که  ن  حااو  ست  بواطمینان  کرده  بخود    ها  انگلیس دکه  صل  خود 

را   خود  میکنند  ترک  مواضع  نشینی  عقب  ازاین  او  وبنابرین  داده 

  خود را قهرمان معرکۀ استقلال می دید.وضعیت خوشنود شده 

انگلیسهاد  نظر  مورد  شخص  نادرخان  اینکه  مورد  بعد   بود   ر  از   تا 

برسریرقدرت   خان  تنها  رد،  رگیقراامیرحبیب الله  زنه  در اسناد    یادی 

هندبرتانوی   اسنادمحرم  است  آرشیفهای  مقالات  موجود  اکثریت  بلکه 

زمانی   برداکترعبدالرحمن  انگلیسها    گواه  با  نادرخان  مخفی  ارتباط 

  اسهیبا انگل   نادرخان  یروابط خصوصداکترزمانی ، به ارتباط    .است 

ت که در آرشیف  اس  شتهبیش از پنجاه مقاله مستند نو  ،استقلال  پس از

است،تش  مقالا  دسترسی  قابل  آنلاین  جرمن  افغان  مقالات   در  لطفاً 

داکترزمانی را در پورتال آفغان جرمن آنلاین از نظر    192تا    152

بگذرانید تا متیقن شوید که نادرخان کی بود؟ آیا توان دارید تا یکی از  

 ر! د رد نمائید؟ فکرکنم که نه خی بطورمستنالات را این مق

نادرخان از  ا  دفاع  ،دفاع  واز  برای و  ها   اعدامازدفاع  ستبداد  تلاش 

است. پرست  ووطن  ملی  اشخاص  از   ترور  یکی  در  زمانی  داکتر 
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خود   دیوانه  مقالات  اول  روزهای  همان  از  »محمدنادرشاه  مینویسد: 

م جوانان  خونین  سرکوب  به  یکطرف  از  وآزوار  ادگان ترقی 

مشغو وم ضداستعمار  دیگرستیز  طرف  واز  گردید،  نازه  بارل  م  علیه 

ام  ونشان صدرغازی  در  را  وی  ودوستداران  خان  الله   دستور  ان 

درخزان  قدرت  احراز  اوایل  همان  در  داد.نادرشاه  قرار  کارخویش 

خان،  1929 امرالدین  محمداکبرخان،  خان،میرزا  بیگ  پینن  ،جنرال 

کو خان  عیسیهاتی،محمعبداللطیف  کوهاتی،  خان  قلعه    دنعیم  خان 

خان  گل  تازه  سلطگریلو  سفیدی،  مح،  مرادخاان  نی، مدخان 

دوست   مشر،  کندک  خان  وال،احمدشاه  چهاردهی  خان  محمدحکیم 

را   مشرقندهاری  کندک  وسیدمحمدخان  پغمانی  غندمشر  محمدخان 

باران نمود.«  داکتر زمانی،  ) بدون تحقیق واثبات جرم وگناهی گلوله 

م خان( قالات آرشیف  نادرخان  گیری  آنلاین،انتقام  جرمن    ،افغان 

شا  لیحارد  امانکه  غبارقبالله    ه  حکومتول  سال  ده  به  ش  درطول 

که بجرم قتل عسکردولتی در شورش سپاه  )   استثنای مستوفی الممالک

و آباد  خواهان      نابودیاتهام  جلال  اعدام  ومحک  دوممشروطه  به  م 

قتل    هیمه امیردرشب حادثِ ل خنوکریوا  شاه علی رضاکرنیل      و  گردید 

خودش   خاموشی  بدلیل  ناافشاز  امیر  کسیای  قتل   م  درشب    که 

 قاتل  را رهاساخت   زد و  با سیلی  را  او  شدستگیرکرده بود وآمرمافوق 

تا  و ولی  قاتل را می شناخت  داری ورزید او  ذکرنامش خود  از  آخر 

  ای سیاسییک نفر ازشخصیت ه حتی (درنتیجه  محکوم به اعدام شد و

 . نی نکرد ونکشت را زندا

وطئه  رۀ امانی وتری دوبازنگود» ب خداکتر عبدالرحمن زمانی درکتا

 مهمی های انگلیس« در باره تلاش برای کشتن شاه امان الله تحقیقات  

نادرشاه وبعد هاشم خان    ،هاانگلیسعلاوه بر  که نشان میدهد   کرده است 

افظ وسفیر  یاور ومحبرای ترور شاه درخارج از کشور به اعزام سر

یاور  ووزیرمختارخود  کنری  شریف  سید  قبیل  نواه،اللهدرشنا   از  از   

سفیر محافظ   خان  وعبدالحکیم  وزیرمختار  لودین  خان  واحمدعلی 

ولی    ، بودند  شده  گماشته  امان الله  شاه  ترور  برای  خان  هاشم  خاص 

اکثریت این تلاش های درخارج توسط سرویس های جاسوسی روسیه  
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م وبه  د کشف  به  میشوقع  خبرداده  ایتالیا  هم ولت  ایتالیا  ودولت  د 

  42  «رد.وتاهی نمی ک ک مان اللهه اشا درحفاظت 

که    یست  در قبال شاه امان الله خالی ازاین توطیه ن موضعگیری جهانی  

میداند   افغانستان، او  درجامعه  نادرخان    درانی قبایل  درمیان  حتی  وکه 

و قابل  ومحبوب  چهرۀ   ول  تقلید تحسین  امان  نیست  بی  خان  دلیل  الله 

  گلیس چهرۀ ناسلطۀ  ز  ل اتحصیل استقلاووطندوستی واستقلال طلبی  

و افغانی    تاثیرگذار  وکارزما    محبوب  او  بنابرین    ،است درجامعه 

زهرآلودش    ، نادرخان  سنگرازمیخواهد   الله  شاه  بررا  تیر  این  مان   ،

وتاریخی  محبوب  چهرۀ   به  کند  رها  ملی  خودش  زع تا  از احیاناً  م 

اینقدر شعور   افغان  قدرشناسدرحالی که فرزندان    !د بکاهت او  ویمحب

تا و جلو    بخوانند ازاین موضع گیری اش  پشت ورق جهانی را  دارند 

   پایان او را بگیرند. تخریب کارانۀ حمله

 

 :خاندرناو نصرالله خانسرداربدگمانی فیض محمدکاتب بر 
 

به حیث  مح  فیض  درمدکاتب  درمحل حاد ر وحاابمورخ  ثه  ضر 

ازاینکه نوشته است و  حادثه قتل امیر حبیب الله خاناز    صلیمف  شرح

تحنص  سردار هیچگونه  خان  بد   قیقیرالله  قتر  براد اره  بعمل رش  ل 

ی ونظامی اعمال برادرش را ال ملککر ورجو درمحضر عسا  نیاورد،

می رداسرکه شاید  ی اورد مرا بوجود  ی  مانبدگ شک و این ش کرد،نکوه

ازسوی  که  دانسته   نفع  وافشا  رفتهگ  رت وصچکسی  قتل  به  او  ی 

ن است استقرارخودش  محمدکاتب  .  بوده  التواریخ  فیض  سراج  مولف 

رو  ثه قتل امیمیگوید که بعداز حاد   شتهاکه در محل حادثه حضور د نیز

اشجمع   خا  ان  رکدن  نصرالله  سردار  امیر،  درخیمه  بر  د دولت  ر ن 

اراکین،ب از  یکی  سوال  گرف  که  رابر  قاتل    ر؟ خییا    تارشدهپرسید 

  تل یرا قاف گردد،زتی برای تحقیق موظد فوراً هیئده بایفتارنشرگرواگ
 

 492-486، ص 2013نگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس، داکترزمانی،باز - 42
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افراد همین فوج است، ولی سردارنصرالله   از از  نیامده ویکی  خارج 

ای»  خان پاسخ  اظهاردر  نازک    او  ارگفت  و  ن  وقت  دراین  که  فرمود 

امر موهم و نامعلوم نیست و نبایست که جمعی  ردن در  فرصت اقدام ک

  یزار نمود و هرکار ود بری بخته، از خگرفتار سان  امگ  و  خیالرا به  

 43د وقت اجرائی دارد.« خو رادشوار آسان و 

میگیردکه نتیجه  مراد  »    کاتب  بیعت  گرفتن  سرداچون   رومطلب 

گشت،   حاصل  د،وب خان    نصرالله واصل  دل  برمرام  و  به آمد    روی 

 : به حضار گفت  و  عام و ازدحام نمود  جمعیت 

آمد  ز  ا»  ا پیش  خدامبازماندگ  ایرب ر  میقتل  و  یک  جا  ان  نثارش  ن 

ه از  این واقع    ...به روی کار آمده است    ربا ینو غم سنگعالم اندوه  

بیب و  عیغفلت  و  خودش  اکی  دستاشی  بخش  هداد   برایش  نتیجه   ،

امارت و مملکت    ه که در خور شغل خطیرچنانچ   د؛ و اگروخامت آم

عدالتداری   سا  و  است،  پروری  رعیت  مخود  عات  و    ف وصر را 

 یای حقمملکت و ملت و داد دادن ستم رسیدگان رعیت و احات  همم

عوض    دگانی بیها و ماه های زنتهٔ باطل میکرد و ایام و هفته  و اما

بی خوو  بهای  رش  ماهی    ایش  و  مرغ  شکار  کهبه  سیر  و  و  سار 

به سر گلزار  و  درۀ  بیابان  در  چرا  برد،  کنمی  تنگ  کشته    گوش  له 

برو عاننگ  گشته داغ   نهاد؟ و    غاناف  نیبج  ر  افغانیان غیور می  و 

به    ست که خود را از غفلت و بیباکییان آنار و ب مقصد من ازین اظه

و ظلم نمود. کسی   جور  و جان خودو برنفس    کشتن داددست خود به  

ل نیست. اینک واقعات عیب ناک ملزم و مسئو  ین امریش آمد ادر پ

رجوع شود    ریختا  به  گرچه اچنانفتد  روی روز افتاده و می ابسی به  

ت، بسی بوده فس پرسعیاش ندانسته میشود که پادشاهان بی خبر و  

یا بدکرده ان  طنت خود را خراباند که مملکت و سل ه ین گونه ب د و 
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ک  لقت اکنون  و  اند  از  ه عموم ش رسیده  میل خاطر  ما  و  روی رغبت 

  این  کریهبه ششاهی خود پذیرا شدید،  به پاد  مرا به امارت برداشته

،  پیمودهنهاد دارم که راه راست    ش خداوند می خواهم و پیاز  ن  م  رما

ملاوقا و  مملکت  را صرف حراست  و غوررسی عجزهت خود  و   ت 

نستان اموس و جان رعیت افغانض و  حراست عر  سی ظلمه و بازپر

  44  « ایم.نم

قان، در د اردوی کله گوش ولمود که" پس از وروکاتب ، متذکر میش

کهو    سمرام  انور  جمهافواه   گشت  سر   مشتهر  خان  احمدشاه 

   45" سانیده است.ل رقت به  میراسپور، امیر مبرور را

ل شریک ئه قتدرتوطخان  رالله  نصاتب، دست سردارگیریم که به ظن ک

دیگبو همدستان  باشد،  چه  ده  او  ب ر  نویس کسانی  اکثر  اند؟  ندگان  وده 

  یف ت ترنال  کهرا  ان  درقتل امیرحبیب الله دستان نادرخوصاحب نظران  

 انگلیس بود، شریک میدانند.ده ینآ

 

نادرخان پای  خان    جاعوش   غبارپل  امیر  الدوله  قتل  در  را  غوربندی 

خان   الله  میحبیب  این  سراغ   داستاندهد؛  غبارپی  اا  ر  رخ  زبان  ز 

 م. میگیری 
 

 

 

 

 :  درکتاب غبارار""حزب سری درب ان داست بر مکثی
 

 ار رای دربزب سرح  تانریخ« داسغبار، درجلداول»افغانستان مسیرتا

ری از روش امیرحبیب  ح میدهد:" اصلاح طلبان لیبرال درباشرن  چنی 

دور یکی    باید  در  شتند،نداتی  د. چون خود قدرت حرکالله منزجربودن
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خان    ص سردارنصراللهن شخاهی جمع شوند. ای دان شاعضای خان  از

 ،بود شور  ل کیرا او با آنکه مرد ضد استعمار وخواهان استقلابود، زن

اد  د در  مطلق    گی  تهدلبسولت  ارۀ  وسلطنت  وسطایی  قرون  نظام  به 

یگانه شخص د موری که در آن خانواده  العنان شخصی داشت.... پس 

لت قرار  دریبرالهای  وجه  عینبار  خان  الدول  گرفت،  الله  امان    جوانه 

کش ومتواضع بود که به زودی در  ه زحمتقی خواتر  صاحب نظر و

ب السلطنه  نایت  وانساو تفت و  ار گرقرار  جدد در برأس یک حلقۀ مت

انجم این  رئیس  حیث  به  که را  نماید،  کودتای  نقشۀ  شامل  سری  ن 

ده وجایش  ین برده شب   سط عسکرازاد توآب  لالدرنظر بود امیر در ج

نای شبه  داده  السلطنه  السلطنود.  ب  ه نایب  برایه  استقلال    تحصیل  م 

ن  نماید.  مجاهدت  داخلی  اداره  السلواصلاح  از  ک  طنه ایب  دولت ه 

پذیرفت.فر  تن یس مانگل بود،  ناراض  برادر  از    وازادارۀ  نفر  ده دوازه 

  به اء نموده  وامض  ریرتح  عهد نامه یی  درقرآناعضای جمعیت سری  

  46 ند.«رد سپ سردار

از کسانی که    ند ولیکرنمیکا ذ تعهدنامه ر  این   نام امضا کنندگانغبار  

خ هوا  دربار  امادر  شهزاده    خواه  الله  نا اینطودند،  بوان  ن  می ر    م 

خان  »:رد ب محمدولی  چون  اشخاصی  دربار  خان  در  الدوله  وشجاع 

اردو   در  )منظورسوغیره،  بزرگی  ناد الاپهس افسران  رخان  ر 

عدها  دی)بچون فضل محمدمجد   رجالی  خارج هردوانش( ودر  دروبرا

ال سمشاشمس  عیخ(،  عده ردار  ویک  الدوله  اعتماد  خان  بدالقدوس 

عدیگرهمه   وقسماً ودنب  خان  اللهامان  دوله  الین  طرفدار  کابل  مردم  د. 

م را  او  سلاطراف  وکالت  درایام  شناختند مخصوصاً  که سال  ی  طنت 

در مییتخپا  دوماه  باز  ت   برسبود،  را  او  امورمرد ی  واسته  غاثه م 

تند. کسیکه او را جداً  ظر داشحسن ن  او  ن دیده و بهبوسیکنندگان ومح
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د  بو  لکلممافی امستو  ن خانسیمدحمیرزا محمراقبت وتعقیب میکرد،  

رات مخفی ویا فیر برامیر وغیره  که هر حرکتی را درکابل اعم از نش

ه  عین الدولین نبود وچنرحالی که  رد، د میکبار به گردن عین الدوله  را  

ت به کارهای  داً دستند،ابداشیی در پیش    عمدهۀ دربار چون هدف  وحلق

ی  وفمست   رهایراپو   بنابرر]امی. معهذا  بیدارکننده وتهدید آمیز نمی زدند 

ومادرش را مورد تهدید حبس و   لممالک[برعین الدوله ظنین شد و او ا

هطلاق   این  مگر  داد.  وبر  ردوقرار  نائب اثر  نجا  ساطت  ات  لسلطنه 

  47  .«یافتند 

غباردرباره  است قر  ازاین  امیر   قتل  گزارش  پنجشنبه    :»  ار  شب 

 3اعت  رس( د 1919روری فب  21)مطابق  1337جمادی الاول   18بودو 

نبعد   با معاونی مرد ب  صف شاز  دامن   یک گوشه از  -ی مسلح شاید 

ه  که شالی  رحاخیمه بزرگ گردید ود   خیمه را بالا زده بسرعت داخل

ونسردی  یت خگچه خود را درنها هن تفنود، مرد د دا خفته ب یصآرام وب 

اشته آتش کرد وبسرعت از راهی که آمده بود امیرگذ وش چپ  ن گدر ب

میگفت:درنزدیک خیمه   که  ود لندبدی بفریا  خیمه  رجرخارفت. ود   بدر

شلی میشد:همینکهامیر صاحب  گفته  است.  شده  اسلحه  از   ک  ضارب 

خ شاه  ف گر  ارجخیمه  طدید  از  علیر   رفوراً  کنشاه  خان  دک  ضا 

ولیمشر گردید  افسرعالدفع  گرفتار  ر تاً  تری  پیداتبه  وبررخ    ی  شد 

وبه    هاکرد ر  را  یده ضارب عسکرمخافظ)شاه علیرضا(سیلی سختی کش

   48  ام باشید، اعلیحضرت خوابند.«:آرفت مشرگکندک

 

 : صحت  روایت غبارشک وتردید ها در مورد

ی را پای کساست، ویاسی  میت سپراهوضوع  ک من یاز آنجایی که ای

گلیس بدست مار انز استعا اقلال کشور راست   ن دخیل میسازد کهدر آ
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رد ه میکارای  رکومد راف سند  باید برای هرجمله وهرپرگآورده است،

نکک ارد ه  وه  آورد    ست  می  بمیان  را  احتمال  از این  داستان  این  که 

ی  ص با نفوذ اشخا  یا   شخص وشته شده باشد و از سوی  سوی انگلیس ن 

ثبت  یش ودرتاریخ خویده  غبار نیز آنرا شن ده که  ردم پخش شدر میان م

  بولروایت ق  ، بنابرین ،نمیتوان آنرا بدون ذکر سند ومنبع  ده استکر

کرد.بخک اس صوص  اراتخبا ه  اداره  ت  الممالک  مستوفی  توسط  میر 

متوکن  جداً  الممالک  ومستوفی  میشد  عیترول  ن  وجه حرکات وسکنات 

املدوا خله  الله  ع  انان  ب ومادرش  تلیاحضرت  و  اکثریت ود  ویا  مام 

مستوفی الممالک وموظف بودند واسیس  مله  جازجاران دربار  دمتگخ

 بدهند.بر خ  مالکالم ستوفیبه م راله عین الدوتا اعمال وکردار 

مستوفی   که  میگوید  خود  درکابل غبار  را  هرحرکتی  الممالک 

فیر   از نشرات مخفی ویا  به گوغیر  میربرااعم  الد رد ه را  وله  ن عین 

هدف   ار چونقۀ دربحل وعین الدوله ود و رحالی که چنین نبکرد، د بارمی

میز دید آه وتهند رکن های بیداعمده یی در پیش داشتند،ابداً دست به کار

الممالک[برعین الدوله    معهذا امیر]بنابر راپورهای مستوفی  ند.زد نمی  

اد. مگر  د   طلاق قراربس و  د حهدیو  ومادرش را مورد تظنین شد و ا 

   49ات یافتند ه نجساطت نائب السلطنراثر وین هردو با

حذف    است  ممکنورچط بمنظور  آنهم  و  دربار  در  حزبی  که 

فعالیتامیر ساله بماند ولی لک  ماالم  توفیشم مسواز چد  کن  ا  پنهان 

ا دور  خیلی  وتصمیمایک شخص  از جلسات  مثل غبار  دربار  و ز  ت 

 د؟ باشاه فعالیتهای آن آگ

ه  لدولمشایخ ویا شجاع ازبان شمس ال  از  را  ین اسرارار اگر ابغ

بیشتر قابل قبول وپذیرش می بود، ولی    میکرد،روایت  دی  خان غوربن

نش دادن  بدون  واخ م  هیچان  در  منبذ  خلق   سانانذهن  عی  سوال  این 
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شایعه این  که  خا  میشود،  الله  امان  ساختن  بدنام  برای  درزمانی  ها  ن 

ونشر   د اقتد   که  شدهپخش  بدست  امان  شمار  قرارنان  بود  گرفته  الله 

تح تاوغبار هم  نام از گرو ات  ثیراین شایعت  درزمان   هی  برد که  می 

بدرفت  مورد  الله  حبیب  وخشو امیر  بوارگرفقرنت  اری   هد ودرعدند  ته 

 ان الله خان مورد نوازش. ام

به ید عبداللهداکتر س  اولین محققی است که در پاسخ   کاظم ، 

سداکت هاشمخلیل  ید  ر  گزاریاالله  درن،به  غبار  از  باره    ش  امیر  قتل 

دربار"  زب "حی  سو نشانوتردی  شک  سری  را    د  امیر  وقتل  داده 

درهمدس انگلیس  وپلان  باعنانقشه  اعمو صر  تی  در  خود  تماد  رد 

شایعا  گاهستد دانسته،  خان  الله  حبیب  که  امیر  را  برداشتهای  و  ت 

ن  یل وبراهیلااند، با دل میددخیرا  الله وشجاع الدوله    درآن دست امان

 د.د میکنمنطقی ر

میکند که اگر    ستدلالدیشی ارانک بینی و دوباریداکترکاظم با  

می ونصراللهدر  خان  الله  امان  دوستی  ان  مو تمواع   باد  ،جود  چه   ود 

میشد؟  ومیلز دیده  قرآن  درحاشیه  تعهدی    به سوگند  چنین  واگراحیاناً 

گرفت عهد  صورت  درحالت  باشد،  سوی   شکنه  دیاز  یکی،  ی  گری 

عهد  میتوانس آن  شک  وسوگند ت  عهد  رخ  به  بک را  امین  چرا    رشد. 

او  ام علیه آن تعهد را هنگامی که امان الله خان دست به قیخان  راللهصن

ان  ین صورت داکترکاظم  داستان تعهد امه اب  اخت؟ی نس، علنه بود زد 

می   والیرس نفردیگر درحاشیه قرآن ز  12-1۰الله خان را با امضای  

 رد. ب

نکسومی  مهم  ن  داکتردراستدلاته  بهل  کردن  شک   کاظم، 

د وجو با  رباد"حزب سری  امان   ترکیبیر"  ازاشخاصی چون شهزاده 

نصرالله ،سردار  خان،  الله  ،مرخاد ن  خا حمدولان  دری  ،شجاع  زی  وان 

خان  عبدالقدوس  وسردار  کاظم    الدوله  صاحب  داکتر  است.  وغیره 
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یرممکن  ت سیاسی غ لاکار وتماینه افگو   سه  شدن این افراد را با یکجا  

ی با  ن سیاسوع کلاموضآنها در یک  بود  ده میگوید ممکن نخیص داتش

ص این  به  باشند.  عمل  وهمنظروهم  همفکر  داکتهم      م ظاکر  ورت 

  50  ار را نیز سوال می برد.دربی رب سحز یت وجود م

خ  مکتو غبار   عنوانی  ود  را  خان  سردارعبدالقدوس  قلم  از  بی 

ال د نقل میخ  مشاشمس    51" میکروب« را "طیت مشروآن  »ر  یکند که 

نتیجه (  1299/192۰ل)   ن ساطا سر2۶ن مکتوب درو اینامیده است.  

ش به  را  قندهار  علمای  المشااستفتای  اده فرستشایخ  ورالمون یخ  مس 

ج آن اینست که؛از لاوعبه جملات زیر از مکتوب توجه شود:ت.  اس

وبعد    " دانست.القتلجب  وا  طرف شرع انور مشروطه طلبان را باید

ر م که د استالانمود. خوین ب وم جدید دست وآستت علبرای تعلیمااز آن  

بقنده لیکن  نمایم،  راجاری  جدید  علوم  تعلیم  نیز  شرار    ید با"ع  حکم 

مشمیکر  ازروطه وب  اینج ین  ب  "  علمای  از  که  آنست  از  شود  ا برده 

   52  « دم.ض استحضار شما فرستاسوالی نموده وجواب گرفتم و به غر

نا  ینا مید شارات  کشان  سرهد  عبدالقد ه  جزو  دار  خان  وس 

خومشروط نبوده  ه  بسی حرکت    وآناهان  و  را  است  دیده  می  بد  ار 

دش فکری  لحاظ  از  محموبنابرین  طمن   ورزد  الله ه  شا ی  خامان   ان  

 یشد. پنداشته محمدولی خان وشجاع الدوله وم

 امیرمرگ  پوپلزائی نیز درکتاب خود میگوید که در روزاعلام  

ملبه   ککی  اراکین  اونظامی  در  سرابل  خاند رگ،  عبدالقدوس  به    ار 

 
ف مقالات،افغان جرمن آنلاین، ص  ر حبیب الله خان،آرشیشهادت امی   رارنهفتهاس اظم، ر کداکت  - 50
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ی نشان نداد وموضوع را به آینده موکول  ن آمادگ الله خان  پادشاهی اما 

  53  نمود.

ن ا تعهد   نوشتن  نظرم به  ده  اما ی  ز سوی  امضای  با  خان  ن الله 

نفرد  سردوازه   به  آن  وسپردن  خود  هواداران  نصرالله یگراز  دار 

اخان،د  عقور  ومز  سالم  ل  چ است نطق  واگر  سندی.  می    درمیان  نین 

الله امان  خبود،  دست   هرگز  طغیانب  ان  برا  ه  نمیزد، در  کاکایش  بر 

سوگند   عمش  که  ازیرامیدانست  روامضای  کخواه  بمیانا  و  شید د 

زرگی به حیثیت واعتبار  ه در جامعه مسلمان افغانستان صدمه بنگاوآ

 د شد. او وارد خواه

 

 خذ:ادن مان دنشا ر ازغبا طفره رفتن

 مورد ملاقاتدر    د،حکایت عجیبی راتاریخ خولد دوم  غباردرج

الدوع امانین  با  له  برج  کاسه  در  وسپهسالارنادرخان  خان    لا الله 

ن الدوله ،شبی از خانه شمس عی   :»گوید ومییکند  ایت مروبل  احصارک

 لیکهابل بالا شد، درحاسواره وتنها به کوه غربی بالاحصار کالمشایخ  

کوه قلۀ  د. ایندو نفر در  شده بو  جا[ وارد ن نیز]آنرخارمحمدناد سالا  سپه

موس  "کا  ومبچۀ  برج"به  دادند. موضوع    سه  انجام  مذاکرۀ سری  یک 

چامذ  بود کره  اه  و  ار  مد یاستنفرس آندو  بخود  ه  لبت؟  بود  دارمعلوم  ادعا 

و نفر بر روی قرآن مس المشایخ اینقدر گفته شد که :هرد بس. تنها به ش

کبس  هدیع مرامتند  با  وفاد ج  ه  وهمکارمعیت  همدیگر    صمیمی  ار 

   54  ود.« خواهند ب

نداده است ،مگربه  این  وماخذ    بعغبار من  روایت خود را نشان 

ک انظرمیرسد  منبع  ،روین  ه  مدصادق مح  ر:بازاشور  حضرات ایت 

 
 ،بخش اول 79-78 ه ، صان الله شا سلطنت ام پوپلزائی،  - 53
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  مس المشایخ یکی از دشمنان امان الله مجددی)گل آغا( برادر خورد ش

باشد،زیر بوده  غخان  تاری   درجلد بار ا  اخ  دوم  شمس  راخود   لمشایخ 

دربارمیعضوجم سری  وقتی  شمارعیت   پس  عضو المشا  سشمد.    یخ 

ودر درخانه  مذاکرات  این  چرا  بوده،  جمعیت  اوص این   ورت حضور 

رج"  ن دونفر، رفتن به کوه وقلۀ "کاسه بمیاد  ن عهبست   برای  گرفت؟ن

ه  خاندر  گرنمیشد در روز روشندر تاریکی شب چه ضرورتی بود، م

 بسته شود؟    تعهدی الار چنینمنزل سهپسا الدوله ی عین

دا  غبارچرا   نشان  ر  دناز  درموایت خمنبع  مهم  ود حتی  سایل 

امتناع کرده ونخواس آ  یااز  ته در آغسیاسی  خذ ماخود  ایت  خر رودر 

ار از ثبت هر روایت هدفی خاص  ومنبع  را نشان بدهد ؟ معلومدار غب

ف خویش  مطابق هد   راته مسایل  توانس نمیذ،  و با نشان دادن مآخ  داشته

 تفسیر نماید. بیر و تع

درمور  اند پوه سغد  حبیبی  دارخنانی  بار،  ومیگوید:  دقیقی  د 

د  بو  زیگرب  یای  و جو  گویا  یفظر  ند بالاو »غبار مرد خوش قیافت، بل 

توانست جوانان را بدور خود فراهم که با نفوذ کلام واستدلال قوی می 

روانآ قلم  چون  و  می  ومندینیر و    ورد.  تتوداشت،  در  اریخ  انست 

مله  ز آن جد که اسویث دلچسپی بنمباحیاست واجتماعیات  یات وس وادب

کار  یخ آشار یرتکتاب مس   نمونه کار وافکار و تحلیل ونظرش بواقع در

با وجود برخی لغزش های تاریخی    تاب ک  ه آنست کا و عددی و را 

خوانش  خور    در  پ وو ظرافت ادبی، دلچس  بعضاً ارادی، با قوت بیان

تاراست. وی    لعه ساختهطاو م دایخ نویسی سبکی خادر  شت که  ص 

رات   وقایع همواریخی  فکری  ا  قالب  و  عندی  خاص  تصور  نفع  به  ره 

حود ناظر بی طرفی    ارینگ ریخ  درتاراین  بنا ب و  رد  عمال میکخود است

  55  ..«به نظر نمی آید.

 
 138اول، ص  جنبش مشروطیت،چاپحبیبی،  - 55
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ن  ه اماشا ردنداکتر کاظم این راویت را یک شایعه برای بدنام ک

شور بود ازک  تی نداشت ودرخارجراو قد د که دیگرانی میدانزمالله در

 برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند.  انستاندرافغ یان وکس

 

 ل: تقلااسجنگ لان ام اع ا هنگدهاگنوپع پرواان

دگان ومنابع برتانوی  ایام نماین  مصادف بهمینپوپلزائی مینویسد:»

  الله   که: امان  د ونوشتند تنف هایی گف ته حرگرفار  از انواع پروپاگندها ک 

لیاحضرت والدۀ شت. وعدست دا  رشوطئه قتل پد ر تد خان عین الدوله  

  تقام ن انوهم زدوله الین د خودش عاو زن جاه طلب سلطنت برای فرزن

که یعنی دست خارج در این  ی باشد. واین اتهامات برای آن بود  و مج

قتل با  توطئه  نمی  دخیل  الن  افغانستا   مردم  وهمشد  پادشاه  دوله  با عین 

  56  «اید.اری نمد ایۀ استقلال پمسئلتااو نتواند در  ف شوند مخال

ها انگلیس  ازجانب  دیگری  پروپاگند  چنین  پوپلزائی   ست بد   را 

این بار    ان درماه دلو در جلال آباد میگفت: خیب اللهامیرحب »  د:میده

پسر او الله    انامحضرت را طلاق میدهم و  وقتی که بکابل برسم علیا

ا  امان الله رراز  رفقای همنشین وهمنفر    ویک تعداد  عاق می کنم  را

این خبر بکابل رسید او از خوف    مفروربوس و مح می گردانم.چون 

  57  «د.رزیو قدامخود اپدر  بردن ینز بجان در ا

میگوید: درادامه  که    »  پوپلزائی  بود  بایامی  واین خبرها مصادف 

سوقیا به  امانیه  آغعست  دولت  واکر  کرده  بره از  را  ابلاغ  یأتی  ای 

به مسک تان مستفغانسا تعیین  و واقل  بود شت داروپا  اماه  این  .  ن الله شاه 

یک   در  را  بزرگ  اتهامات   رجال  داد.  یت رو   مجلس خاص خبرهای 

خام داشت که سیاست آیا امیرصاحب شهید اینقدر فکر    ...د:تنر گفدربا

است که قت این  قی وح ند.  ک  انل آباد ودر محضر عام بیخود را در جلا
 

 60،بخش اول،صمان اللها شاه طنتسل پولزائی،  - 56
 129، ص  1ن، اثر،بخش  پوپلزائی، هما   - 57
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ن ت، ای ته اس اخ س   ای قاتل باز ا بر وهیأتی که راه ر   لین ویا فرد قات   دستۀ 

ن ن برد بی از  ند باعث  روی کار آورده است که مردم باور کن   راحرف ها 

علی امی  ا وف   رت ا حض ر  وآنها  اند  الدوله شده  بیم عواقب رزندش عین  ز 

   58 « ه چنین کار زده اند. زندگانی خودشان دست ب 

پایینا  ها برایانگلیس   یب  ا در قتل امیر حبرخان رخود وناد   که رد 

قتل را بدوش مشروطه خواهان نزدیک به    ئولیت ند،مساش ب   گم کردهالله

ادربار وش حدی زیرکانه طرح  ه بطئن تو ند.اینداخت  االله  مانخص شاه 

بانف اشخاص  د وتوسط  استعمار  به  وابسته  وروحانیون  مردم  وذ  بین  ر 

 اه یافت. رتاریخ هم تی در ح کهپخش گردید 

 

داکترکاظ پوپلزائی،کاتبنظریات  و  یبیوحب  م،  ی  زب سردحجوبرعدم 

 : اردرب

که است  محققی  نخستین  کاظم  داکتر  ح  خوشبختانه  زب روایت 

نمودهبا  ا  ان رلان شار وپی دربسر انتقادی بررسی وبرآن شک   دید 

ت  اسه  قوی سیاسی خود دریافت  است. داکترصاحب کاظم با داشتن شم

چنیکه،   س  ننوشتن  از  اللهسندی  امان  خا وی  دو  ده  امضای  با    ازه ن 

ردن آن به سردار نصرالله خان،دور  ی وسپزب سر ح  ای نفردیگراعض

ود، امان الله ی بم   میاندی درین سنگر چنوات.  سالم اس  از عقل ومنطق

برابر   در  هرگز  نمیزد، خان  وطغیان  قیام  به  دست    کاکایش 

عمویش که  واموگس  زیرامیدانست  راند  او  خواه  ضای  دکشید بمیان 

اف   اه دروآنگ اعتبار  ثیت وبه حیی  رگتان صدمه بزغانسجامعه مسلمان 

در حا وارد خواهد شد. پس  چنین سندی  کتاب او  ز  ی هرگدسمق  شیه 

 یست.ده ون نبو
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داکترمیود  دراستدلال  ایکه  نکته  توجه    صاحب ن  جلب  کاظم، 

ترکیبی  ست با  ا  ر"میکند، شک کردن به موجودیت"حزب سری دربا

آن  که از  در  تذکرداده    غبار  اعضاو  ازجمله  آن  چون  اشخ  ی  اصی 

خ بدالقع  ارسرد  دروازی وشجاع  دوس  خان  و محمدولی  نادرخان  ان، 

]جمالدول را  ااد شهز  رهبریتحت    نفر[    4له  ه  برشمرده ه  الله  مان 

   ا بودند ؟![ نفر امضا کننده دیگر،کی ه   8نیست است.]ولی معلوم  

لات  افکار وتمایبا    ر رانف  4ین  ا شدن اکجی  مکاظب  احداکتر ص

د ممکن نبود آنها  میگویداده  ص  خیغیرممکن تش  شان  مختلف ومتضاد 

 عمل باشند.روهم نظوهم م همفکر  در یک موضوع کلان سیاسی با ه 

واس به  جه  توبا   شاه  الله  امان  "سلطنت  مجدد  کتاب  تقلال 

پوپلزائی    افغانستان" عزیزالدین  تألیف  از  ب  کهآخرین  در عد  فوتش 

ائی در هیچ وپلزچاپ رسیده است، پدرکندهار به    م2۰17  /139۶لاس

پدر حزب سری دربارب خود از "ن کتاازای   ییجا نام نبرده است.    "  

نپوپلزائ ن الدوله و محمدابراهیم خان  عی  تری دفن منشین خام الد ظا ی 

سرورخاسرپرو وزیرعدلیه،پسربابا  بسیار  انه]بعد  ازاشخاص  ن[ 

ومی و پیوند  سنن قد، وبرحسب  لدوله بودناتماد عین  ورد اعوم ک  نزدی

ر این اشخاص شامل چنین پارتی  ی دیگهرکس ازل  می باید قب  انی،خاند 

عی ندارند طلاا   سری  ا حزب رتی یین پاچنود ها از وجمی بودند، اما آن

برده اند.علاوتاً درهیچ صفحه ای  ز آن اسم نط شاه هم اوو بعد از سق

آ ه قرآن وسپنهم درحاشیآن الدوله  ده  عیزاشهازتعهد کتبی   به  ردن  ن 

 ؟  میکند ن ریالله خان ذکصرن عمویش سردار

پوپلزائی   دارالتح پدر  »منشی  ناظم  خان  الدین  دورۀ نظام    ریر 

عینالوک اکی  له«الدو  ت  تمام  اشخز  ی  که  بود  ومجربی  هوشیار  اص 

خوقا الله  امان  شهزاده  عهد  روزمره  سلطنتشیع  پایان  تا  را   اد ی  ان 

وبه  داشت   پوپلپکرده  ومورخ[    خطاط  زائی]بعدهاسرخود  وهنرمند 
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بنابسپرد  پدر پوپلزائی که اکنون بصورت کتاب تهای  د داشیار  ه بود. 

رسید  نشر  مبه  است،  که  میشو  ظهلاحه  اد  امیر فر  ئت زقرابعد  مان 

لدوله، ل بیعت نامه مردم کابل توسط عین انصرالله خان مبنی برارسا

با ولی    ز درمخالفت ن الدوله ای جانشینی عادعای  ا  ب  کسی که در آغاز

گ  ای شهزین نش سخن زد، وجاونه  الفاظ نصایح  به  خان  مان الله  اده  را  

تا  فیصله   قومی  سران  کروهیجرگه  موکول است  میخو  بلکا   شش 

صالح محمدخان  ری  موضعگیولی  ار عبدالقدوس خان بود.  سرد   ،ردد گ

و ردند  را ردکان  لقدوس خاد بع  پیشنهاد سردارعین الدوله    وهواداران  

برای    هولعین الد طنت  ه سلتی بانی خود را بحمایت وپش ساعت    همان 

ین  بربنا .  داشتند ابراز انتقام خون پدرش واسترداد استقلال کشور  گرفتن

"  یرسحزبی، " بدالقدوس خان عضویت کدام عر  داسر هکان گفت  تومی

   59  .را نداشته است  یا علنی 

دیگ  نکته  براین،  انسا ک  ریعلاوه  م ه  به  را  چنین جوون    دیت 

ک  لممالا  فیجواسیس مستوشگی  میکند، حضور همی  ارتردید حزبی دچ

وسکنات  محم حرکات  از  وگزارش  تعقیب  برای  خان  عین  دحسین 

ل حرم شاهی بود. اگر چنین  داخر  تی د ضرت حعلیاحادرش  ومله  الدو

وج  جوحزبی  چشم  از  میتوانست  آیا  میداشت  وگماشتگان  ود  اسیس 

مس پنهان  المما  فیتوخاص  منبعبلک  غبا   ماند.  نیست،  رمعلوروایت  م 

یخ غبار خوانده است، به  ر تاررا د   رشزاسی که این گ هرک  وتا کنون

او   سیاسی  برماعتبارگذشته  س  فت خالمبنی  خاوسیاسلطنت  با   ادهنوت 

 نادرشاه  آنرا باور کرده است.  

محمد یف غلام  ض  ملا  خان  نصرالله  امیر  که  میگوید  کاتب 

ویا شد، جن او  را از زبا   اوضاع کابلور پذیرفت  ا بحضور  انمحمدخ
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شرفیاب حضورش گشتم و  ارگ[  شاهی]ه  ان لخدرگمن  ت:»م گفملا غلا

نائب سپیشتر از من صالح محمد خا بیو محمر  الان  ی و  گ طرزود 

م فرستاده اعتماد الدوله و  سامی حاضر آمده موجود بودند و آد   مود مح

ر را ر و اهل کااه اعیان بو غیر   اةقضحمدسرور خان و قاضی البابا م 

ا فحضار  امر  ها  آدم  من رستافرموده،  و  بود  ناص جمال  ز  ا  ده  یهٔ  و 

د، بوهد  آمده خواحالش درک کردم که مصیبت بزرگی به روی روز  

شک ی می نمود خویش را ضبط نتوانسته ادارد  د خوکه هرچن  رازی

و خ جاری  اختیار  بی  اش  دیده  بواز  بیقراری  درعالم  که    تاد  ودش 

رجال  اع کشولداد  و  آمدشکری  گرد  انج ری  بعد  ه  شدند.  من 

ما صیحضراعل امیر  ر  فهحیت  برآای  و ا  نهاد  میز  روی  به  و  ورده 

پدر   دیناللة وج المت سرالیحضراعده  راب گردیفرمود که خانهٔ ما خ

ت  ردند و این را گفته زار زار بگریستاجورم را در کله گوش شهید ک

 60 «شد. خواندنته به برداشر میزز زیه را اامن واعتماد الدوله.....

میکند   اتمامکه    کاتب علاوه  از  امرمف  پس  خان،  یرنصر ان  الله 

ت  ا نسبخود ری  ها  ک وتردید ه سخنرانی پرداخت وشامان الله خان ب 

و بر  یشکاکا به   کشید  نیام  شمشیراز  آخر  ودر  غیظ شمرد  شدت  از 

درهم شکس انتقام خونغلاف شمشیررا  تا  گفت  و  رانگدرپ  ت  یرم، م 

دوب شاین   درغلافمشیررا  اشک  نخوا  اره  و  گذاشت.  از دوباهم  ره 

و وزاری از مردم برخاست و همه حضار  وغری  ری شد جاش  چشمان

ز داشتند وازوی  براا   ه آوخود بومال  جان    دناکررا با فد همدلی خود  

امراما تا  برخواستند  خان  امان الله  کند.  قبول  را  امارت  رت  قبول  ای 

لال  استق  ودوم تحصیلن خون پدر  ت: یکی گرفیش کرد پ  رطخود دوش

 دید.ال گراستقب ر ضادو از جان حه هرکامل کشور. ک
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قتل وطئه  ت   در  مان اللهاین روایت ملا غلام نیز میرساند که شاه ا

د پ ندرش  مید   شتهداست  قتل  این  مسبب  را  است  است،وانگلیس  انسته 

د وخوداگر دست می داشت،  از اعماق  نبود که  پدربرل  ممکن  ش  ای 

بری اود،  زاشک  ی  هنرمند  زیرا  که  تیاتر  نبود  سینما  وادی    اکت  ا 

 رد  ودرسوگ پدر اشک دروغین بریزد. در آوا را ه دهپدرمر

ن  م  کاظ عبدالله  داکتر سید    به    است ی  شخص  اولینظرمن  به  که 

ا قتل  نحوه  و  گزارش  سری محتوای  "حزب  اعضای  سوی  از  میر 

قتل شان داده ونک وتردید  است، شه  رد که غبار از آن تعریف کدربار"

اعتماد مورد  ناصر  ع تیگلیس درهمدسن ان را نقشه وپلا بیب اللهامیر ح

را تهای  برداشو  ات  ته، شایعخود در دستگاه امیر حبیب الله خان دانس

دخیل    دست ن  درآ  که را  الدوله  وشجاع  الله  دلایل  امان  با  میداند، 

 د میکند. وبراهین منطقی ر

بار" "شک"  حزب سری در  "داستان ۀ  در بارز  نیعلامه حبیبی  

مشروطیت   جنبش  کتاب  ر  د   است. حبیبی  اشتهد خود را ابراز د تردیو

میکن نوشته  دربار"  سری  "حزب  مطا  ارهدرب  " د:زیرعنوان  لب ین 

ل حلقه های از اشخاصیکه در آنوقت جوان و دخی  طورس  این  یسندهنو 

بودند  وعبد   روشنفکران  لودین  داوهاال]منظورعبدالرحمن  ی دی 

بدین[میباشند  نشنیده  یل  تفص  ،  ر   61ام" چیزی  آنچه  ا سپس 

دربسرب  اردرمورد حزغب بی ی  میکند  ار  نقل  آن  ان کرده،  با  وهمراه 

یعني )صحت  ی"اوالر  العهدة علی "ه:  ک  شود متذکر میاین نکته را  

روای   بدوش  مسئاله  قول  وسقم  نقل  دریک  سخنی  چنین  است(.قید 

 قول.نقل ئید تا ه ن " است،شک وتردید اظهار"
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 ؟  دمظنون واقع ش توطئه ترورشاه ردغبار چرا 

 

میگو پو  ج  غبار   کهید پلزائی  رفقاز  محمداخترخان مله  ای 

 [ محمدصفرخان  خان صراللهامیرنت  عاطلا الا  ینامپسرناظر  بو   د.[ 

یک ماه  شاه امان الله را    قتلئه  توطمداخترخان همان کسی است که  مح

افغان استقلال  اعلام  از  بن  انستپس  قرغدر  ساد  ب  زمان ه  ولی داده  ود 

نشد  توطئ.  موفق  این  راگزارش  بقدر  ه  ارست  درفصل  الله یدن    مان 

ر  بنابغبار  کهکرد د اشاره  ولی اینجا همینقدر بایمفصل بیان خواهد شد  

سوء ظن  وتحت    اختربه اتهام همین قضیه مورد   محمد با  د  ت خورفاق

قوماندا قنظارت  خان  الدوله  شجاع  امنیه   غبارچوما  رفت.رگران  ن  ا 

برجسر هوشیاشخص   نویسنده  خوو  بزودی  بود،  راته  قطار   د  در 

شااراد هو اماان  کرد  ه  تثبیت  الله   ستاروهنگامی  ن  جریده  مدیر  ه  که 

شینالدی   اجمنه افغان   ه واری  ن  نیئبا  ،  ت  شد  فرستاده  قطغن  به  اقلین 

مغبار   بحیث  خان،  الدوله  شجاع  ضمانت  افغانبا  ستاره  جریده   دیر 

 رات تبدیل گردید، الی هوله بحیث وه شجاع الد کوهنگامی    رگردید قرم

 62 برد.هرات ه  ب ر را با خود غبا

پوپلزائی  این کتاب  با چاپ  که  باری است  می  اولین  م  شویمطلع 

غب درکه  وتحت    ختردامحم  قضیه  ار  قرارگرفته  ظن  سوء  مورد 

است نظار گرفته  قرار  امنیه  قوماندانی  مورد ت  دراین  خود  .غبار 

ول ننوشت  زیچی ات  یه است،  توطئه  اگربه   تحت نظر  ترور  هام   ، شاه 

میکرده است که همراه شدن او   ر درکد بهتخود،فته شده باشارگرقر

غ الدوله  شجاع  ربا  هرانظیمیت   ئیسوربندی  ظاه  ع ب  هراً ت   نوان  ه 

ی دراصل  تحت نظرگرفتن او بوده  همکارنزدیک رئیس تنظیمیه، ول
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روان    التی را برحسوء چنین  ثیرات  تا ن  ت. درچنین صورتی میتوااس

 رکرد.  ، تصوغبار

 

 نتیجه: 

نتیجه رسید که  روایت غبار    وان به اینم میت آمدی   تهگفچه تا کنون  آن  زا

 تنی نیست: یرف پذ یل  یل ذ ر بدلادربا  ریب سوجود حز در باره

نظا 1 پدرش  که  مد ،پوپلزایی  یا  منشی  خان  الدین  مخصوص   م  قلم  یر 

الله   امان  ون  خاشهزاده  حبوده  تمام  وسکنات راز  وهوا  کات  ی  وحال 

و نزدیک ترین  است   کرده  میت  شرا یاد دا  ت او اده مطلع  وهدایاشهز

ب خان  الله  امان  اعتماد  مورد  تشخص  در  شاه  لطنت  خود)سخ  اریوده 

(  هرگز    اللهمان  ا افعانستان  دربار« واستقلال مجدد  از»حزب سری 

 . نام نبرده است 

الله خان    امیر حبیب   رارسمی دربمورخ    که ز  فیض محمد کاتب نی-2

راج التواریخ  در س  ان راخ  میر حبیب اللهتل ااست ؛  وچگونگی قبوده  

ازسراج جای  هیچ  در  است،  داده  االتواری   شرح  سز  خ  در حزب   ری 

 قتول یاد نمیکند.  ر ممیر  ادربا

حبیبی  -3 وهم     علامه  دوست  لودین، عضو  که  عبدالرحمن  صحبت 

  فعال   ان این عضونیز از زب  د یت دوم بومشروط  اجمزفعال و آتشین  

مشروطیت  سمودر    ونامدار  "حزب  غبامتذکر"  ریرد  چیزی  ه  ر 

ن بت اینسا   ید خود رنشنیده و در کتاب جنبش مشروطیت شک وترد 

 رده است. ز کرار ابر غباتذک

خاطرات  -4 شرح   کتاب  فر  در  توسط  که  طرزی  زندش محمود 

شده    نوشته  طرزی  ق   دوو  عبدالوهاب  فراسال  در  سوی  نبل  از  سه 

ه  ه نشد م برد نای  ب از چنین حزنیز  چاپ رسیده است،   رزی بوحیدالله ط

 است.
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یع و  ات وسیق تحقکاظم با  دانشمند حقیقت جوی افغان داکترصاحب    -5

ین زمینه ، به یل وتجزیه روایات مختلف خویش در اتحلو  انبههمه ج

یا نتیجه  دست  براین   اتهامات  د ستخافته است که   ب استان »حزه از 

ر  میا  به حیث قاتلدی،  جاع الدوله غوربنادن ش« و نشان د سری دربار

امان    بجز یک شایعه برای بد نام کردن شخص شاه خان،  ب اللهحبی

د ،    الله دربار"    ایت رو  . است   نبودهیگری  چیز  سری  "حزب 

و ه  ودیگرروایات  هدف زمینه سازی  این  نشاندن  به کرسی  برای  ا  

عرفی کند.  وهم عهد شکن مر  پد هم قاتل     خان راامان الله  بوده است تا

کهدرحال توضی  ی  قداکتر  ت حا بنابر  خان  کاظم  الله  حبیب  امیر  اتل 

ن  پلا با    ت کهده اسیس بوگلان  جنت یک ا  شخصی بنام مصطفی صغیر

درهمدستی   انگلیس  شده  آماده  قبل  اطراف   از  در  نفوذ  پر  عناصر  با 

  بل ق  درترکیه    ست و بعد،گرفته ا  منظورنادرخان است[ صورت امیر ]

قتل ود به  نطاق خت اسدر حاشیه     یر ور اتا ترک ، دستگاز انجام ترو

 امیر حبیب الله اعتراف کرده بود. 

ر امیر حبیب الله  کدام رباد   ه درمیدهد کن  شا د ناهوشوین  ه قرااین هم

اساس کدام مدرک  سری وجود نداشته است . پس  غبار برحزبی بنام  

ی خبرداشت وجود چنین حزبز  ا  با دربار  قرابت خود با کدام  وشواهد،

حتی الممالکمست   که  استئ)روفی  آنهمه    خبارات یس  به  امیرشهید( 

خو ومردانه  زنانه  در  جواسیس  اداخد  آ  رگل  اطلااز  ت نداشعی  ن 

قتل  غباراین را میدانست و خبرداشت که همگر به  مان حزب تصمیم 

 ود؟ امیر گرفته ب 

ک نیست  امکان  غباگرف  قرارظن  ء  سومورد ه  دوراز  در  تن   ر 

ستان  داا ثبت  د تا بشبارا واداشته  ر اوشاه توسط محمداخیطیه ترورتو

ن  همچنا وله ولد ع اشجاا از  »حزب سری دربار«درواقع   انتقام خود ر

امشا داسالله  انه  امروزهرکه  تا  که  بگیرد  طوری  سری    حزب  تان 

بودربار را میخواند فکرم امان الله خان  الدوله  سیله شجایکند،  قاتل  ع 
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فهمی    لطمنبع مهم غ  ت یکده است.واین روایب الله خان بوبیح  امیر

 داشت  برای اکثریت خوانند گان شده است! سوء برو

قابحبیبحوم  رم  سخنین  انجا  درای توی  درموردتاریخ  اس  جهل  که  ت 

:»نگاری غبارنوشته   داشت    بود  نویسی سبکی خاص  تاریخ  وی،در 

و قالب فکری   دی عنتصور خاص  ه به نفع  را هموارکه وقایع تاریخی  

د ناظر بی طرفی  اری خوریخ نگارتبنا براین د د و  خود استعمال میکر

   63به نظر نمی آید.... « 

امیر حبیب الله خان حزب  ار  ربدر د ید که  ی آ برم م  دی آم  فتهنچه گاز آ 

مظنون توطیه در  نداشته است و غبار آنرا بخاطری که سری وی جود 

ت اقضیه  الله  رورشاه  بندقرغمان  سهشد ه  در  ومدت  بود  سال   ه 

شج ازیرنظارت  وزیرااع  بود،ن میلدوله  که طوری    ه  است  برساحته 

تل قانکه حالاکند، نمود وارش پد  قاتل درعین توصیف از امان الله، وی

مصط  بنام  دیگری  شخص  الله  حبیب  الاصل  صغیفی  امیر  هندی  ر 

 ان یپا جاسوس انگلیس بوده است.
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 دوم فصل

 

 تصفیه حساب با  نادرخان  و رسیدن بقدرت 

 شاه امان الله ران  همفک

 

 

 قدرت: بن رسید برای  نادرخان تلاش

یحیی    ن سردارن اب یوسف خا حمد ردارمپسرسان  خ محمدنادر  سپهسالار  

]خسرامیر این   یعقوب   محمد خان  خان[ 

 .بود حمدطلایی سرسلطان م

طلائی همان کسی    دارسلطان محمدخانسر 

ک با  است  هارلامه    وس اسج   نشورت 

ا برانگلیس  صف  امیرد ز  وست  ادرخود 

بریمحمدخان   رنحیت  برضد  د درجنگ 

دشمن و  ودرصف  راپیوست  به    پشاور 

د رنجیت   تسلیم  وبعسینگ  ازاد    سوی   د 

پشرنجیت س حاکم  بحیث  منصوب ینگ  اور 

وقتی دلیل  همین  نام  شد.به   » یحیی  »آل  درو  از  میشود،  اقع  برده 

خان  سرداریح از  ییادآور بحیث  ی  امیر    رمج  شریکخان 

ن  همچنا ( و1879دمک )می  عاهده شوم گنان درامضای م دیعقوبخمحم
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آوری  یاد  پشااز ر  دادن  ازجانب  تسلیم  محمدخاور  طلائ سلطان  ی ن 

 است.  بت سینگهه به رنج ان اریحیی خرسرد پد 

اخ  ییح یخانواده  »:   سد ینو ی م  یداکترزمان       درسال    ی شاه اد رپیخان 

ا  عبدالرحمن  ریام بهبازگ  ۀجازخان   ۀفق ا.موافت یافغانستان    شت 

بعد از عر  لرحمنرعبدایام او به  خان وپسران    ییحیسردار  ۀض یخان 

ا  ب  ریام  یت یوارفته وبه رگ  هت صورت   سی انگل  یش ها وکوشوساطت  

دان  بود که ازخان  وهوشدار داده  هکرد   هیتجربه به فرزندان خود توص

 ....ند ی جو یخان دور  ییحی

دن به کابل مآ  ۀاجاز  د یمج  قرآندر    ۀمااز عهدن  بعد   انخ  ییحی  ۀخانواد 

 مانل آمد. ودرهدون به کاب   ۀریاز د   یلاد یم 19۰1ل  ا حاصل ودرسار

آاس در  با  دخترسرد ل  دنادرخان(  اهرمحمخون) خا  وسفیمحمد رامدن 

ام نکاح  بر  ب یرحبیدرعقد  راه  خان،  ا  یاالله  تمام  شدن  فراد داخل 

درد   یی حی  ۀخانواد  نکاب  شد.  باز  ربارکابلخان  از    ر خواه  حعد 

الله  خان)مادرمحمدنادر اسد  بهسردار  خان(  سردار   ب یترت     سن، 

وسرد محمد  خان  ان  مصاحب   ث یبح خان    وسفیمحمد ار  آصف 

  ا ی محمدخان زکر  ،سردارفتحینظام  یس اغشا  مانخانیسل  ،سردارخاص 

خارجه،سردار   یس شاغا  ث یخان بح   زیدعزکوتوال،سردارمحم   ث یبح

(،سردار یاهدش)گار خاص   یها  یلشرارد غندم  ث یبح   نمحمدنادرخا

 ث یبح   خان  یول  ،سردارشاهیدان گاردشاهمان)قوسی سرسرو  نهاشم خا 

باش اسپور)رسرخان   اح(یکاب  سردار  خان)آ،  بح یفصمدشاه   ث ی( 

بح   سردار شاهاسپور،  ربنرمس تع   ث یمحمودخان  پروانه    نیی سرجماعه 

بنا   نی ا  ب یترت  نی وبد   دند یرد گ خانواد خانواده  وبه    یمسم  نی مصاحب  ۀم 

  64 شد.« ل یتبد  رینت امطدرسل گریمهم د  یهاو ریازن  ییرو ین  کی

 
 241ص، 1320س، یانگل ی ه ها وطئوت یامان ۀدور  ی ر بازنگ، یزمانکتردا - 64

 



 1۰5 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

ش جنوبی  وبی شورخان درسرکخان محمدنادردرعهد امیر حبیب الله  

طموف  1912سال  در واز  شد  برتبما  رفق  سپهسالایر  نواخته  ۀ  ری 

الله حبیب  امیر  قتل  از  پس  ،ناد شد.  لغمان  در  خان  بحیث   رخان 

اسپهسا معیتی  اللهمیرحبیلارقشون  امیرن  ب  بحیث  خا   صراللهاز  ن 

آباد کرد،اما براثر قیام سپخان حمایت    یرحبیب اللهم جانشین ا  اه جلال 

جیر  گیروبزنتسد ن  لملت والدیامیر سراج ا  اتهام قتل  رانش بهاو وبراد 

ز بند ن وبنواعمام او را اشدند.درکابل امان الله خان او وبرادرا  کشیده

شت، دا  دست وی  گلیس را ر با ان  ستقلالونکه پلان جنگ ارهاکرد، چ

دوبا ارآنهارا  بکارهای  بازه  شان  استقلال  ولی  گشتاند.درجنگ 

قوما محمدنادرخان   جببحیث  تندان  جنوبی  وهه  گردید  براثر عیین 

او بسوی قلعه تل فیرشده بود، وقلع   ه از جانب ی توپ کمرمت  اصاب

س  بحیث وزیردفاع ورئی وى  تل شناخته شد.    ق گردید، بحیث  فاتححری

بد اشته شگم  بدخشانمه قطغن و تنظی   اه امان الله ن استیذان شو د.وچون 

شوروی    قویت میکرد، دولت را حمایت وت  های ضد شوروی  بسماچی 

امان الله او را به    کرد و شاهشکایت    نا تنسبدولت افغاین حرکات او  ازا

وهن فراخواند  آغمرکز  خوست  شورش  اگامیکه  بود،شاه  زاو ازشده 

قیادت  دولت قوتها   خواست  برای    ی  بدوش  غا   وشیخامرا  یله خوست 

شیگ او  بهرد،ولی  را  شاه    رایطی  که  کرد  پیش  نپذیرفت دولت   آنرا 

 را بحیث   واو  ست فرستاد  ندان جبهه خوبحیث قوما  خان را  ومحمدولی

 از کابل دورساخت. در فرانسه روزیرمختا

سید  قوکاظم  عبدالله    داکتر  ضیائ ل  از  )شیون    ی محمدرحیم 

ع نواسۀ    کابلی( ومفرورغضووم  خانبدالرحمن  امیر  نادرخان  به    ب 

نادرمینویسد که وی  خاک شور این بود::» علت سبکدوشی  امیر    خان 

بد مان الله  ا ااسنادی  که  آورد  و ن  یمرتباط مستقست  ش  برادران  ادرخان 

ما اشخاص  با  منگل  شورش  سرکردگان  با  لنگ  را  ملاعبدالله  نند 

در  م نااقواازونیز یکی    لرشید عبدا  وملا لنگ کاظم]،  مشهور به ملای  ]
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عبد  یعنی  نواساخان  شیرعلی خلکریم  فرزند  ه  کهقوب  یعان  در    خان 

  یم ین عبدالکر. در حقیقت ابت می ساخت هند می زیست، ثا  یراولپند 

در جنوب که و را نزد قبایل منگل فرستادند، برای اینگلیسها اود که انب

پای اکشور  با  مخالف  امان الله  گاه  ایجامیر  کنند را  زمیند  در  تع .  ن  یی ه 

 مبنیی سفارت شوروی را   نارضایت یر امان اللهمسرنوشت نادرخان، ا

با نادر خان  نیز د بسماچ  بر ارتباط  ن  خاامان الله  ر نظر گرفت.  ی ها 

و برای  ابل احضارنمود ]از قطغن و بدخشان کاظم[  را به ک  نادر خان

را وی  که  باش  این  ساخته  محمود دور  درعوض  ک  د،  به  طرزی  ه 

   .«65اخت س، در فرانسه سفیر ود ب آمدهفغانستان ا

  نستان درپاریس به بهانه مریضی ا نادرخان چندی بعداز سفارت افغاما

درفرانس  استعفاداد  مانولی  باقی  کو  د  ه  اللههنگامی  امان  براثر  ه   

از سقاو  وبچۀ  شینوار  های  و  شورش  داده  استعفا  به  سلطنت  مجبور 

بود خروج   کشورشده  نادرخاز  ازپ،  راهی ان  و  تا وسهند   اریس  ن 

عل  وواردپشاورشده   حبیب اللهمبارزه  بمنظور    یه  را  کانى  ت  نجاکله 

 ود. گرفته ب  وشبد فغانستان از دست سقویان ا

نماینده مینویسد  غانستان  درافآتش  کتاب    نویسنده یک  بمبئی  در   : که 

نادرخان رفت " به ملاقات     Frekeنوی بنام  "فریکحکومت هندبرتا 

میدواراست ابه وی رساند که:"  رای  تانوومت هندبرائی حک پیام شفو  

ست بوجود آید، زمانی  ود و  قوی  ان آزاد ودرصلح، متحد ویک افغانست 

درافغا قراصلح  بر  افغا نستان  ویک  باثبات تانسر  بوجود   ومتحد   ن 

باشد.")منظ  دوست  ما  با  که  است خواهدآمد  این  جملات  :    وراین  که 

یک   باثبزمانی  خواهافغانستان  بوجود  که  ات  آمد  اد  دوست  نگلیبا  س 

    66  باشد.(

 
به  رجوع    - 65 نویسنده  ه  بله  مقا شود  آوارۀ  یاد  شاعر  "شیو  ـ  کابلیافغان  آرشیف    در  "ون 

 ه مقالات نویسند 
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ن داکترز ممانی  :»ین یز  که  روا  نادرخان  ویسد  هند ز  به  ورودخود   ز 

متواتر به  تارسیدن به پپشاورو رفتن به سمت جنوبی ولوگر بصورت  

وافغا هند  خواهان  راجعآزادیخوای  هدف    نها  دروغ  به  خود  اصلی 

شخصی  میگ مقصد  افغانستان  به  آمدن  گویادر  که  ندارد،خودش فت 

نبومدع وتخت  تاج  بری  تنها  وطن  ده  نجات  صوبرگای  لح  شتاندن 

ده اعلیحضرت امان الله متاسف  ست.از احوال موجوته اش وآرامش برگ

وانتخاب   کرد، معه کارخواهد ومنافع جا  بوده وبرای خیر شخصی ان

 67  ردم افغانستان است.«رمکا پیشوا

میگوید: ستیورات  تالی  شاولی   27درریه  خان  فبروری  وهاشم  به  خان 

  درخان ای کشیدند تا نانتظارم  دگانبسیاری نماین.دراینجا  د نپشاور رسید 

قندهاربرود   به  به  نادرخان  ولی  کند،  بانی  پشتی  خان  الله  امان  واز 

دراین وقت   ط ندارد.ما ارتبات که ]رفتنم به قندهار[به شایندگان گفنم

هیئ بچ یک  سوی  از  ودوهیئت  خان  الله  امان  جانب  از  به  ت  سقاو  ه 

تپشاو نادرخان  ر رفته بودند  بل از ورود مگرنادرقرا ملاقات کنند،  ا 

فیرانگلیس ملاقات کرده از همفری در مورد ، سزها با همفریهیئت  نای

نظ مورد  بشحص  انگلیس  افغانستانر  آینده   سلطنت    معلومات   رای 

ناد خواسته   به  همفری  درموضوع  بود.  ما  که  بود  داده  جواب  رخان 

  سردرگمی وبیچاره  ازاین حالت خله نمی کنیم ووآزادی شان مداافغانها  

ن نمامگی شان سوء استفاده  نادرخان ازی  به صفت یک   ز همفری  ئیم. 

به    ز کند؟ همفریدهد که چه  دوست خواهش نمود که به وی مشورت ب

ج که  گفت  د وی  را  نمایرگه  بخواهایر  قبایل  واز  به د  را  نفر  یک  د 

 خان  آن شخص امان اللهنظر از اینکه    صفت پادشاه تعیین کنند، قطع

که حکومت    ساخت   یبه نادرخان حال  زهمفرید یا شخص دیگری.  باش

حکومت  برتان یک  که  شخصی  سوی  به  حاضراست  را ب ثبایه  ات 
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د   تاسیس دست  نادرکند  نماید.  دراز  گوستی  بسیاخان  شک  فت:  ری 

با ستایش از حکومت برتانی ردید از دماغم زایوت نادرخان  ه ل گردید. 

ک داشت  هرگزاظهار  افغانها  چیزها  ه  نخواهناین  فراموش  کرد را  د 

برق  سق رانهنگامی که نظم و  آنهادرخانه شان  انشاء الله   رار سازند، 

  68 د." جابجا سازنوباره  خان را د ندارند که امان الله درنظر

به جنرال نرال نادر خان ملاقات نمود و جبا  پشاور على احمد خان    رد 

کهنادرخ یادآورشد  شما    ان  با  درحاضرم  سقو    مشترکاً  بچۀ  برابر 

دام سقوط  مهم  کنم  است  د بارزه  سقو  بچۀ  ان  فرقی  وبعد  او  سقوط  ز 

من، ویا  شوید  پادشاه  شما  که  مواف  ونچ  نمیکند  خان   قتىبه  نادر  با 

 .ندهار فت نرسید به ق

تا ریه  امریکائی  نماینده نویسنده  میگوید:»محمدحکیم  استوارت  لی 

 مطلع   ن الله بود همینکهر شاه اماااورکه  از هواد تی افغان در پشتجار

با نادرخان  سفیربرتا   شد،  درهمفری  بعد  نیه  و  کرده  پشاورملاقات 

علامیه برضد نادرخان  است، یک ا  بسوی مناطق قبایل حرکت نموده

اص خاین هستند، نادر، وشت که : »این اشخنموده ن   انش  پخش وبرادر

امیرحبیب  که  است  کشته    شخصی  را  عالله  را  وی  بدالرحمن  وفامیل 

افغانستان  خ از  آنها  ان  زیرا  بود،  وفادار  بکشیده  کشور  و    نبودند ه 

را درهند ریکه آنها  دوباره ثابت ساختند که به برتانیه وفادار اند، طو

کرد  تربیه  بودند.برتانوی  ها    ه  وماین  اند  اسلام  که دشمن  یخواهند 

بر  زیرسلطه  دوباره  را  بیاورند.افغانستان  ب  تانیه  که  را  رتانیه  علمای 

پول    پول و  بود  رداده  دراین  را  آنها  مینمای ا میدهد  کمک  آنبطه  ها  ند. 

پر   3،  6۰۰،۰۰۰ این  که  اند  گرفته  برتانیه  از  را  روپیه  دوام وپاگند 

ا این  به  ونباید  خایبدهند  اجازه  شخاص  درافغن  که  شود  انستان  داده 
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ناد  به  که  هرشخصی  نمایند.  کبیشترتوقف  برادرانش  و  نماید ر  مک 

  69ی نماید." برتانیه را کمک مآنست که   مانند 

دربد           زمانی  از  ین  اارۀ   اکتر  :»او  مینویسدکه  خان  عبدالحکیم 

د  سابقه  افغانست ماموران  امیرعبدالرار  درعهد  که  بود  خان  ان    و حمن 

ماموریت    امیر به  حبیب الله  نخست  خان  امان الله  دوران  ودر  داشته 

اتحادیه    حیث  ود رئیس  کابل  تجار   1926رسال  تاجران  وکیل  بحیث 

دورۀ اغتشاش شینوار  یم در  میرزا عبدالحک  .فغانی در پشاور مقررشد ا

خا  الله  امان  فعال  حامیان  از  او  یکی  بود.  الله  ن  حبیب  های  حکومت 

برسونادرشا  کلکانی را  وجه  وبا  نشناخت  از   ود میت  وارده  فشارهای 

ن تسلیم  از  مقامات  اموروکالت طرف  نمای  مودن  به  ندگان تجاری 

کیم  عبدالحنادرشاه میرزا  د ورزید. انگلیسها درعه  اده شدۀ آنها ابافرست

  دند وبعدها در پشاور دستگیرکر  193۰خان را نخست درماه فبروی  

درنشرم کمک  اتهام  به  را  ضد وی  نا  قالات  جریده  رژیم  در  درشاه 

نادرشاه مثل امزم اه [به  ین جان ]برادرشیندار یکجا با مخالفین دیگر 

  7۰  «عید کردند.تببرما 
 

 کابل درنجات  اوزیرستان وقبایل پکتینقش قبایل  

»  قای   آ زیرعنوان  زیرکیار  جداکتر  غلواکی  او  خپلواکی    ( یګړد 

مفص نوشتلمقاله  ازه  ی  آن  در    سهمگیری و 

ومسعود    قبایل    زیجانباو   و  وزیرستان 

هم در جنګ استقلال ژوب وکند وغیره که  

برضد    وهم جنګ  موسقو    هبچدر  ثر  سهم 

ک  داشتند، ارد یادآوری  داکتر  ند.  ه  معلومات 
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برای    ت جنرال یار محمدخان وزیری  اب خاطراه استناد کتبزیرکیار  

ردم و کترجمه  آن مقاله را به دری    ین خاطر منبود وبه همتازه  من  

نشر  رافغان  د  به  آنلاین  کتاب جرمن  داستقلال    سپردم.  »دافغانستان 

ت دارد اونجات  جنر  اریخ«نام  طرف  از  محمکه  یار  وزیری ال  دخان 

ر پاکستان  در لاهو  صفحه  38۵در  یمیلاد   2۰۰۰شده ودر سال  نوشته

 .است به چاپ رسیده 

خاطرات  خوشبختانه   یارمکتاب  وزیریحجنرال  ،  مدخان 

لشک کاقوماندان  از  رنجات  سقویان،  جبل  واقع  نگ  کتاب   در  خلاء 

وقایعفیض   ثبت  در  را  کاتب  تا    محمد  سنبله  میزان    25  ماه  ماه 

تر  .  پرمیکند   1929توبر اک 15/  13۰8 ساده  سخن  تاب  کاین  به 

ری وجاجی ودیگر عناصر ضد حکومت سقاوی را بایل وزیتحرکات ق

   ن تصمیماز چنگ سقویاکشوررای نجات ب ر، جای که در جنوب کشو

 د. میکن گرفته میشود، توضیح وتشریح

داکت  (یدخپلواکی او غلواکی جګړ)در مقالۀ   قلم  زیرکیار    ر از 

اجی جنوبی  جبایل وزیرستان و اقوام  فتح کابل توسط قداستان  وان  میت 

یارمحمدخان وزیری وسپهسالارنادرخان وجرگه    سر کردگیب جنرال 

و اوها  وج  تعهدات  وزیری  قبایل  سران  با  پکتیاارا  چگونگی    و  جی 

 مطالعه کرد.از دروازۀ شمالی  ارگ   بچۀ سقو رافرار 

برتوانائی های    وجه خود راتمقاله بیشتر    زیرکیار در اینداکتر  

وزیر قبایل  وجنگی  ق   ان تسرزمی  یارمحمدخان  جنرال    ت یاد تحت 

مرد  که  باشد  داده  نشان  تا  بود  ساخته  وزیرمعطوف  در نستام  هم   ،

»خپلواکی«)است  وهمقجنگ  جنگ    لال(  ی(  »غلواکی«)سقو  علیهدر 

ن قربانی  افغانستان مرهو نقش مهم وچشمگیری داشته اند، و استقلال  

قربانی    نافتخار ای  مګرمی باشد،  مردم وزیرستان    ان بازیهایجها و

مرد ها   به بجای  واو  گرفت   تعلق  سپهسالارنادرخان  وزیرستان،به  م 

 شد؟؟؟  هوقهرمان جنگ استقلال شناخت فاتح تل  حیث 
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نااد  به  همچنان  زیرکیار  اشاره های  مه  کتر  خان  الله  امان  شاه 

ب که  عبداش  13۰8حمل    12تاریخمیکند  ]متوسط  خان  ایار[  لاحد 

د وشاه  رسیده بواهجوی قلات  شل یارمحمدخان وزیری در بدست جنرا

تا   بود  وزیری خواسته  که ع  14از جنرال  را  از  ت   14نوانی  نامه  ن 

هد که برای  اند واز آنها بخواآنها برس بوده به    مشران وزیرستان نوشته 

الله امان  سقویان  چنگ  کشوراز  نماینجات  کمک  را  جنرال   [71]ند. 

موزیری   هفت عطلی  بلا  از  سفر  بعد  روز  در   ادهیپ   ایپ  با شبانه 

العبورصعتانات  کوهس  وب  رسانید  وزیرستان  رابه  رساندن  با    خود 

ه بهنامه  شاه  وگفتگونم  ای  دیدار  قبایل  آوسران  وسپس  د د  را  ر  نها 

وزی تشریح وضعیت "وانه" مرکز  با  و  فراخواند  برای جرگه    رستان 

ی جرگه قرائت شاه غازی را برا  پیغام  اللهان وشاه امان  سیاسی افغانست

واز   خواست  انمود  شایشان  از  مردم تا  کنند.  حمایت  الله  امان  ه 

بلا   را از دل وجان دوست داشتند   الله غازیوزیرستان  که شاه امان  

بآمادگی    درنگ کمک  برای  را  شش  خود  و  داشتند  ابراز  شاه  ه 

از جنگجوی  و  هزارمرد  مختلف  آمادهاقوام  ر  زیرستان  با  ژیم  پیکار 

 ز داشتند.اتن ابراواختن دهل وناین آمادگی خود را با  سقوی شدند و

آقای زیرکیار که   استناد بقول  ی  رجنرال وزیکتاب خاطرات  به 

اول تاریخ  میگوید»در    [ 1929اپریل    21]    شمسی13۰8ثور    سخن 

قومیتقر مسلح  لشکر  هزار  شش  »ده   یباً  نواختن  اتن«  با  واجرای  ل 

 ر ملا فضل الدین مشهواتن  بعد از    فتادند.به حرکت ا  نبسوی افغانستا 

شهزادهب دو سخنرانی    ه  لشکر  برای  و  نمود  ایراد  انگیزی  هیجان 

نم مهم  ا :  ود سفارش  درییکی  امان اللهنکه  از  »در  هواداری  این  خان 

میگردن خدم سهیم  عظیم  اینکه  و  د«ت  از  »  دیگر  که  میکند   تلاش 

  از   پس  «.اده کند ی خود ایست ره را به طرفدارگه مخالفین شاطریق ج

 
)بحوالۀ جنرال  800،ص 2015-1880تراشرف غنی بدالرحمن خان نهزیرکیار،له امیر ع- 71

 ( 143-140وزیری، ص
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از لحاظ   کهـر ی  ،ـانو هفتي خـزنګي خان    ،انګورخان، دلبازخان  آن

 : ورزیدند عسکری بر سه نکتۀ مهم ذیل تاکید 

 ؛  خود است  ندان قومابزرگ وخان هرقوم، قوم -(لوا

جنرال   ،د عوو مس  وزیرگان حاضر وغایب قوم  ما بزر»  -(دوم

می  تمام لشکرهای قونیل]جنرال[  را بحیث جرری  رمحّمد خان وزییا

 انتخاب کرده ایم«، 

فت   -(موس کا»تا  کامل  خواهیم  ح  روان  او  قیادت  تحت   ، بل 

 72( مقاله گریجاوغلواکی دخپلواکی  منبع:«).بود 

شدند   اورگون رسید، مطلعستان به  لشکروزیر   به هرحال وقتی

اند،ت کد به قلات عو  ثور از غزنی  ۴که شاه ولشکرقندهار در    رده 

 شدند. ثور راهی برمل وزیرستان ۴یرستان نیزدر رین لشکر وزبناب

مینویسد:درادا  کیارزیر وزیری    مه  رسید جنرال   نتیجه  این  به 

ور خود  د( را بد و)مسعمسید  رهای قومی وزیر وکر دیگر لشکه یک با

کند  ج رژی   ومع  آورد    سقوي  مبرضد  حرکت  وزیری  به  جنرال   .

  د تا اینمبعمل آکرد وفیصله  جرگه  قومي  ان  با بزرگان وسر  بـرملدر

پک داخل  مسلح  لشکر  گردند تبار  برمر  ،   یا  نظامی  اول  اورګون  کز 

بحر کابل  استقامت  به  بعد  و  کنند  افتند.حمله  لشکر     کت  پلان  این    با 

[  1929می    22] شمسی    13۰8ل جوزای  وزاو در رری   یجنرال وز 

(  )موڼـډېنزدیک  اورګون  نظامی    مقابل قلعه  دراورګون  رسید و  به  

  توقف کرد.

بجۀ ده  جوزای    درساعت  اول    [ 1929می    22]  13۰8شب 

ن،  . سقاویا قلعه اشغال گردید   د و با سرعت ش ر قلعه نواخته  حمله بل  هډ 

جنرال وزیری    سقوی با م بزرگاناتم، و دند یري  تسلیم شل وزاجنربه 

 « .کشی وخوش آمد گفتند  بغل

 
زیرکیارداک- 72 م  به،  تر  را  کتاب  پیغام  خودش  وگاهسبک  گیرد  ناخ  ی  قوس  وگاهی  داخل  نک 

ارایشان  مونه روش کعبارت فوق یک ن  که  ماخذ بیان میکند  دقیقر ک بدون ذکخنخارج قوس نا

 است. 
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زیردراینجا    تاثیآقای  تحت  جنگی  رکیار  لشکر   جذات 

مقاقرارگرفته  وزیرستان   لشکر  از  یاد سومت  طرفین  وتلفات  قوی 

یری قوماندان لشکر دست به فتح قلعه جنرال وزبعد از    د واینکهننمیک 

 چیزی نمیگوید. چی اقداماتی زد، 

 طایفۀ علیخیل قوم  رمیاننادرخان د »  مه میگوید:زیرکیاردر ادا

یا  قرارداشت.   یجاج نامه رمحّمد خان وزیری  جنـرال  نادرخان  برای 

با تو   خان  اللهمان  ای دوباره برگشتاندن ارکرد که ب  ای فرستاد واظهار

حرکت یک کابل  بسوی  وزیری»  جا  جنرال  خط  جواب  مگر   میکنیم. 

  73. «نیامد دوباره 

ر نجات از اول  ح نمیدهد که لشکرا هم توضی رکیار اینر زیداکت

ق دست  لجوزاکه  از  را  ارگون  تا  عه  شدند  ومتصرف  فتح   3سقویان 

رفتن  علیخیل  به  که  چمیزان  درمدت  و  هد  بودند  درکجا  ماه  چی  ار 

آقای ایاز نوری که کتاب   شدن موضوع من  از  رای روشنکردند؟ بیم

 دم .دارد، پرسییاردراختوزیری را جنرال یارمحمدخان 

ن :چنین    وريآقای  دادند  صفح  پاسخ  کتاب    224-218ات  در 

وزیری  خاطرات   است جنرال  »  آمده  اول   که  شب  بجۀ  ده  ساعت 

  اوی( ق سرقوای  ق م ]  شمسی حمله لشکرما برقلعه  هجری  13۰8جوزار  

 21.و بتاریخ گرفت روز را در بر 2۰ن قلعه . و محاصره ایشروع شد 

خان جرنیل یار محمد  شخصاً نزد    دالغیاث سقاویزا غوند مشر عبجو

  وزیرستان لشکر  22۶-22۵  ات صفحابرمندرجات  ن وب.آمده و تسلیم شد 

انتظ  یار محمد خان برای  قیادت  اواخر  تحت  تابستان، واپس  فار  صل 

رگ را که مورد سوال یعنی وقفه نسبتاً بز  «است.ان رفته  تبه وزیرس 

ویش در ان خدر خانه های  ر یار محمد خانشما قرار گرفته است لشک

  74« پری کرده اند.طرف خط تحمیلی س

 
)جواب نامه  نیامد( خل گیمه گرفته است،وهدف آن ه نیامد« را  دا جمله »دوبار رکیار، زی- 73

 ه است. که نشان نداد  تاب مهم بودد، بجای آن ماخد نامه در کار نداخل گیمه  است، که لزومی به د
   2017/ ۵ / 23،   آنلاین رمنافغان ج تالر وپت نظریادریچه ، یور محمدایاز ن- 74
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خود،  اریزیرک مدرمقاله  وزیری  از  جنرال  به  نادرخان  کتوب 

یا نادرخان  های  وومجبوریت  میکند  شینویسد:»م د  وزیري  ش  جنرال 

ه  خوراکمواد  و    ح، و سلاشت اختیار دازیده درنگجوی ورم هزار جیون 

نظام قلعه  از  بود آور  بدست اورګون    ی  را  و  نادرخان    گرم.  ده 

س نه  پولبرادرانش  ونه  سلاح  نه  و  س   یرباز  آن  با  که  رباز  داشتند 

تهیه کنند. میان طایفۀ علیخیل جاج  وسلاح  آرامآنها در  نبودند،    ی هم 

در .  ودند رو برو ب   سقاویاندیدات  ته  با  ـنیمکڅخـوست و  چرا که در

ل جنراقوماندۀ    جبور بودند  بهو برادرانش منادرخان  چنین شرایطی  

وزیر و  دان لشکرنبه قوما . نادرخاندهند  در خان وزیری تنیارمحّمد 

وزیري(  وعمس خان  یارمحّمد  )جنرال  مضمون  د  این  با  ای  نامه 

 :  فرستاد 

ـود]مسید[،  عوزیر و مسـغیور    ومقبزرگان ومشران  !  من  عزیزان»

  لوم شده است. عت ومردانگی شما در جنگ استقلال برای من معشجا

وقما بازهم  دادنروز  نشان  ومردانگی    ت  است. غیرت  رسیده   شما 

خا   تاعلیحضر الله  امان  یک  ن  غازي  دست  و  از  قطاع  سارق 

کرده    طـریق  ال فرار  خارج  گ.  استبه  وط وهر  بی شۀ  آتش  در  ن 

ماافغـاني    غیرتگ ونن   .زدسویاتفاقی م با تقاضا    از همۀ  میکند که 

   ر« . محمد نادمبدهی  نجاتاری  را از فتنه ج    وطنخود  اتـفاق و اتحاد  

 ( 238-239یری، صص ) جنرال وز-

ربــیع    2۰ی با لشکر نجات در  جنرال وزیر  میگوید:  رزیرکیا

به علیخیل  [  13۰8مــیزان    3=1929بر  سپتم  2۵هـق ]13۴8الثانی  

می قو  مشرانران واز تمام سن  محّمدنادرخادر آنجا  ــد و  یـی رسـجاج

بزرگان دلیر .  ت ف کرد وخوش آمد گ بغل کشیوبا هریک آنها    استقبال  

با قومو  سربلــندخان:  جیاج  غیرت  سیدخان،  جـانخان،   ،)حاجی 

خا ولـی که  نپت  سپردند  قوم   :وعده  وغذ   یسران  لشکرنان   ای  
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ند. د و به نوبت درخدمت شان میباش مه خود میگیرنوزیرستان را بر ذ 

ادا از  نماز شام  بعد  پس از  ، ورفت استراحتگاه خود  به  نادرخان  ،  ی 

جسنمازخفتن،   برای  را  نظامی  سران  ران  خواست.  خود  نزد  رگه 

نادرخ نـادرخان  آنجا    دروان رفتند  نظامی به محل اقامتگاه    رد محّمـد 

 .استقبال کرد  از آنها دست بر سینهچوڼۍ( )بیرون 
 

 خان: امان الله هت بفتن سلطنهدف گربه نادرخان  با قبایل تعهد 
 

ه  ب  بود،  گ نجات که قوماندان جنن وزیري  رال یارمحّمد خاجن 

بزرگان  وکالت  ومسعود   از  نادرخان    به    وزیر  گفت:  محّمد  چنین 

... خاص  به   رت غیر وبا  یجویان دل  این جنگر صاحب!  لا»سـپاه سا

ه اند  جمع شد اینجا  غازي امان الله خان  رت  فرمان  اعلیحض اعتبار آن  

به     جویه  شا  در    [1929اپـریل    1]   13۰8د  حمل    12خ  در تاری  که

ت عـبدایوز  وسطمن   صاحب  خانـر  بود.   لاحد  شده   «  سپرده 

 (.  2۵۰-2۵7صص )

س ازاین  عـبخنانبعد  اللهـ،  مداخــیل  ـد  خان   مــلک   رد برا 

مــداخـیل  نـز خان  سـالار »به  ـګـي  یارمحّمد گفت   «ســپاه  جنرال    :

ن  ر آن عهد و پیمابزرگان ما بد که  بیان کر  چیزی را  همان»  وزیري

اند  با  «.    کرده  فیمجلس  یافت صاین  پایان  خواهیم    له  جرگه  فردا  که 

 . کرد 

 داکتر زیرکیار میگوید: 

] 13۴8  /الثانی    ربیع  21ا  فرد    ۴= 1929ــبر  مسپت  2۶هــق 

گ نجات ومحمدنادرخان  نجات، سران جندر جرگۀ  [  ش13۰8میزان  

در کرد ماده  1۵باهم  چنتعهد  که  تایند  است   د  این  نجات   :آن  از  پس 

واده اش  تسلیم داده  از اعضای خان  یبه یک  ن قدرت به امان الله یاوط

بازگشت؛    میشود نادرخان    به کشور،  امان الله خان  تا  بحیث    محّمد 

نمایدت  طنقام سلمکفیل   ...   اجرای وظیفه  اکنو  ؛  تمام از همین  به  ن 

 زمان »نجات  یان جنگ تابندمگر  شود.ن عفو  طرفداران سقوی اعلا
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پس .  « آزاد شوندمواحتراته شوند، وبعد »با عزت  وطن « نگاه داش

نادر خان »از آن   قرآن امضا کرد که بمحمد  فیبا ما در  تمام  له  صه 

 هد«.نهای .... جرگه گردن می 

د  جچنانکه  میشود  علیخیل  یده  فرگه  دریک  ماده   15  یصله 

برای یک  تاریخ نگار بسیار   هنزده گانمواد پاریک ازهکه   د صادرکر

ر صرف نظرج تمامی آن مواد  د   از  قای زیرکیارآمگرپراهمیت است،  

 .  ند کرده ا

و مشران    درخانقاضای نابراثر ت  علیخیلنظرمن اگر جرگه    به

پکتیااق مختلف  وزیرستان  وام  بزرگان  ق  بشمول  جنرال یتحت  ادت 

شرایط محمیار تعداد  یک  آن  در  و  نمیگرفت  صورت  وزیری  دخان 

ومورم جرگه     د طرح   سران  وتصمیم  نمقفیصله  نه گری  رار  فت، 

ید ان نجات می یافت ونه نادرخان به سلطنت میرسکابل از چنگ سقوی

غرب چمن   ن پشتون در جنوب دا وجانبازااد شه ات" به ی"منارنج  ونه

دروا در  لاهحضوری  بهتراسو زۀ  ]که  بری  دروازۀ  ت  بنام  ازاین  عد 

میگردی برپا  ونه ظاهپکتیا مسمی شود[  مدت  رد  برای  میتوانست  شاه 

 کشور سلطنت کند.ن ای سال بر چهل

ا میگویم،  ازاین  که  بست  درنجات  پکتیا،  علیخیل  خشی جرگه 

کابل  مر افغانستانآیند  وسرنوشت  دم  قدراهمیت    ه  که همان  دارد 

 غانستان اهمیت داشت. اف حصول استقلال یدی برامذاکرات راولپن

  ری  از توسط شاغلی محمدایاز نوصله جرگه را که  متن فیمن  

یا اقتباس  کتاب جنرال  می  کررمحمدخان وزیری  ترجمه  دری  به  ده، 

 داشت. ه مختصری برمواد آن خواهیمروسپس تبص منمای 
 

 خان  امان الله ه اعادۀ سلطنت ب به هدف، پکتیا گه علیخیل  رج

 ( 1929تمبرسپ 26= 1308زان می   4: )تاریخ
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د جر ارتباط    2۶1  -  2۵8  رصفحات نیل وزیری  به  کتاب خود 

تعهدا  ن جرگهآ که  امضاء مهم   سپهسالارنادرخان  با  قرآن  در  آن  ت 

ی مرهجری ق    13۴8  ربیع الثانی  21ریخ  ا ت:مینویسد   شده است، چنین

ساعت   عمارت   ده  ،  در  سپهسالار    صبح  مقر  که  علیخیل   چونی 

سپاه سالار    دراین جرگه  ر شد.قومی دایان  بزرگ  ، جرگهنادرخان بود 

نادر خان، کرنیل سردامحم مول مر شاه  د  وي صاحب الله  حمود خان، 

ک خان  رمنګل، زم  نواز خان، حاجي صاحب نواب خان، زلمی خان

زند  فرخان ګردېزی، فیض محمد  ي  غنعبدال  ،ځدران، سنګ خان منګل

محم نور  مشر صاحب  غونډ   ، خان  نواب  ګردېحاجي  سد  ر  ردازی، 

 خان ، فقیر محمد خان  لیحضرت امان اللهاع  برادران  مین ج صاحب ا

جنگلات رمومند   امان    عهد رد جنوبی  ت  سم  ئیس  غازي  اعلیحضرت 

صا حاجي   ، خان  خاالله  جان  خ  ن حب  لیپت  و  خان  سید  ن ا سربلند، 

سدو خان تڼی، شادیخان دوړ و  ر جان تڼی،  یډی ځاځی ، شونغ  ګلاز

بعد از   …اک داشتند اشتر  من  قیادت حت  ت  سود و م  یروز تمام بزرگان  

وت مشبحثها  نظرهای طولانی،  وبادل  وسب  ران  قومی  پهسالار  زرگان 

  75به نکات آتی توافق کردند: 

 

 انزده ماده: پ ر لیخیل دجرگه ع تعهدات 

بزر-  -1  تی  سا ان ورؤگتمام  را  نجات قبایل جنگجویان خود  ا 

 د. نماین کامل وطن ازچنگ سقویان ترغیب وتشویق

ا جدا باشند  ځاځی و ګردېزیه  دران، منګل،اقوام ځ  کرهایلش  -2

 ړ و  تڼی،جدا باشند. یر، مسعود، دوزقوام وولشکرهای ا

لکانی[ با فیصله کیب الله ]تمام امور جنگ با طرفداران حب  -3

 .قومی به پیش برده میشود  انرگان وبزروتصمیم مش
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 خیلر علیخان[ دتا زمان فتح کابل، سپهسالارصاحب ]نادر  -۴

وبججابج  )پکتیا[ باشد.  کرنیلا  او  از   شاه  ای  وکالت  به  خان  ولی 

 هی کند.با لشکر همرا رپهسالاس

ی  ا خان بربعد از نجات وطن از اعلیحضرت غازی امان الله  -۵

دعوت   وطن  به  کردن  آیبسلطنت  وی  وید.عمل  ازخانواده  کسی  به  ا 

 لطنت سپرده شود. س

اعلیح  -۶ دوبارۀ  بازگشت  غاتا  امضرت  خانان  زی  به   الله 

 .وکیل امور سلطنت باشد []نادرخان ر صاحبطن، سپهسالاو

 قی به چشم عزت واحترام دیده شوند.ما ومشایخ حقیلع -7

به  -8 توجه  به همن طریقی صورت    حال عسکر  تربیه و  باید 

خانواد   کهی  مثل  رد یبگ اعضای  از  ومراقبت پادشاه  تربیت  خود  ه 

 مینماید.

ح  -9 بمامورین  اکومت  چاید  وچپاوز  رور  و  خوری  ل  شوت 

 ت بردارند. دس

شته اند، و مال خود گذ  ناز جا کسانی که برای نجات وطن -1۰

 بت شوند! ث ام آنها[ حکومت آنها را یاد داشت نماید و درتاریخ  ]ن 

لشکر وارثان شهیدان ومعلولین  ه  ب  ن باید ط پس  از نجات و-11

 شود.نجات معاشات ومکافات تعیین و پرداخته 

آا  -  12 تبافغانستان    اردوی نجای که  ز  اه شده در جنگ داخلی 

ص تعداد  ویک  من اند  وحصاحب  حاک  با  ورزیده  بان  خیانت  کومت 

ن لشکر  بزرگان  به  باید  اراند،بنابرین  در  وظیفه  د اجی  افغانستان  وی 

 شود. دهدانظامی  ومناصب 

و  -13 لشکر  ثور بزرگان  ازماه  ومسعود  همین    13۰8زیر  تا 

بر نجااکنون  وطنای  تاجوا  ت  وم  وتخت   عاده  لکها  افغانی  به  یلونها 

ز نجات وطن،  اند،باید پس ا   ف کردهول از جیب شخصی خود مصرپ

 راد لشکر  فکومت به امصارف این مشران محاسبه گردد واز خزانۀ ح

 د.خته شواوبزرگان شان پرد 
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مام طرفداران حبیب الله عفو اعلان  سراز همین لحظه به ت  -  1۴

 شود.

د وبعد از حصول گهداشته شونوطن نتا نجات گی ان جناسیر - 1۵

  76  «.د صت شوننجات با عزت واحترام رخ 
 

 : فیصله نامه جرگه علیخیل  ی ارزیاب

 نشان میدهد که درز همه  ل ابق   پکتیا  جرگه علیخیل    هفیصله نام

جرګ ومسع ه  آن  وزیری  براقوام  ودوړ،  ،علاوه  مختلف ود،تنی  اقوام 

ځاخی،   مثل  ومنګل  ځدران، پکتیا  ب گ،  شامل  اده )م  اند.  ودهردیزی 

 (. دوم

رض  ن لشکر کشی بغی هدف ا  تصریح میکند که  ۶و   ۵و   ۴  مواد 

 هت مجدد شانجات افغانستان از چنګ رژیم سقوی، برای اعاده سلطن

است   بوده  غازی  الله  زما وامان  ، گبرن  تا  وطن  به  غازی  شاه  شت 

بپس بره  هسالارنادرخان،  را  مملکت  امور  خوکالت   واهند عهده 

بستگان  ، یکی از  د نول سلطنت اباورز ه شاه از قبرتی کشت.ودرصودا

 زیده خواهد شد.گپادشاهی بر  نتی )سراج( بهطاده سلخانو

فیص  این  مواد  بقیه  نامه،  درمیان  اهمیت    دهم  دهامله  با  بسیار 

شده است تا از آنانی که در    نی که در ماده دهم تصریحمعن  ،به ایت سا

 د،میکنن  خود را فدا   زندگی  حیات و  هایسقو   یبلااز  راه نجات کشور  

خاطره ایشان  اید تا  وثبت تاریخ نم   د داشتاید نام های آنها را یا دولت ب

وآیندگان   نگردد  ق    فداکاری  ازفراموش  همین   .د کننردانی  د ایشان  به 

  مینار یادګار نجات ن شجاع  خان به یاد  این جانبازادرناود که  بخاطر  

به    ات ازکرهای نجلش  ای کهج  ،وریرا در دروازه لاه کابل  آن راه 

  پکتیا   ومیی از بزرګان قخهای برنام  اعمار نمود وودند،  وارد شده ب

 را در آن منار ثبت نمود.
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یازدهم، مادهزیاداست،زیرا    ت اهمی  حایزنیز    ماده  این  به   در 

وی  ایآنه معلول  میش  که  شهید  که  ند  ویا  میداد  مکلف  دولت  اطمینان 

واست   به  مناسب حقوق    ،لینعلووم  ءشهداارثان  تا  نظر    ومعاش  در 

و  نماید.عندالموقع  گرفته  ا  تادیه  جنګجویماین  برای  ب   یانر  کمر   ه که 

بردشمن مشوق      مر پیروزیکشور بسته بودند در اکابل وتمام  نجات  

 .د رومار میشب وسایق خوبی

، م   ماده سیزدهم  وزیرستان  پرداخت  مردم  لشکرکشی  صارف 

قبل شده  جیب خود مت  سال از  ن همانیزاتا م  13۰8وررا که از ماه ث

 پرداخته شود.  حاسبه به آنهامپس از بردوش دولت میگذاشت تا بودند، 

وابسته    د افرپیش  ا  وپیش از  بیانگر عفو عمومی  ماده چهاردهم 

زمین گذارند، ن بفهاند که اگر شمشیربرشمد   تا به  ت به رژیم سقوی اس

مور درگذرند،  ومقابله  جنگ  عفو  واز  اند.واین  یگرقرارمد  ز  یکی 

 مه شمرده میشود.اد این فیصله نابهترین مو

این جرگه  سرنوشت ساز، برای  مواد فیصله  ک  یبر یکااطلاع  

ارزش وبا  مهم   همانقدر  م  من  که  راولکرات  ذاست  ندی پصلح 

 . بودا اهمیت لال کشور برای استقب  1919در

ی ر خاصبطو را  نامه کدام ماده ایکه مردم قبایل  این فیصله  رد 

بیل معافیت  ازخدمت  ازقت کرده باشد،مستمری دول  یازات شمول امتم

ویا  رعسک مالی  تادیه  وکاریز  عدم  زمین  وبخشیدن  دولت  به  یات 

باشد  دسترخوان  نمومعاش  دیده  ای،  برخی  که  های  واتهام    ز شود. 

دهه دیموکراسی صدراعظمان  ورا در روزهای رأی اعتماد  وکلای ش 

جنوب مردم  آدرس  کشوربه  ادرای  ی  مین  اس  زدند،رتباط  بی  اس  همه  

 . ته اند شبلیغاتی وعقده گشایی دابوده وجنبۀ ت 

ما از    متاسفانه  دیرتر  خیلی  مسایل  زمانش،افغانها  اهمیت   به 

و  سرنوشت  بریم.  پود  خطن  ساز  می  ا  ی  این  ور  رغشاید  ر  معلت 

پروا  بی  از  ناشی  تبیجای  کم  و  ازما ئی  هیچیکی  که  باشد  ای  وجهی 
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از  خود   شمکم  دیگریرا  اص اریم  ترنمی  به  خود  وهریک  من  طلاح 

 یم.  هست 

حمدخان وزیری بعد اب جنرال یارمکت اه  گرهمنظورم اینست که  

سال   در  چاپ  جانب  میلادی    2۰۰۰از  یا از  ګان  تفتحصیل  شتون  په 

جانبه می   بطورهمه  داکترزیرک  گردید،معرفی  آقای  کیار  ویا    امل متن 

مقاله)د    باهمراه    ن یعنیای  بل ازق  را  ا کتیپ جرګه علیخیل    نامهفیصله  

اوغلواک (خود خپلواکی  جګړی  نشر    ی  به  شاید  ید رسانمی  را   من ، 

د د اعمار مج  جواب آنهایی را بدهیم که با  میتوانستم   امثال من خوبترو

درسال   نجات  مخالبا  2۰1۶مینار  میکردند راز  مخالف    فت  آنرا  و 

 شمردند. می وحدت ملی

آنچه   آمدیم  از  یارمحم  که  میشود تنتاج  اسگفته  دخان  جنرال 

ان ،  ادرخهسالارن بعداز سخنرانی سپجاجی    در جرگه  علیخیلوزیری  

پس از جرح وبحث های مفصل اعضای جرگه  به  و  انی نموده  سخنر

آرا برای   اتفاق  تا  میکنند  فیصله  افغ  چنین  چنگال  نجات  از  انستان 

وا  سلطنسقویان  حصول  عاده  تا  خان،  الله  امان  شاه  به     پیروزی ت 

سر  مند برز از  د   وجان  و  خود  دریغ  ومال  راه  این  سپس    نورزند.ر 

در    فیصله جرگه مرا  ماده  آن سران جرگه  پانزده  ودرپای  نویسند  ی 

  و   نند ک مضاء میسپهسالار نادرخان ا   اهمراه ب  وزیرستان  اقوام پکتیا و

در قرآن نیز داخل وشخص خود آنرا    بندی طرفین به تعهد   پای  ایبر

شۀ آن امضاء درخان در حالارنابا سپهساری  ن وزیمحمدخا جنرال یار

 نمایند.می 

ع جرگه  پلبدینسان  دریخیل  نجات   ،  1929کتیا  هدف  با  که 

اه امان الله غازی  شمجدد به    سقویان، واعادۀ   سلطنت کشور از سلطۀ  

سه هفته  ف کمتر از  بطورجدی تصمیم گرفت و درظرد  فته بواتدویر ی

ارگ   از  را  سقو  نمفربه    مجبوربچۀ  س ود  ار  امور  کف لطنت  و  در 

  ان قرارگرفت.نادرخ
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پب که  دریغ  از  ا  سل  تخلیه  س  سارگ  وجود  از  قویان، طنت 

درپانز را  سلطنت  خاصی  وزرنگی  زیرکی  با  ده نادرخان 

اعلان    ا پادشاهد،وخود روغصب نم  (13۰8میزان  23)  1929اکتوبر 

با  نادر  .نمود  آامیدوارکننده    سخنانخان  سران قبایل را   زوری اویاد 

هرگز به عهد خود وفا    یلداد. واطمینان  ود در قرآن  هد و امضای خعت

شانکرد وس به  را  اعاده  لطنت  امان الله  بلکهنه  از سرکوب    نمود  بعد 

وبچۀ   صدورفر  رانشهواداسقو  سران  با  بنام  پک وامینی  تیا مشران 

هر  به  امتیازاتی  نمود ودادن  رخصت  کابل  از  را  آنها  وسپس      .یک 

یان اوت وسنگدلی ازمدیگری با قسبعد    ر را یکیهجوشاه مداران  طرف

 شد. بحث خواهد موضع مشخص تر به این درسطوربعدی .رداشت ب

  

 روایت جنرال وزیری ازفتح کابل:

ها ازنوش  جنته  استنبری  وزیری،  کال  میشود  ااو    هاط  ز پس 

علیخیل  جر وزیر باسگۀ  مارش پاه  کابل  سوی  به  مستقیماً  پکتیا  از  ی 

د   کرده ولگرسردارشلو  وبندی ودر  او  اه  از  ویخان  نموده  تا   استقبال 

او را همراهی   ود کابل  او جدا  شاه ورنزدیکی کابل  کرده  از  لی خان 

بینی    ل، مگرجنراشده وبه استقامت  چهلستون رفته به سوی  وزیری 

پ وی حصار  رفته  کابل  ش  وارد  تص  همینکه  را  شده،  میم گرفته جنگ 

زیری  یان وه وجنگجواخترا نول جنگ  شب ده  9آغاز نماید وساعت  

اشغ  نگرس  چهار را  آنبلند  وفردای  اند   کرده  را  ال  بمحاصره    ارگ 

ان پکتیا  .  بعداً سردارشاه ولیخان همراه یک تعداد از مشره است گرفت

:ا قبیل  ز  ز  منګل،  خان  ځمځلمی  خان  جانخان رک  ملک  و    دراڼ 

دیدار  ب  ،ځاځی به  اسپ  وزیريه سواری  اند   جنرال  درهرآمده  حال . 

مه ال  جنرت  درخاطرا  نچهآ مورخان  وزیری  وبرای  است، م  تازه  

ن های  وزیر ادرخان  مکتوب  اقوام  وتعبه  برای ی  کابل  گرفتن  وی  هد 

پی وهمچنان  الله  امان  سقشاه  بچۀ  سرا  وام  و  ولیخان  سردارشاه    ن به 

م امقبایل  دادن  برای  ب هاجم  جان  بچۀ  ان  به  ولیخان  شاه  وجواب  او  ه 
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با    مجددی همراهصادق  زار محمد ربارت شووسط حضاست که توسقا

ملای   تا  شب  دو  در  به  19سقوی  وزیریقرارگا  میزان  جنرال    ه 

پیشرسان لشکربخصوص  سران  معقول  تصمیم  البته  میشود.  نهاد  ده 

مگمحمد  ب وم لخان  این  جرگه  به  چونوند   که  خاند   د  واطفال  ان  زنان 

شاه  ار  ه سرد لذا ب  ان و برادرانش نزد پسرسقاو گروگان میباشند،نادرخ

قو را  لازم می بیند جواب پسرسود تا هر طورکه  تیار داده شان اخولیخ

 را از زبان جنرال وزیری دنبال میکنیم.اجرا نویسد. بقیه مب

 

 :  جواب اوو ولیخاناه ش  بهۀ سقو پیغام بچ

نه   [ 1929اکتوبر    11]  ش13۰8  یزانم   19ریخ  ارتد  ساعت 

مجددیلگغاآحـضرت  شب   برا  ]محمدصادق[  رت  حضدر  ، 

مجنورال نددي  مشایخ  دو  سردارعبا  و  خان]پسرسردار فرملای  لیشاه 

وس در ارگ[ براثر تقاضای  محب  -خان    بن سردار آصف  مان خانسلی

سقاو  شفاهی در  رمقالۀناب]ب   بچه  کاظم  میرهاشمداکتر  خان،   بارۀ 

سقو به سردارشاه ولیخان بچۀ وی ز ست مجددی حامل نامه ای احضر

فرستاده بود تا  ارگ با او    محبس  ا نیز ازن ره  خا علیشا  بود. وسردار

ب داده  ولی نشان  که  به شاه  دراشد  او  پسرسق  خانوادۀ  و زندانی چنگ 

سقو وخانواده اش   ۀن برای بچاست.سیستانی[ برای خواستن امان جا 

برم بیو سوار  با  شد تر  خارج  ارگ  از  سفید  برق  لشکر  ه  قرارگاه  ه 

گردید. وارد  لش  نجات  جرگه ان  درمی  کرنجات بزرگان    خود 

دار ن، و سرـد، ســردار شاه ولی خال مـومنگمحّمد ه  د.دراین جرگکردن

محمود  وزیري   ورداشتند نیزحض خان    شاه  خان  یارمحّمد  جنرال   .

بخود    تصمیم وگغاآحضرت    هرا  مجددي  گنهمراها ل  واضح  فت ش 

.  ندداده نمیتوافــرار    اجازۀن و یا  اام  «،سقاوچه  ب  ملت  » قاتلبه    که:

ازاینست که »  یم ماد که تصمنمولاوه  وع بزور  بچۀ سقو    قدرت را 

 «  ه کنیم...را در ارگ بستخودش   بگیریم ودستان
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خان    ولی  شاه  صحب  فـوراً   سردار  اجازه   خواست »    و  ت 

ري  جنرال یارمحّمد خان وزیگفت : »  نبصورت بسیار عاجزانه « چنی 

ن ما شراان ومم بزرگ،همان چیزی را گفت که در فکر و دل واحد تما

با بچۀ سقو چطرد. اکنون مر میکخطو   گار   در  او  ور جنگ کنیم؟ا 

د و  زما     خانوادۀو  ارد  قرار  ون  است.   ...مرد  گروگان  او  نزد  در 

طر  از  حفشار  بر  ما  الله  بف  ما،یب  خانوادۀ  خط  زندگی  به  می  را  ر 

بازهم.  اندازد فیصله  ب   مگر  بزرگان  که  هرچیزی  وطن  نجات  خاطر 

 « .مداری وافـقهم هم به آن ود حم ـمشاه ، من وکنند

زیرکی قول  داکتر  از  وزیریار  :»مینویس  جـنرال  که  دو  د  هر 

پــراردس و  ر  شدندیـشان  می  معلوم  خورده  محّمد   شکست  ل  گ«. 

یرک  زهوښیار و  یت قومی  صشخو    مامورسابقه دار»یک    هکمومند  

د هاد کرپیشن«،گه را با دقت زیرنظرداشت  جـر  روحیه    ا وهوو  بود  

)شاه ولی خان و برادردو سردار    به    حبیب الله  بهن امان  د لۀ دافیصکه  

محمود شا به  واگذاشت خان(    ه  شود،  از ه  ایشان  ناموس  که  دلیل  این 

اسرگروگان گ  حبـیب اللهطرف   بزرگان  فته شده  تمام  پیشنهات.  اد ین 

 :  ت چنین نوشبـچه سـقاو به  سـردار شاه ولـیخان د ومومند را تائید کردن

تان افغانس]سلطنت[    غاصب حکومت  توـیب الله!  بحم  برادر  »

مظلومو  ،    استی توتان  افغانس  ملت  تکه ش  از دست  استتکه  ،    ده 

ل ان است . با آل وعیامبه شما ا از طرف ما. کنون تو امان میخواهیا

بیت المال و جبه به    ،  بروشمالی ارگ به کوهدامن    ز دروازۀاخود  

 « دست نزنی.خانه 

 غاگل مجددیه به حضرت ان نامود که ایب ب بجۀ شعت ده  سا 

دا  ودو تسلیم  اغــا    ده شد. نفرملای سقوی  دو   بامجـددي    ل گحضرت 

ب علیشاه.سین[  سردار  ]بشمول  همراه  خوملای  موتر  نشست     د ه 

گه م یک ساعت بعد اعضای جر. چیزی کد وبسوی ارگ حرکت نمو

.  ت اس  دهررار کفگ  ار  از راه دروازۀ شمالیبچه سقاو  مطلع شدند که  

همان شب    در  محبس  »تاریکی  اللهاز  ارگ[حبیب  اعضای   ]در 
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شاه ولی خان، شاه محمود خان،  نادرخان،    پهسالار محّمد سـادۀ   خانو

 ادرربخان و    هسردار علیشاضای خانواده  اع  و خان،  سر دار اسد الله

  ان محّمـد نادرخ   تا این زمان،«.  کشیدیم   را  ان خاعلیحضرت امان الله

یرون  رفته  و  از کشور ب خـان    ، امان اللهبود    جی پکتیاجامنطقۀ    در

او ممکن  بصورت    برگشت  نا  د  محمگر  بود.عاجل  نـادرخان  با ـمّد 

در وطن،  لشکرنجات  تعه  مشران  در   د قرآن  که  بود  کرده  وامضاء 

عـلیحضرت غازي امان  »ا  برسقاویان ، سلطنت  به  ت پیروزیرصو

 الله خان یا به یکی از اعضای خانواد ۀ سراج سپرده میشود. « 77  

و     آمد  ابلکبه  ان  ارګ ، محّــمد نادرختن  روز بعد از گرف  سه

در آغوش خود سخقوماندان    هر نجات را چنان  لشکر  ت وسرکردۀ  

گرفت  حاجی    ،می  که  اس  بیت الله  رد مثلی  آغوش   را  ـود »حجـر  در 

چه  شب او  «.    میگیرد  درقصر  را  کابل  گرفتن  از  بعد  لستون  چهارم 

 . د گذشتان

بزرگان  »  [1929اکتوبــر    1۵]   13۰8  ن  میزا  23ر  د  ما 

در .  یمرسـید   ۀ ارگمخان سلا  بهــون چهـلست  ازخان  مدنادرو محّ  قومی«

معا از  تعدادی  سـر  لکابــریف  آنجا  استقبال  داران  و  سپه    ز  ابرای 

ها  بود آمده  ادرخان  نمد  الارمحس اعضای سفارتخانه  از  تعداد  ند. یک 

دید  به    یانیۀ کوتاهدر برخان  دناد ممحّ ند.  ه میشد هم  از  »  حاضرینخود 

وقربانی برای  ارنامه ها  وتمام ک،  کرد  د بیان  زحمات وتلاش های خو

مگر از خدمات  ....سبت دادندران خود  وطن را به نام خود وبرا  نجات

ه  ام نکروتلاش  یاد  هم  اندکی  ما  به .و..دای  هم  خشک  اشاره 

 « . ردک به وطن خان اعلیحـضرت غازي امان الله

م گا گرس»   عطلی  بدون  وتشنه  گان  مقام  ن  نه  و  وافراد مال 

امان الله خان ســردار   برادرو  رگان قومی  یک تعداد بزو   «  پلوس  چا

جان ن،  ن[نادرخا  هاهرزاد خو]  امـیـن  بیبه    مگر   .کردند   ت ع ادرخان  
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ومشران   مسیـروزیبزرگان  دوړ،  ید عو،  تڼیو،  و  خاموش    ځدراڼ 

او  ماندند   طریاز  که  فنـادرخان  به  ق  ین  فیصلهماندند  ازاین  ه آنها 

 . ناراض اند 

آن ما  فردای  لش  روز  بزرگان  جرگهبا  به  نشستیم.دراین   کر 

: بطرف من کرد وگفت و جنگلات ر  جرگه فقیرمحمدخان مومند رئیس

م یار  خانه!ح»  گوش  مد  بتو  غندی  گل  در  که  زد  من  نادر خان کردم 

ندهد  فریب  را  رو.شما  گذشتبیعت  خوب  ز  بو  یکه  نان  د.«سخ بازی 

تمام  مد خان  فقیر مح ن هم در  . میدند قومی بگوش خود شن  مشرانرا 

یاد آور شدم که  لحظه به رئ همان   داره  اکنون هم ا،یس فقیرمحمدخان 

های کابل جنگجویان   ت وکوچهلادر تمام محودر دست من است    کابل

ګزمهپیرمن   و  به  .  میکنند   ه  را  او  شما  که  شخصی  معآن  ین حیث 

یدید که آن مرد ی کردید ، شما د رای من معرفر گل غندی بد   نت سلط

او فرد ترسو  به  لین  که  بود  خمی  نادر  بحمد  ما  کرد   عت یان  بخاطر  . 

بر او وبخاطر  ایخاندان  او  اکنون هم    نادر  یتوانم م همه خون ریختیم 

] غازي امیر کی محصل استقلال  شکا  ویهای خون جاری کنم مگرج

] الله  منامان  بزدیک  می  مخبراود ن  این!؟  را  ن  ما  تا   صحبت  فوراً 

ن ورگوش  بودند  رسانده  بعدیادرخان  شاه   [13۰8میزان  2۵]  عنیوز 

محّمد  و  مومند  گمحمودخان  خان  بزرگان  ل  م  یوزیر   نزد  ی د عوسو 

نادرشاه  پیام  و  رساند   آمدند  که:»  را  بطور ند  ص  خا  امروزشاه  

کند.« ملاقات  شما  با  یـا  .میخواهد  خان  رمحّمـجنـرال  این  یری  وز د 

  یکجا به ن و محّمدګل خان مومند  شاه محمو خا   با  ورا پذیرفت  دعوت  

خان  ســردارخانۀ   داشت،   فتــح  آنجا سکونت  در  نادرشاه  که  ، جای 

از احول پرسی    مد] وبعد آبرای استقبال بیرون    رخان  د محّمدنا  .رفت 

گفت ادرونشستن[ن چنین  ما  به  خطاب  » خان  وملت  :  من   افغانستان 

هاقهـرمان    ونمدیصا  شخ میباشی  شما  دی  نجاتیم.  راه  وطن      ر 

من ....خواهد شدنیا ضایع ن در دین ود انشاء اللهخدمات هریکی شما  



 127 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

همان   به  هم  پیمامروز  و  که    هایستادان  عهد  در جاجی ام  ما وشما 

 « ا کرده بودیم.ی آن دعلابا

الله    ده شود خان که بعد ازاین پادشاه باید نامینادر  ان  سخنبعد از  

خان،  نو منګل،    زلمیواز  خان  خان  محمد  رگعبدالغني  و  ل  گدېزي 

هم  خان]موم کرد ند[  نو .  ند مختصرصحبت  وزیـري  بت  سپس  جـنرال 

همت وفداکاری الله وصرت  نبا  صاحب!  : »سپه سالار  گفت   رسید او

از یک  یب الله ]بچه سقاو[  حب  شرو فساد ،  د کابل فتح ش  گان قومیربز

شد،   جمع  وطن  دربخش  مشرقی  ر  قندها  مگر  هم  وشمالو  هنوز  ی  

پالطرفداران او فعا وری ون برای ما ضراکن.  ند ل هستند و بهانه می 

تا پیمانی که در علیخیل جاجی  بسته  است  آ  به تعهد و  به  عمل   نایم 

با عملی شدن  ه بیش  ین پیمانمکنیم.  گرفته  تر  جلو خون ریزی های  

 میشود.« 

نـادرخان    من  امروز    ....:»گفت محّـمد  پی  بههم  مان همان 

  نیت در امی وامبعد از آوردن آر  ...ام.جاجی ایستاده    لعلی خیتعهد  و

شماهوطـن   است  رفیصلۀ  برادران  ما  فیصلۀ   ، با  ...  عزیزان  ما 

ن خود بازگردد و  تا به وط  درتماس میشویم  ان الله خانملیحضرت اعا

  78  «.می وقت میخواهد  ر کاین کا

 

 :  بل کافتح  ازغبار زارشگ
 

لشکز  غبار،ا مت ر جنو حمله  ارائه  بی گزارش  تری  میدهد  فاوت 

یخ،چنین مینویسد: »به مجرد  ان درمسیر تار افغانست ودرجلد دوم کتاب  

شاه   نشینی  در  عقب  خارج  13۰8ثور 6)1929اپریل  از غزنه  (وباز 

مذکور) زافغانست ادنش  ش سال  می  درماه  سابق    4ان  جوزا(نقشۀ 
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ت مثلاً درافغانستان  شد.  شا  6در    بدیل  شکسه  ثور  نظابدون  می  ت 

و در   ی نمود.ری از غزنه رجعت قهقرائسایۀ دسیسۀ درباومحض در  

کوهاتی ثورن   25 مهاجر  »عبداللطیف  سقو  بچۀ  پاکتیا 79«  مایندۀ    ،در 

نادر ومصخنزد  مفاهمه  غرض  به  در  آالحه  ان  از    4مد.  شاه  جوزا 

ودر  افغانستان   بازنمایند   5خارج شد.  بچۀ سقجوزا  ونامه  )توسه  ط  و 

از    اهعلیش اخان  نادرخابنی  رس عمام  پاکتیا  در  نادرخان  ن(  از  و  ید 

 مور دولت نمود. و شرکتش در ا مصالحه تقاضای

عملی  وسقو طرح    ظامی ضد بچۀدر سرطان نقشۀ جدید سری ن

زم اینکه  وآن  فراهط ینه  شد.  دلیر  وری  قوۀ  که  شد  آورده  نظامی م 

ود، تا ش  ه وجذب ر کشید پکتیا وننگرها  حکومت اغتشاشی در محاذات 

ز گهانی ا، وآنگاه حمله قاطع ونامی خود را ببازد بل قوای نظارکزکام

پاکتیا که سید حسی  جبهه  امحا گردد. خصوصاً  ن وزیر  عملی ودشمن 

ل ساخته شده  شور مشغوکالی  رکز دور ودر ولایات شم مقبلاً از  جنگ  

این تا  زمام    بود.  که  نورالمشایخ  حضرت  قوای  وقت  حرکات 

 
نام،مه می، مولوی عبدال   17ثورمطابق    72که :»در د  فیض محمدکاتب مینویس   - 79 اجر لطیف 

د نندارد، وع یرردسیست وخدیعت خود نظ هندی که  او را خادم وجموم  انگلیس وااسواس  ز س 

بنام محمدنادرخان وشاه  ۀ مصالحت ختامه  ام قدام در ارقام ن پندارند، ا وه وسواس وخناس می  گر

ب  تهیۀ اسباب وآلات ورفع انقلا رمنوبی سرگج خان وشاه محمودخان برادران او که درسمتولی  

مملکت رفاهیت  وتیسیر)اسان    از  و  راحت  خ ملزائی(  دفع  و  بونریزت  امنیت  وتحصیل  د  ودن ی 

و دعوت  ای محمدنادرخان  برول فرستادن خود  وشرحی از په غرۀ ذیحجه نوشت.  شنب  ...در روز

رقم فرمود که    خلاف شدن برر امارت افغانستان ونیامدن وی درکابل واو جهت نظم ونسق امو

اگر  دصلح وآشتی خو  باز و رشتۀ  بازهم راه چاره بیاییرکاهی دراز است،  والمطلوب  فه   د، ابل 

ار به روی کار  دم شان از هلاک و    بازماندگانبه عائله و فامیل وسبت  رفتاری که نوء  والاهرس

خآ داده  نسبت  شان  خود  به  اعتماد  ید،  درخصوص حصول  و  برما  شد،نه  پیشندرواهد  د  ها این 

  حتمی   اشد، ب  که موجب اطمینان شان  عهد وقراردادی است که هرت  مولوی عبداللطیف وکیل مطلق

ا به ر  ن تعهد وپیشنهادمذکورکه ایبرا دانند. ومولوی  مه ماجراأت وخی  ه ورا و از سوء خاتمالاج

ر زیر درباو  اد نامه ایکه برای خود به امضای شیرجانانگلیس نموده بود، با اعتم  اشارۀ دولت

کرد  حاصل  خان  حبیب الله  نزد محمدنومهر  وبرادر،  رفت.«)ادرخان  -200صب،تذکرالانلاانش 

201 ) 
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بق از نها را برعکس سا ته بود،که آتوانس ست داشت  د   را در  مانخیلسلی

ان منصرف نموده، وبشکل الفت با نادرخوواز مخمعاضدت با بچۀ سق

خا صحنه  از  خ»بیطرف«  نماید.  د رج  نیز  به   رودش  گردیز  شهر 

 د شد.یخان )برادرنادرخان( وارا شاه ولبکره غرض مذا

نی  داقومان  افی بهجوزا با قوای ک  23حکومت اغتشاشی که در  

ز حمله کرده ومغلوب حب زاده در گردیصدیق خان صامحمد   جنرال

  4نک باردیگر حملۀ قوی ترخودش را در ی شده بود، ای رال زخموجن

شهرگردیزسرطان   جبهه    .تکرارکرد   به  قوماندان  لیخان  وشاه  البته 

واین رگردیز وماحول آن مشغول گذاشت  ار نمود وسپاه سقوی را د فر

د  تامشغولیت  ککاسقوط    شمن  طول  نقش  شید.ع بل  این  در ین  سری 

 رهار نیزبازی شد....«محاذ ننگ

بعد غ ه   بار  نقش  نظراز شرح  وهم  همرکاب  رجال  از  یک    ر 

مثل خان  نادرخان،  م  محمدگل  چکنهور،پادشاه  لامومند،  صاحب   

حسننگلخا پ  ،سید  کندکمشرکنری،مرزا  الله خان  حبیب   ، خان  اینده 

احمدپاچا،سید پاچا،سی پبد پاچا،ع حبیب    د  خان اچا،م المجید    حمدامین 

خان :»  8۰وغیره   وعبدالرزاق  که  تاری ،مینویسد  الله 3۰خ  در    سرطان 

هندی  استمداد    ،81نوازخان  غرض  به  جاجی  و  از  علاقۀ  زیری  به 
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داشت انگلیس  حکومت  خدمت  دورۀ  .  در  برا  در  بود.  مشکوک  شخصیت  یک  با مانى  ادرش 

راز "نامه   که  دم شان  شخصى بودحق خاشت. عبدال دا کابل ارتباط مخفیانه  رت انگلیس در  سفا

گیرى تعداد زیادى از  کرده و سبب دست  شا سندهى را اف لانا عبیداللهابریشمى" معروف مو   هاى  

او در    ز  خان ادم خطرناکى  بود....واه الله نک  ن ضد استعمار انگلیس شد.  ادمک مینویسدمبارزی

سررابط قبایل  با  راه  ارزشمندى  خدمات  نادر  ب  حد  اراى  وشاه  است.  داده  خارجۀ  زار نجام  ت 

ا  دارد.  الله نواز خان ل نیز عین فکر رابیر ایتالیا در کمیداند. سفو را جاسوس انگلیس  نى ا جرم

صفت یاور  حیث وزیر  و به تعقیب آن به  ب  نواز خان  از هواداران سر سخت نادر شاه بود. الله  که

.   رفت  ى به آروپا  انواز راه هند بریت  1932  ان در سالخ  ه مقرر شد. الله نواز ل محمد نادرشااو

م در  گفتگو  جزاى براى  محم   وضوع   سردار  برلین   د  قاتل  در  وزیر  عزیز  مدتى  نمود.  شرکت 

سالهاى  دربا بین  بود.  عامه  فوائد  وزیر  و  مختار( ب  1945و    1935ر  وزیر   ( سفیر  حیث 
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هندی هم بحیث معاون     شاه جیبداللهخط دیورند رفت. سید ع  فآنطر

  وز خان زا نور ن معین شد. میرمحمودخان برادرسپهسالارنادرخا   شاه

ازدۀ »اوگری جریل پکتی  15  صلاح« را  در  در  اسد  منتشر ساخت.  ا 

»میرزکه « و»مچلغو« از قوۀ پکتیا    ۀ سقوی در بیند یک قواس  29

  ی سعود زار مرد مسلح وزیری ومهسنبله ده  رد. در آخر  شکست خو

 تیا شد.وارد پک

م ادامه  در  برغبار  از جاجی  نادرخان   : که  ای حضرت یگوید 

نورشورباز ای  خ  المشای ار  را  نوشت   نامه  او  حمله   وکمک  برای 

 یکرد: بیان م رسقو  تقاضا نمود. نامهبرپس

 قمری« 1348صفر  2۰مورخه »مورخه 

ا  ضرت صاحب راجناب معظم محترم ح این  ح مخلصم.  والات 

حال   تا  مغل  غالب ولا  است.موگاه  لشکرمایان  برای  نقصان وب  گر 

میرس سقویها  به  داربسیار  قوی  که  د.امید  صاحیم  غیرت ب  آن  از 

ا  وحمیت  دارند  راکه  ملت»جاهل«  این    ین  که  نمایند  کشتی  معاونت 

راخداوند طو کنم.   فانی  عرض  چه  زیاده  برساند.  مراد  ساحل  به 

 82محمدنادر« 

شاه ن  سردار  عنوامحمودخان  ای  نامه  نورالمن یز  بدین  ی  نوشت  شایخ 

 مضمون: 

 قمری:  1348ربیع اثانی   5ورخه م

محتر  معظم  مهربجناب  حقام  حض  یقان  صاآگاه  حب رت 

مخلصم،از  نورالمشا  را  صیخ  وقت  کدام  تا  خدا  توجبرای  ه  احب 

فرم ولیخ نخواهند  شاه  )سپهسالار  برادران  تا  چند  ما  وشاه  ود؟  ان 

در  محم د پودخان  نناکتیا، محمدهاشم خان  تاگر  امروز هرچه   رهار( 

 
ى  واداران دیگر غاز و ه    خان چرخى  یقیفه نموده  و غلام صدرلین ایفاى وظنستان  در بافغا

لال وشاه امان  ند.)دفاع ازاستقرکالله خان را تروواست امان  تعقیب میکرد.اومیخ  ن رامان الله خاا

 (12ملی،ازاین قلم،مقالۀالله ،وجیبۀ 
 13، ص2اریخ، جلد رتان درمسیستغبار، افغان - 82
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کر ما  توانستیم  نفرمائید  کوشش  اگرشما  میشوی دیم،  مانده  م.  هم 

مخلص صاحب   رباد میشویم....اندان شما بما وخوخاندان  ن  غانستاواف

وسیه اقای محمدمعصوم المجددی  این نامه در د )اصل    «  شاه محمود.

  83  (بارغشده است. یخ صاحب ضبطپسرشمس المشا

میکند   اینکغبار علاوه  از  حمایت    ه  نورالمشایخ  ک وکمببعد 

مدزائی احطایفۀ  جوزا    23» ودرتاریخ    خود را از پسرسقو منع کرد 

مطوطی  و ومنگل  طرفدارخیل  از  کشیدند  یرزکه  دست  سقو  بچۀ  ی 

 84خان اعلام نمودند « ود را از نادرحمایت خو

یل التجار سابق  کراز طرف وه هزار کلداهمچنین درماه سنبلۀ د 

. عبدالغنی سرخابی  الحکیم خان(به جاجی رسید شاور)عبد پدر    افغانی

بر هم  عبورلشکرپکتلوگری  به  ای  برت  استقامیا  پاکابل،  نزده  ای 

کرهزارنف مهیا  آذوقه  مهردلخان  ر  که  درحالی  از    قندهارید.  یکی 

 کرد وسپاهندهار قیام  ران جدی شاه امان الله در اخیر سنبله در قطرفدا

 تار دسته جمعی کرده بود.ان را کششنفر  سقوی را مغلوب وچند صد 

قنده حکومت  که  مهردلخان  دامعهذا  دردست  را  همیار  نکه  شت 

خانمد مح سالاربراد   هاشم  سپه  ]سپ   ر  کوه  قندهار  ازسفید  به  ین غر[ 

تلق  رسید، طربه  نفر  چند  به ین  را  قندهار  قیادت  نادرخان  فداران 

ناهنوزنادرخان دعوی سلطرم کرد، زیشم خان تسلسمحمدها رده کنت 

خدمت   گمان میکردند نادرخان برای او  وطرفداران امان الله خانبود  

 مینماید.

ی  ا یک قوه پکتیائاه ولیخان بمبر(شسپت   27)13۰8یزان  م  6در

ی لوگر بدون مقاومتی  ندی" وارد خوشاز "دوبو پنجهزار نفر وزیری  

 
 16، ص2سیرتاریخ، جلد غانستان درم غبار، اف- 83
ر  بود، نیز مخالف امیوی[  یان رژیم]سقحامشایخ که روزی از  ورالمکاظم :» نتربگفتۀ داک  - 84

بتا و  ریختوای شرعی صادر  ف  1929جون    14ریخ  شد  حبیب الله مسئول  که  خون کرد  تاندن 

یمان خیل را  جائی های سلت را ندارد و با این فتوا غلطنادامۀ سل ی  بیگناهان بوده و کفایت اسلام

نادرخانب محمد  حمایت  «) ک  ه  اشانید.  عروج  نقش  در  سقووسقنگلیسها  رژیم  و.وط  ..افغان  ی 

 (2016ن جنوری جرمن آنلای
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امان الله  آزرده شده    اهش  از  قبلاً عمر خان که  گردید. سورجنرال محمد 

لوگر متمرکز بود،    ی در درویش قوماندان قوۀ سقو  به حیث واینک  د وب

شت سپاه نخواهد گذا  گفت کهم کرد ولارخان اعبا ناد موافقت خود را  

  8بپردازد. درلوگر، به تعرض  یا از  دت او در عبور سپاه پکتتحت قیا

عمدۀ معبر  پکتیا  قوای  واغجکابل  -لوگر  میزان  اشغال ا)تنگی  را  ن( 

ز شش کندک بود هم شکست. این قوه عبارت ای را دروفع سق وقوۀ مدا

عده  قت یک  تا این و  ده بود.گی رسییش برای حفظ تنکه از مرکز درو

م لور مردان  پاکتیا  ی]وزیری[سلح  امداد  بغرض  آنطنیز  خط  از  رف 

د  ناگهان دیورند  سوقیات  این  بودند.  رسیده  خیل  پاکرعلی  ودقیق  تیا   ی 

تهدید یمستقم  تحت  را  کابل  واس  قرار  اً  وسراسیمگی  داد  حیرت  باب 

تا    حکومت  زیرا  گردید،  درکابل  بچۀ سقوسقوی  به  تلقین  چنین    حال 

بود کهد ش تمام  سپاه    ه  ننگرهار مسلط   افغانستان بشمولاو در  ولایت 

پاکتود  پیشرر  حال  در  خطری  یا  نادرخان  قبایل  قوای  واز  است  فت 

ان گی واخجنازۀ تاینک سپاه پکتیا درو  ه. درحالی که کابل نیست متوج 

ز مدافعین میزان  معمورۀ »ماداغه« را ا  1۰را دردست داشت و در  

شم   سقوی بازبا  شش  گشیر  ارفت.  مد کندک  ماداغه  میکرد.  ز  افعه 

متاو اغتشاشی  که حکومت  ققتی  تیرفت  دمی  تازه  یا وای  و  جهیزکند 

د کابل برسد، ادیز به امد ننگرهار وگرقوه های عسکری او از قطغن و

پ  ب  یشدارمفرزۀ  نوازخانپکتیا  الله  قوماندانی  چهار   ه  محل  در  هندی 

  14ی آن). فرداسیده بود رمیزان    13ت درکیلومتری پایتخ آسیاب چند  

ولی 13۰8ان میز شاه  پکتیا  (  کافی  قوۀ  با  وزیر خان  درو    15ی رسید. 

قلیل  م عسکر  گردید.  مشتعل  درکابل  جنگ  قلهیزان  در  های    سقوی 

 ید. ی میجنگتر بسخ وشیردروازه وبالاحصا یآسمائ

خان هندی  ای الله نوازجکتیا و وزیری ]بدر زمرۀ پیشدار قوۀ پ

ج  باید  یانام  میشد.سی وزیری  محمدخان  رنرال  نوازثبت   ستانی[الله 

مه خان  ومحمدگل  بخملتانی  وشمند  حصار  بینی  بخط  ط  ولیخان  اه 

ب شامل  ودارالامان  حبیب  چهلستون  سودند.  بچۀ  شخصاً  قالله  و 
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شی بعلت قلت  د. شب هنگام که قوۀ اغتشاع مینموانگ دفدرمیدانهای ج

ر حصارارگ  در  کم عدد  محافظین  افت،  در  ها    رتفاعات ی  کوه 

مرن بالاحص و وتپۀ  باقیار  یکی  ماندند   جان  میدانی  خان  اعظم  از  . 

حبیب  رفق مسلکی  شخص ای  بود.این  شیردروازه  حفظ  مامور  الله 

مهاجم  با نمود  قوای  ب  وسازش  را  خود  دفاعی  ایشسنگر  ن ا ه 

جدید  گذاشت  دولت  سبب  همین  رتبۀ .)به  را  او  ابتدا  نادرخان 

جم  دستجات مها  بمرد.(داشت تا  هرحبس نگعدها د کمشری بخشید وبکند 

درتا بپکتیایی  جبال  های  قله  شب  نمود الاحصاریکی  اشغال  ند  ررا 

ودلیرانه    16وفردا شدید  دفاع  با  حبیب  میزان  که  س یی  بچۀ  ا  قالله 

درباو  وافسر وچلاعسکرمحدودش  نمودند،قوای  حصار  وگذرگاه  من 

رش در  مانگشت شفراد اد.بچۀ سقا با اکتیائی شهرکابل را اشغال کردنپ

طی   اینصورت سپاه پکتیا در  متحصن گردید. بهوارهای ارگ  خل دیدا

ازده   توانست  نماید روز  وفتح  رسیده  ولوگربکابل  این مفصل  ).پکتیا 

در بحرامجمل  الدی  نکتاب  محی  تالیف  انونجات  وین  جریدۀ  س،موسس  نویسندۀ 

 راست.غبار( انیس مذکو

کاب  17در ارگ  محاصرمیزان  درحالت  قرار ل  چۀ وبداشت    ه 

  وننگرهاروغزنی وکوهدامنامدادی ازگردیز  رسیدن قوای  نتظر  سقا م

قطغ وکوهست قوۀ ان وولایت  با یک  ،زیراسیدحسین وزیرجنگ  بود  ن 

 ننگرهار   یسقو   ابل درحرکت بود. وسپاهکاستقامت    ی ازقطغن بهکاف

محسن   اب داشت.شیرجان وزیردربار وملکنیز در رجعت به کابل شت 

کاب قبلاً والی  ک ل  به  رفتوه  بود دامن  مشه  واینک  وتجهیز ند  تهیه    غول 

بود. مگر از  قوای پیش جدید  ر سقوی که درلوگر  ترپردل سپهسالاهمه 

قوای ازعبور  ت  معسکرداشت،  از  واپکتیا  «    ن جا غنگی  و»ماداغه 

ر از لوگر د وبسرعت با شش کندک عسکل مطلع شببکا  وحمله شان

پغمان راه  از  و  خیر   حرکت  کوتل  گوارد   رض شکستن بغردیده  خانه 

مارشمحاص ارگ  سپاه    رۀ  درموضع  پکتیانمود.اما  را  او   جلو 

 ل که درصف مقدم می جنگید با گلوله یی ازپا گرفت. پرد   نه«»خیرخا
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وسپا منهزم  درآمد  درشهش  کن  18د.  توسط    -رتوپچیشم  دکمیزان 

خان  از  محمدیعقوب  یکی  ومخکه  امانیه  رژیم  جدی  الف  هواخواهان 

حکو اغتومحبوس  ب مت  کابود شاشی  تحت ،ارگ  باری   ل  توپ   گلوله 

و ترقرارگرفت  تنگ  ارگ  محاصره  دفاگردید.احلقۀ  شدیداً  ع رگ 

 ارمحکم آن مه یافت وحصمیزان گلوله باران ارگ ادا  19میکرد. روز

محترق گردید وستونهای    خانۀ ارگ  جبه  شگاف برداشت.دراین ضمن

رگ  ا  وبروج  رباره  له آوران در زیتش ودود تصاعد نمود. تا شام حمآ

کهبودن  رسیده بچۀ    د.درحالی  د حبیب الله  خویش  همکاران  با  ر سقاو 

درواتاریک  از  شام  را  ی  محاصره  وحلقۀ  خارج  ارگ  شمالی  زۀ 

 85بود.«  دهعبورکر
 

 : ۀ سقو چ ب پایان کار ونادر خان 

 ن خویش در تاریکی  مینویسد که :» بچۀ سقا با همکارا رغبا 

[ در13۰8میزان   19شب  ارگ  شماوازۀ  [از  بلی  اول   . شد  ه  خارج 

و چاریکار  کوهدامن  به  جنباز  وزیر  وسیدحسین  قطغن گ  رفت  از 

اینها   سپاهرسید.  که  شدند  وننگرهار  مطلع  قندهار  در  ولوگر    ایشان 

درهموپک  ان  تیا  گردیده  منهزم  ویا  باند، د شکسته  واکثریت  .سید حسین 

ب طرفدار   بکابل  وحمله  قوا  وتجهیز  جدید  عودند،  تجمع  ای ده  مگر 

س  دیگر با  قبل  از  اشنائیکه  داشتند   یاست  دستگاه   وارتباط  قعر  ودر 

ومقام  اش اغتش منزلت  دارای  و ی  فکر  جلوگیری  بودند،ازاین  عمل 

قبیل باب  کردند.از  وغیره.لهذا   کوخان،وملخواجه  خان  میرعلم 

ومربس مستقیم  غیر  ومذاکره  مفاهمه  وچهاریکار عت  کابل  بین  ستقیم 

  یب الله علی مساعد شد که حب  نۀ طوریزمیهفته  در یک  شروع شد و

صورت تضمین حیات او    درسید حسین حاضر شد تا  الرغم پافشاری  

ناد  وتعهد  بدون جنگورفقایش  قرآن  در روی  البته  تسلیم شود   رشاه   .

 
 18 -14، صفحات2خ،جستان درمسیرتاریان غبار،افغ - 85
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پذیرفت ن را  تعهد  این  شاه   ادرشاه  شخص  سقو  بچۀ  اطمینان  وبرای 

به چاریکار    25حمودخان را در  م و    بسهولت   او  نمود. اعزام  میزان 

ا سیاسی  جوزبان  ماجرا  رامین  را  بیسواد  بدون   ی  و  ساخت  وآرام 

 رب(.گ بکابل آورد )اول عق رند 

افغ جدید  محشاه  فتح  درسرای  هنوز  )پدرانستان  شیر    مدخان 

کد احم دریای  لب  در  شیرزاد(  ارگ ا خان  داشت،زیرا  اقامت  بل 

خ نبوسلطنتی  سکونت  برای  ومساعد  برداشته  شاهساره  ا  د.   طاق در 

مفرومستطیل زمین  روی  یی  و  نشسته  ومش  مامورین  در کعده  ردم 

بودن وآمد  از عقب عمارت  درهمین وقت صدای موت  د.رفت  بلند  رها 

الله حبیب  ومتعاقباً  سقشد،  بچۀ  وهمرا  آورده هاء  فرود  موتر  از  انش 

و کورتی یک شال خشن عسکری   د. حبیب الله بالای پیرهن وتنباننشد 

ان وداخته  بشانه  دردس  بود  بمجردی  تاری  داسرداشت.  اینها  خل که 

و   شده  محافظیحویلی  زیاد  تعداد  اطن  یک  در  را  پکتایی  راف  مسلح 

اح دیدند،  نیخود  آزاد  دیگر  که  کردند  نادرساس  بگفت ستند.  تا    شاه 

بیاو نزدش  را  داخل  رحبیب الله  تغییری  بدون  خانه شده   ند. حبیب الله 

از   هیچکس  داد.  بشاه  منشسته  سلام  نکرد وحرفی حرکتی    جلسگان 

دست اشاره    با نگاه کرد وآنگاه  اشت و به حبیب اللهشاه سر برد   نزد.

حد وسط ظاهری گفت : بنشینید. در  پ نموده با ملایمت بصف دست چ

بنیجایی براصف   باز کردند، حبیب الله  ست وسکوت عمیقی در شش 

د مان سر. شاه بعد از سکوت مختصری مجدداً چشمجلس طاری گشت 

خت  ی حبیب الله بدوعینک بر رو   از پشت شیشه هایخود را  مم  ومص

 و به نرمی پرسید: 

زی و ویرانی که  ا ازاین همه خونریوب! حبیب الله خان شم »خ

 داشتید؟«  چه مطلبین نمودید، درافغانستا

، هرچیزی من اختیار داشتم  د: » تا وقتی کهاحبیب الله جواب د

دانست افغانستان  خیر  که  اجرارا  حکردم  م  که  ،  دار  الا  اختیار  شما 

نید همانطور اجرا داکه خیر افغانستان می ده اید، هرچه راافغانستان ش
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گفت:»خوب    د.«کنی استراحتشاه  روزی  چند  شما  باز    حالا  کنید 

 د.« یخواهیم د

وحبیب الله  قطع شد  برخاسته وخارج شد.مکالمه  او       محافظین 

زندان به  موترها  توسط  رفقایش  با  رداخل    را  کرد هنم ارگ  ند  ونی 

بی  ت  بردند. البته درنهای  »مهمانخانه« بسردیگر درین    وآنها ده روز

در   بمرگ.  بوقت    11روز  اعتنائی  این  عقرب  امرشاه  به  دیگر، 

زمحبوس  از  را  کشیین  خد ندان  ارگ  شمالی  دروازۀ  از  و  ودر اه  رج 

ب مشرف  ارگ  شمالی  برج  نمودند. زیر  استاده  حصار  خندق  ه 

تفنگدرحالیک قبلاً دو  دارانه  بحاللتی  آنجا  در  صف      کشیده  تیارسی 

بع صدای  بودند.  ثانیه  چند  از  برخاست،واجساد آتد  تفنگ  خونین   ش 

الله   حمیدالله  حبیب  برادرش  سقا،  اعلیبچۀ  حسی سردار  وزیر   ن،سید 

پاکتیا، ار، محمدصدیق خان قوماندان جبهه  بجنگ، شیرجان وزیر در

عبدالغ کابل،  والی  محسن  کوهملک  بیگیقل  دامنینی  و    عه  سقا  بچۀ 

 ا نعش  رد ، بروی زمین افتاد. فمعین وزارت جنگ محفوظ هندی محمد 

 86  های دار آویزان گردید.«  وری کابل روی چوبهاینان درچمن حض 

 
 20 -19، ص2ان درمسیرتاریخ، جلد افغانست غبار، - 86
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 1308عقرب 11قبل از اعدام در  یقوزدان سباند د

 

 دزد او یارانو واعدام دسته جمعی بچۀ سقعکس 

 یان سقو عواقب اعمالبر ره منصتب
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سقاو،ب س  نی تر  سیاه  چه   . است   افغانستان  خی تاردر   یاسیچهره 

ضد تمدن   ودزد آدمکش و  نرهز   ویکهل،اج زیراو یک آدم بیسواد و

  چ ی ه  یبرا  ش یکردهاکار  وبنابرین  د وبو مکتب    دانشضد    وگ  ن رهوف

 ندارد. در بر  یافتخار  انشی از هموطنان و همشهر کی

و  د  ز  رهزنیزدی  ومرگ شت  کار  ذلت  وعاقبتش  ونادرست 

ب. آدم هرقدر ظالم وخو است  با  ن خوار باشد وهرقدر  خواهد مردم را 

ود  تابع خ  ود  سوختن و مثله کردن بترسان  کشتن وگردن زدن ودر آتش

سوادی نه  که  درحالی  وآیئن داشت   بسازد،  دین  از  آگاهی  ونه  باشد  ه 

امر نا    یک  ن کسییاز چن ورانه  طاعت کورکاسلامی مثل بچۀ سقو، ا

ثابت  وتجربه  است  اینک  ممکن  ادامه  که  نا ساخته  زمان  دیر  تا  ارها 

اندیشه، وقتی بر قدرت ممکن است. چنانکه پسرسقا، با همین تصور و

برمردم ،  کردن   ت یافت، فکر میکرد که  حکومت  لطنت دسسگ  و ار

ن با  که  هنگامی  ولی  است.  آسان  ارگ  گرفتن  ممثل  و ارضایتی  ردم 

  ابل روبرو گردید، دستغانستان در کابل و بیرون از کاف  مختلف  اقوام

ار وتجاوز وغارت ومصادره اموال مردم زد  به خشونت و کشت وکشت

شک هریکی از آنها انسانهای ه بدون  کا  و تا توانست مخالفین خود ر،

ر  با عزت و منور و کارفهم و کاردان این مملکت بودند، س  شرف و  با

نیست  نام  برمالکرد.    به  جلو  وس  و  نه  اما  نمود،  تجاوز  مردم 

ت، و نه یک یکروز  مردم را گرفته توانس  نارضایتی و شورش  های

ی وفداکار  مت فارغ گشت، تا سرانجام به ه از جنگ و ستیز با مردم  

ا کشور،  این  باغیرت  ارگ  فرزندان  با  ز  میگفت  که  سلطنت 

از آنرا  ام  زنده  وتا  ام  نخواهشمشیرگرفته  داد،دست  ت  م  جان راز   س 

ره به همان  آنجا فرارکند و دوبا  بورگردید در تاریکی های شب،ازمج

ارش باید جواب که از آنجا آمده بود. اما او و رفقای همکجای برود  

د  می  را  جواب ناد ملت  ک  د.  آنهمه  وناروائی،  ظلم  شت آنهمه 

داراوکش ئی  تاروعذاب وشکنجه  وغارت وچپاول  وتجاوز به مال و 

خون  ماه حکومت   9یا پسرسقو درمدت  . آدادند یپس م   ردم راوعزت م
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ی برای ملت داشت؟ نه ت خود وهمراهانش پاسخ ریزی وتجاوز وغار

جزائی یگانه  پس  دا  خیر!  و  مظلومین  همه  خاطر  راودخکه   اهان 

دا به   ، میتوانست  داده  زدن  تسکین  امر ر  به  که  بود  وهمراهانش  او 

کا نجات  لشکر  نخسوفیصلۀ سران  در  دن  آم  ویکاررزهای  تین روبل 

 نادرخان  عملی گردید.

بدانسل   باید  ما  جوان  عاقبهای  ظلم  خانۀ  که  خرابست نند  ت 

کلفتی   وگردن  دزدی  راه  از  را وهرکس  مردم  وعزت  مال  بخواهد 

کند وحصات که  ب  بداند  باید  نماید،  ام روزی خواهد  سرانج  یا غصب 

تا مردم حق خود را از وی بگیرند و  تاواهد ب مجبور خ   رسید  با   ود 

 دا نماید!           جان وحیات خود حقوق مردم را ادن دا

کسی   حیث  به  متوحه  نادرخان  حرمت  وهتک  خطر،  بیشترین  که 

خ  نامناموس  و  برادرانش  وناموس  ناموس  شهریان    وسودش  و  کابل 

ده بود، کاملاً حق داشت تا آن گروه نابکار دزد ستان شتمام مردم افغان 

متجا  چپاوو  و  راوز  اعدام    ای  سیله  وبهر    لگر  و  دستگیر   ، ممکن 

رنجنماید  و  درد  که   زیرا  انتق  ،  وحس  ونفرت  یک  وخشم  گیری  ام 

ک رد   کسانی تا عمق اسخوان خویش  افغان  از چنین عملی را کس یا

احس مصیب و  چنین  که  میتواند  کرده  برساس  آمده  تی  خودش  فامیل  ر 

، متجاوزان  اعدام  و  قصاص  وجز  چیز    باشد.  ند  انمیتودیگری  هیچ 

 کند. را را اطفاء و متسلی ای داغدار پر از نفرت وانتقامب هقل

کابل مردم  نا  نجات  و  مال  دزدان  دست  از  افغانستان  موس  وسراسر 

استقلا وغرور  وشرف  مر  لوعزت  کار  طلبی  یک  افغانستان،  دم 

مل بود  سترگ  قلم ی  از  سقاوی  جنایات  انواع  شرح  نظرداشت  با  و 

، به پاس آن خدمت بزرگ، تانفغانسامردم  شت که  ره، جا داکاتب هزا

و برای   دانی نمایند قدرنادرخان  سپهسالار   ایل جنوبی وهمچنان ازاز قب

این   ،تجسم  شناسی  نجات میناری  قدر  مینار  نیز  دارند    اپ   بر  بنام  و 

امند و در آن روز در پای آن مینار،  وطن بنبنام روز نجات    روزی را
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و   بگذارند  گزار  دعایگل  کنند شکر  البی  مرد ت.  که  به  م  دست  ابل 

زۀ وق شهر، بلکه در دروازدند ولی نه درچهارس   اعمار چنین میناری

چیزی اما  بالاحصارکابل.  این    لاهوری،نزدیک   بزرگ خدمت  که 

از  مملو  لها رارمت، د زیر سئوال برد وبجای ح  بزودی    ار  نادرخان

  فکران وهم ان هوادار دنکرنفرت وکینه نسبت به او کرد، اعدام و نابود 

شراستی  وقن  نادرخان  بود.  الله  امان  اکاه  شد،  نادرشاه  که  ثریت تی 

پرست   وطن  راه اعضای  در  شان  هرکدام  که  را  دوم  مشروطیت 

شانی ها کرده و سوز  جان ف   نآ  ل استقلال  کشور وحفاظت ازحصو

تحمل کرده بودند، محکوم به اعدام و یا راهی شکنجه   نها راودرد زندا

زنگا و  ها  ع  نمود.دانها  ه  خان ملکاین  هاشم  برادرش  و  نادرخان    رد 

اهالیصدراعظم   دوم  در حق  تا وطنپرست مشروطیت  ، سبب گردید 

بگویند که س فهم  و روی کار  مردم چیز  امانی  ن رژیم  د آمقوط رژیم 

کار آمدن   لاوه نمایند که رویبود،وعسقوی بجای آن، کار انگلیس ها  

الله، حبیب  بجای  کار    نادرخان  ب  انگلیسنیز  واوها  به  عداد،  وسر  م 

  نیز پلان  انگلیس ها   نداختن مشروطه خواهاننیست کردن وبزندان ا 

پ اجرای  عامل  برادرانش،  و  ونادرخان  این بود،  در  انگلیس  لانهای 

 دند. وب  کشور

ترو  سپ رژیم  چنگ  از  ملت  غاازنجات  و  سقاوى  ر  چپاول  و  رت 

ووب جنوبی  قبایل  وجانبازی  ر  لاسپهسااتلاش  ب  زیرستانافدارکاری 

کشور  درخنا تا  گردید  سپرى  سالها  سرتاان  امنیت  از  سرى  دوباره 

و گردید  و   برخوردار  آهسته  آهسته  و  گرفت  قرار  درمسیرتمدن 

پیکر جامعم از  نیمى  تعاه  حتاطانه  تربیت و حق کار در ز حق  لیم و 

مبیرو از  سپتامبر  ن  )در  گردید  خوردار  بر  بمناسبت   1959نزل 

استسالگرد ج  چهلمین در عهدصدارت محمد  ل کستقلاارداد  شن  شور 

ر به این امر از  ه شد که فقط در قندهااب از رخ زنان برداشتداود نق
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ال با عکس  بسرعت جانب روحانیون  ولى  آن  لج  عمل روبرو گردید  و 

  فته شد(.گر

زمام ازآغاز  که  شحال  آزداری  آن  غازی،  الله  امان  وطن  اه  مرد  اد 

اندیش   وخیر  میگ9۰پرست  و  سال  یکذرد  ما  هر  ده  شا  از   –هد 

گردشی »پادشاه  ادوازده  بوده  خود  کشور  در  و «  تمیز  بدرستی  یم، 

داده میتوانیم که هرگاه دسایس خارجی  تش با عناصر  خیص  تبانی  در 

مانعخداارتجاع   و سبب سقوط رژی  لی  امانتحقق اصلاحات  نمی  م  ی 

کارو از  اینقدر  امروز  افغانستان  بدون شک  وگردید،  تمدن  ترقی   ان 

 گردید.  باچنین سیاه روزی ها دچار نمیو  ماند  یپس نم

      

 ران شاه امان الله:واداهنادرشان از کشی انتقام 
 

و   نادرشاه سقو  بچه  واعدام   قدرت  احراز  از  او   نااری بعد    واقوام 

ر ضد استعمار وهمفکران شاه  دام عناصواع  ی ریتگ به دس    درشمالی

قب از  مح  ل یامان الله  د   یدولم:  چندا  ی ومهد   ی روازخان  و    یول حان 

نب از خانواوبر  یرخخان چ  ی غلام  وبعد   ،   ال بدنب  ی رخاده چدرانش 

بزرگ    ک ی  یود ناب  ا  گرید خانواده  و   افتاد  الله  امان  به    ن ی وابسته  

و     ک یزد اقارب ن  که همه از" بود  لیخ   یشهور به "شاغاس مخانواده  

 ودند. ب  مان اللهامادرشاه  نی سراج الخوات  احضرت ی عل  کیخون شر 

بجای کلمامانیستاه کلمه »نادرش برد  ست یکمون ه »« را  بکارمی   »

رد وبه این بهانه  بکار می ب  « دین وملت  ملحد ودشمنای »بمعن  وآنرا 

 د. ت میکروسر به نیس روزندانی  یهواداران شاه امان الله را دستگ

درداکتر              خود    زمانی  مقالات  از  مینویسد:  یکی 

همان»محمدنادرش از  اول   اه  وار  روزهای  یکطرف  دیوانه  به    از 

دید،  گر  مشغولوآزادگان ضداستعمار    ان مترقیجوانسرکوب خونین  
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ومبارزه   دیگرستیز  طرف  خان  عواز  الله  امان  غازی  ونشان  نام  لیه 

 داد. ارش قرا در صدردستورکارخویرودوستداران وی 

در  ناد  درخزان  رشاه  قدرت  احراز  اوایل  پینن  ،جنرا1929همان  ل 

امرالدیمحمداکبرخانخان،میرزا    بیگ عبداللطیف،  خان،   خان   ن 

کوهاتی،کوهاتی، خان  گل خا   عیسی  محمدنعیم  تازه  سفیدی،  قلعه  ن 

، سلطان محمدخان مرادخانی، محمدحکیم خان چهاردهی یخان لوگر 

کندک و خان  محمد ،  مشر  ال،احمدشاه  غندمدوست  پغمانی  خان  شر 

مشرقندهاری   کندک  تحوسیدمحمدخان  بدون  واثبات  را  جرم  قیق 

  87  ان نمود.«گلوله باروگناهی 
 

ً نا  کی بود؟  درشاه واقعا
 

عثما اکر اخیر« اثرش»ت   ندرآخری   نم  سال  صد  در  افغانستان  اریخ 

 : د مینویس ود؟«نادرشاه واقعاً کی بزیرعنوان » 

رو  ظرفیت  از  وفرود انی  »نادرشاه  فرزا  از  درتاثیرپذیری  وسیعی 

داخلی  ندیش مسایل  ژرف ابین و  وناظری تیزادث برخوردار بود.احو

موافق    درسمت   ه شناگری ماهرد کت نشان دارجی بود وبه صرافوخا

است. بعید از احتمال نیست که او درمحاسبه دقیق نیروهای  یان آب رج

درمتعارض   که  وطن    زمانش  مرزهای  وحواشی  فدرون  عال  ما 

لۀ  یشه جانب پاهین ترازوباشد وهمبودند،دریافته باشد که چشمش به ش

تر  گرا د ن  بگیرد.  نمیرا  خصی قیقاً  چنین  که  چه  دانم  را  د  بایصۀ 

 زم؟« ن ت یا اپور  ماتیزمنامید؟»پراگ

وعواطف  ب اخلاق  کم  خیلی  سیاسی  دراتخاذتصامیم  او  هررنگ  ه 

ر می  انسانی  دخالت  آسانید ا  به  تصمیم،  وگاه  قول از    اد  مرزهای 

پا می  برسر همه  ذشت وگرف عمومی می  شرافتمندانه وسجایای متعا
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روحیه  ذاشت.گ یا  چنین  های»ماکیر  آود ای  درتوصیه   اولی« 

کتاب   او درب»شهریار« است.  کتا فرمانرواتوصیه  به شهریا  آن  یا  ر 

توقف   یمرز ومانعمی کند که به منظور رسیدن به هدف، پشت هیچ  

کیاول« خاطرنشان کردکه بین دورنمای هدف »ماباید    نکند.البته موگداً 

به چشمش  جه  که  جدید  تاسیس  یبود  ان  زمامداروآرمانهای   ک 

  88  «ارد.د وجود  داری فرق فاحشی  زدۀ زمین داد ستمگرجامعه استب

وجنبش  نادرشا» الله  امان  شاه  با  مدت  کوتاه  همسوئی  وصف  با  ه 

ا شکل شوری ببه این صرافت رسید که ک   م ی، سرانجامشروطه خواه 

عن مردمش  که  افغانستان  بایکدی وشمایل  تشکیل  اصرناهمساز  شده گر 

اقتجزب  است، نظامی  قا  گرا  نیست.ادار  اداره  سابل  چیزهمین  زی  بب 

ن چندین  ا  جامعه  از اشی  نیازساختاری  تباری ی  چندین  فرهنگی، 

ک شخصیتش  گیری  روندشکل  وچیزی  مذهبی  اوچندین  ملهم    ز ه 

ربیت خاص ومنضبط وآمرانۀ انگلیسی  وآئین تاریستوکراسی قبیله گرا 

»دیرهدر نظامی  دره  مکتب  ب دون«  واداشود  ندوستان  را  که  او  ت 

که  ی  حاکماتم  نوالپیدا کند.بدین م  گرائیه سلطه  ی اجتناب ناپذیربرغبت

در راه   او  به  اش  واقعی  وغیر  واقعی  ومعاندان  رقبا  وقمع  قع 

روانداخت،ملا های  وچرائی  ش ک  چونی  درتشخیص  ها نی    کرده 

 89  «ونکرده هایش است.

  

 : ازیدرومحمدولیخان کشی از انتقام
 

د   مد مح درا  ،ىروازولى  به دسته  رى بوک و هوشیامردى  عین  د و 

بارکالدوله   شاغاسى  خاندان  عل و  و  سرورسلط زائى  حضرت  ان  یا 

  ع اه امان الله وابسته گى داشت . او در وقای( مادر شاج الخواتین )سر
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فعا امان اللهخان  و جلوس  داده    لیت  نشان  خود  از  کارى  گى  شایسته 

امان   بود،  پوشى  تاج  از  به   پس  جنرالى رت  اللهخان  حسن   به  نشان    و 

نوا شختخدمت  ازه  بعد  و  بحیث    د.  آن 

ر رأس  غانستان د افر فوق العاده سیار  سفی

ب دیگاتحاد  ه  هیئتى  و  ممالک  شوروى  ر 

  اروپا از راه تاشکند و مسکو فرستاده شد 

نم  ملاقات  لنین  با  و  و  سیاسى  ود  روابط 

ق دولت  آن  با  را  و  افغانستان  کرد  ایم 

معا  دوستنخستین  ب هده  ش ى  اتحاد  وروى  ا 

رد. بعد  ش( امضا ک1299حوت    10)=  1921  فبرورى  2۸را در  

ر  پس بحیث وزیس زى و طره بجاى محمود امورخارج ها بحیث وزیر

نمود. و یکى از    هو پسانتر به حیث وکیل سلطنت ایفاى وظیفحربیه  

ش(    130۸خرد انگلیسى بود وتا آخرین روز حیاتش )اواصر ضعنا 

سى  گلیانذهنیت ضد  د، بر همین  محاکمه ش  کجا ود سامى یکه با محم 

   90ر جا بود.  خود پا ب

د  مجددى  غنى  فضل  خ اما  کتاب  درر  )افغانستان  عصر    ود 

ه که  د ان( اتهام هایى بر محمدولیخان وارد نمون الله خعلیحضرت اما ا

بخاطر   او  شاه افکاگویا  با  خود  خواهى  جمهورى  و  سوسیالیستى    ر 

چه سقاو  ردن قدرت، بى بدست آوبرابنابرین    امان الله مخالف بود و 

رهزنى  درها  ر برضد  نگام  شورش  میکو  تقویت  خان  الله  رده  امان 

   است.

میهمین    پنویسد  مولف  حبیب الله  قدرکه  از  محمد  س  موقف  یابى  ت 

 رمانى از روش  طى فهمیشه تقدیر میکردو  ولى خان را نسبت بخود 

 کرد:  محمد ولى خان اینطورتقدیر 
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 شود! خواهد داده و نفرکه بسکرخان هرقدرع » محمد ولى 

 (  1348شعبان  23، 418مبرنمان ) فر 

م همراه  عزت  عزتمن  حمدمحسنعالیجاه  و  والى  سیدآخان  خان  د  قا 

الله  را از    ناقت همراه محمد ولى خان وکیل سابقه اماندان! صد قوما

ا  ازهحضوراج را  شما  لذا  برود،  خود  بخانه  شدکه  که  داده  است  مر 

و    الىم  ه و حفاظت که براى پهرقدر نفرى  هر  ود نامبردهبمصلحت خ 

خو برایجانى  بخواهد  نفرى  د  به  کرده  مقرر  امرش  را   خود  حضور 

در  ید بفهمان اثر خو  که  ب تحت  وکیل  او د  و خود  و هستى  مال  به  وده 

انه او باشندکه از دیگرطرف ت خنند و محض براى حفاظاتکلیفى نرس

 باشند. محل   عایله خود با  سوده حالى  آنها نشود تا به آ  هم مزاحمتى به

  فرامین دوره حبیب   11  الله ، ثبت صفحه  ، مهر حبیب ان  رجامضاء شی

  91«  االله خان 

نیز  ف  پوپلزائی  نقل کرده منتها نمبرفرمان  تاب خود  رمان را درکعین 

 3قمری)   1347شعبان  بق  شمسی مطا   13۰7دلو  14  ومورخه  18را  

 ست.( ضبط کرده ا1929فبروی 

 دولی خانخانۀ محم اظتدر باب حف فرمان بچۀ سقو 
 

نمبرف یکشن  ( 18)   رمان  )مورخ  دلو  14به   )13۰7 ( مطابق  (  23ش 

)  ق1347ن  شعبا موافق  فبرو3و  م1929ری  (  باب  در  حافظت ع 

 نۀ محمدولی:  خا
 

محمد  همراه  و عزت   "عالیجاه عزت  والی  خان    مند محسن خان  سیدآقا 

ان  محمدولی خ  طرباد! صداقت همراهقوماندان کوتوالی را واضح خا

سابق  امان اللهوکیل  بحضور  ۀ  شد  جازا  را  داده  بخانۀ خود  ه  برود  که 
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امر را  شما  که  لهذا  نااست  خود  هر مببه مصلحت  ک  رده  نفری  ه  قدر 

یش مقرر کرده به اهره و حفاظت مالی و جانی خود بخواهد بربرای پ

ود وکیل بوده به  ود امر حضور را بفهمانید که در تحت اثر خ ی خنفر

  ظت خانۀ اوحفای  و محض برا فی نرسانند  د او تکلی خو  ل و هستی وما

  الی با ح  شود تا به آسودهبآنها ندیگر طرف هم مزاحمتی  باشند که از  

فۀ  یمحل مهر بچه سقو و امضأ شیرجان( ثبت صح باشند".)عائله خود  

  92  وی(«سق ( فرامین دورۀ11)

 

  عموم اهالی روز شنبه مذکور بر  مینویسد :» در    هم  فیض محمدکاتب 

مکشوف  کا گشت بل  اشکار  حبیب    و  اولیای  باهواخواها  اللهکه  و  ن 

خان    حمدولیم  ن اهالی شمالی و ن بزرگاور و مشاورین خویش چوام

نایب  و  سالارمح  و  خان  محمدنعیم  سالار  نایب  و  سامی  ردار سمود 

وظ  یرزا محمودخان سابق وزیر مالیه و محمدمحف و ممحمدعثمان خان  

احمدجان پسر  عظی   خان  و  اللهخان  وم  خان  احمدخا    بردار نور  ن 

رییسدعلحما خان  شب    ی  هر  حبلدیه  نزد  ارگ  در  الله مخفیانه   بیب 

دوسه   با  خد   تنرفته  جاسوس  از  و  دولت مه  دارای   های  که  انگلیس 

برطبق تعلیم آنها آوزاه  ده  و احترامند مشورت کر  مقام اعتماد و اعتبار

  93  ..«واظهاراتی میکند.. انداخته،پروپاگند 

ولی خان  د فتاران محمله گراز جم  ....ب میگوید:»کات  دیگری  ایرجد 

ن عهد در ید حسیش با پسر سقاء و سه از پیل امان الله خان را کو کی

داشت  می شانان  انبازان  و  همراهان  و  تن  دو  هر  به  و    و  ها  حمایه 

آوردن شان   رده از دستگیر نمودن و به  غل و زنجیر درا کمعاونت ه 

را  ماءموری  دولت  بود بازن  و  داشته  خواهش  تا  دش  خواستدعای    به 

 
 531، ص 2...بخش و مان الله شاهولزائی، سلطنت اعزیزالدین وکیلی پ - 92
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  ازدیگران جدا در موده و  ن با دیگران توقیف فرهفتم ماه شعبا بیست و  

شح وجرهء  دربایراحمدخان  حفاظت زیر  تحت  در  معززانه  جدیداً  ر 

ضبط و غارت نکرد. و در خلال این یز  خانه و مایملکش را ن  آورد. و

علی والی  حال،  سابق  در    احمدخان  لوجلاکابل،  آباد  امارت  ل  ای 

  94راخت.«اف

 

کتستیوا  تالىریا   نویسنده  درافغانستان«رت  »آتش  قو  اب  ل ،از 

  ،Majar F.c.RA.Dad  د میجرد د:»بل   مینویسس درکاشارژدافیر انگلی

بریتان نظامی  شورشی آتشۀ  هنگام  درکابل  عساکرعلیه  گف  ا  بود:  ته 

با آنها خواشورشیان نخواهند جنگید  همین سبب  به  هند پیوست،، بلکه 

دند ونجنگیدند. به شورشیان داحه خود را  اسلر  د وچاریکادر جلال ابا

اشخابرعلا  درحکومت وه  متنفذ  اللها  ص  هممان  باوی  نمی      کاری 

پرمیکر طلا  از  را  خود  های  وجیب  ونفوذ د نمودند  خود  وقدرت  ند 

شخاص محمدولی خان وادگی خود را گسترش میدادند. یکی ازاین اخان 

ترین مقام را به بلند او  و  زیاد داشت وی اعتماد     خان بهالله  ود که امانب

ت  ودر وقد  شورمحسوب میگردیص دوم کتی رسانید، طوریکه شخ دول

ن ]شاه او  آالله خان نیابت سلطنت را داشت. مزید برئی امان سفر اروپا

شن فرساسا را[جهت  اروپا  به  غرب  دنیای  به  افغانستان  در ندن  و  تاد 

ل را کاب  حبیب الله  د.هنگامی کهدرتماس بو  با حبیب اللهوقت شورش  

بادیگران یک  وهمراه  با وی همکاری میکرد    ، محمدولی خانگرفت  

را  یفمان کردوا ست  اللهامضاء  ترتیب    مان  عین  به  نمود.  محکوم  را 

بود.  یمحمودسام وی  نادرخان   ،1931ال  درسهمکارنزدیک 
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ومحمودسامی خان  وهرد   محمدولی  کرد  بعرامحاکمه  رایکی  د  و 

 95  م نمود.«یگری اعداد 

مى  حله اشغال کابل سردرگ:»  در مرویسد دیگری مین   درجایریه تالی  

نمىمستو هیچکس  بودو  محمدولی  دانست   لى  کجاسکه  بعدتر  خان  ت؟ 

ره کند ،که  ذاکمود که باوى بحث و منحبیب الله او را احترامانه دعوت 

به   آینده  در  آمد  پیش  طرز  شد این  تمام  حیاتش  د .  قیمت  روز  ر  یک 

اشخ ا درکابلاریستوکر  اص جتماع  حبیات  )کلکان،  میل  ب الله  یک  ى( 

ان  ق باغبمد ولى خان از طریکه محت  گ خوب بدست داشت و گفتفن 

برای ارسال  خود  کرد م  تشکر  وى  از  عام  ملاى  در  و  بود   ،کرده 

ه خیلى  خان  د محمدولى  ها  ا  برتانوى  درمقابل  او  گردید،  پاچه  ست 

   96د.«ا تغییر ندایده خود رعق   موردحبیب اللهیۀ خوب داشت وهم دررو

تاریخ   نده این هادت میدهد که :»نگاروپلزائی نیز شی پ ین وکیلالد یزعز

وهم اهالمعتقدم  مه  ملت  این  کی  بن یدانیم  محمدولیخان  تحقیق  به  ه 

خان سلط  ابوالفیض  درانقراض  سال نت  دروازی  وانقلاب  امانیه 

کرده    رئهس او را تببزرگی دارد که هیچکش مسئولیت نهایت  13۰7

 97  تواند.«نمی 

زیر  درجایوپلزائی،  پ ب  عنواندیگری  سیدحسین  سفارش  به  سقو  چۀ 

مینویسد محباب    در :»بمدولیخان  چکه  شب  سقو    3هارشنبه  چۀ 

ذریعه تلیفون برای    از ارگ  1929جنوری    23ش مطابق    13۰7دلو

وزیرها ومعتبرین    حسین)وزیرحرب ونایب السلطنه( خبر داد که سید  

ک  را بندی  آ   ردهکه  در  محمداید  جمله  هن  خان  خواست  بنام  ولی  بر 

ت وتکلیفی نرسد  او اذی  است،هوش کنید که برایودش برده شده  خ

بو افردا  جمعی  پیشخاطر  را  فردا    و  خان  کنید.محمدولی  روانه  من 
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رفت وهمراهش عزت داری زیاد    ارگ  نبه نزد بچۀ سقو درشروز پن

 98  کرد.«

کنی   با  می  ملاحظه  نزدیکتاسف  که  متر   م  عنصر  خواه ین  شروطه 

ب یز پشتی بان اصلی حبیمحمدولی خان نگاه سلطنت  سته د ووابسته ب

وشور الله   بوده  شمالکلکانی  رش  علیه  را  که  ی  بنیان ژیمی  از  خود 

نتیج  هگذان آن بود سازماندهی کرد  ای بود وسرانجام  ن عمل خود را ه 

 رخان دید. بوسیله رقیب سرسخت خود ناد 

 

ان با  ولى خف محمد  لادر باره اخترکابل که  ن د سفیر ایرا  مهدى فرخ

مینویسد:نادر پسر    خان  محمدولیخان  دروازى ابوالفیآقاى  خان  ض 

اف  و جزء  است  ، در امارت امیر حبیب الله خان به غانستان  مهاجرین 

عین المال با مقررى سال یک    دارىم بچه گان و خزانه  ریاست غلا 

روپیه   همی هزار  وبا  مواجب  موااضافه  مبلغ  معاجب  ن  ش امرار 

و متین و موقر  لیق و متواضع  اً بسیار خخصن ش حمدولى خا مینمود. م

س و مآل  موقع شنا تان اعلم و  افغانسسى از تمام رجال  مور سیاو در ا

و به  خان  .محمدولى  است  تر  نادرخااندیش  با  رقابت  پ سطه  ارتى  ان 

ان  ى المقدور محمدنادرخمخصوص دارد و خیلى مراقب است که حت

ا از  دورفغارا  اگر  نستان  و  خا  اقلاً میسرنشود  کرده  کار  نگاه  از  رج 

  99  دارد.

یاد آو به دستور محم  ر میشود همین مولف  ق  ن ، محمدصدیدولیخا که 

ریخته بود تا   ىخى باسپهسالار نادرخان طرح رفاقت و دوستخان چر

بدهد ، مگر نادر را زیر نظر داشته به محمدولیخان اطلاع    ت اوحرکا

  100 د.خودطرد کره وى را از درک نمود  را این موضوع خان
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بنابرین د   و  علل  از  براد یکى  با  نادرخان  چرخشمنى  همانا  ران   ، ى 

شان  همنوائ محمدولى  ى  بود  با  با خان  رقابت  در  نادرخان  چون  و 

خان   وزارشمحمدولى  از  و  خورد  حر کست  استعفا  ت  با  مجبور  بیه 

چندى    ، بود  سفگردیده  به  را  او  شاه  فرانسهبعد  اماگم  ارت   ،   اشت 

در از  س  از  1926سال    نادرخان  خود  درفرانسمت  نیز سفارت  ه 

د  و  داد  فرانساستعفا  مر  بسر  تبعید  به  برد.ه  که    ى  در هنگامى  شاه 

نادرخان وبس ناپل رسید و  به  به اروپا  به ملاقات شرفرش  اه  ادرانش 

شت  دد، اما نادرخان برگفتند، شاه از نادرخان خواست بکشور بازگرر

محمود  نبى خان ،  م  غلاولیخان ،  نارى » محمد وط به برک مشرخود را  

  ، محموسامى  و  خان  صدیق  «غلام  و  دطرزى   ، ساخت  لى  وانمود 

  101 .ا رد کرد ن الله خان آنراما

 

 محاکمه محمدولیخان:

هد صحنه بوده مینویسد:»  ن شا محاکمه محمد ولیخا  رغبار که خود د 

هره او همان چد.  جا داده ش  ضار و مقابل میزرئیسمحمد ولي خان اح

خونسردى قرائت    و با متانت و  ود را داشت خ  شگىسنگین همیآرام و  

ابتدائى را شنیتحقیقا  اوراق اتهامات بى خودش  جوابهاى کت   د. چونت 

و تردید  وضاحت  به  را  تحقیق  م  هیئت  بود،  نموده  بود    نتظرابطال 

او راعلیه  حکومت  اتهامات  مجلس  ا  رئیس  مدعى  نماید.  ثبات ثابت 

ش ک  هود جرم  پیش  همهرا  از  اح  شیدو  لودین  لیمدعاولتر  بلفظ  خان 

با م»اشهد   «: که  داد  شهادت  ولىالله«  تعه  حمد  عدم  راز  شاه  خان  د 

ین  سه سقاو افشاء کرده و براى حبیب الله و سیدحرا با بچامان الله خان  

است   داده  باحوال  شرارت تا  بناى  و  شده  بدگامان  حکومت  الاى 

دش را لى شهادت خوکه احمدع  قتىمیدهد: » واشتند.« غبار ادامه  گذ 
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سابق    و جواب   نگاهى به او انداخته  ان با استحقارمحمدولى خ  د، کر  ادا

کوه گریزبود خواهش کرد    و یک دزد :» بچه سقا  ار کرد خود را تکر

اه خودش را تسلیم میکند،  آنگ  ن و تضمین جان شود،آکه با او عهد قر

ط او را م بدون شرسلی ذیرفتم و تدى را با یک دزد نپیاما من چنین عه

ین  دریده گفت : » والله خا  تاد و با لهجهمدعلى بایساحاه  ستم.« آنگخوا

جلس خطاب کرد: برئیس م  محمد ولیخان!« .    ! باالله خاین استى  استى

آداب  حفظ  رئیسید،  که  بع  »شما  درمجلس  را  نباید هده  گفتگو  دارید، 

ا  آدمى مثل  بدهید که  من    امائى کند. و  حمدعلى خان هرزه درااجازه 

ن الله اعلیحضرت اما  بحیث وکیل  ود ى خ از کارها  که نه تنها  حاضرم

خو بلکه  کنم  مدفاع  را  تمدم  جوابده  و  اعمسئول  اقوال  ام  و  ال 

مجا  اعلیحضرت  مجلس  رئیس  اما  میدانم.«  خان  الله  و   لامان  نداد 

انواع وابستگىرا    شهود دیگرى از  بنوعى  محمد    پیش کشید که همه 

  102دادند.«   دت دروغینشهابچه سقاو  ولى خان را با

شهو دیگغبار  اینطورد  برد:  نا  ررا  مى  علیم  جرم  اثبات  شهود  ه  » 

ماموری محمدو هم  خان  اعلى  و  بچن  باند  ب ضاى  سقاو  از ه  ودند 

و کوهدامنى  خان  بابو  سقا،  زقبیل:خواجه  بچه  داخله  خان   عطااللهیر 

بخانه  یداحمد خان رئیس ضراصاحبزاده وزیر خارجه بچه سقا، آغاس

آقاخان، سسقوى ک  ید  سق قوماندان  میرعل خ   وى،وتوالى  و  واجه  خان  م 

هعبدال کوهدامنى،  خان  ارحیم  حکومت  مچنین  کارکنان  گل  جدید،  ز 

بهسودى وملکیار    احمد خان امیرمحمدنام  زین    معین وزارت عدلیه، 

میرفتند. اعضزء شالعابدین خان ج بشمار  اى  هودعلیه محمدولى خان 

  فر ن  33اقتدار،  بینه بر سر  نفر از کادو  رو از جملهنف  75دیوان عالى  

  103  ر از ولایات بودند.« نف  32کذائى و  از شوراى 
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الله  گرچه امان  دراعلیحضرت  مخان  آغاز  محهمان  مدولیخان حاکمه 

دیوا ریاست  عنوانى  تلگرامى  بیگ  نضمن  بر  محاکم    ناهى عالى 

تل این  مگر  بود،  داده  شهادت  دیوان محمدولیخان  دسترس  در    گرام 

  193۰سامى در  ود محم لیخان با  نتیجه محمدورفت و در  رنگمحاکم قرا

ام  محمدولیخان اعد   1933سال  بس محکوم شد و سپس درسال ح  8به  

 ید.گرد 

 

   :ى لام نبى خان چرخغکشی از انتقام

خان چرخى پسران  یق  حیلانی خان ومحمدصد   مغلام نبی خان وغلا

کر  ثر و قابل ذ خى از شخصیت هاى مو سپهسالار غلام حیدرخان چر

  اند   دوم، بوده ت مشروطیت   دیگر نهض

امانش  و تفو   اه  از  نیز  مقامات  الله  یض 

سف و  به  وزارت  چرخى  ارت  پسران 

از  ان چرخى  غلام نبى خ  ورزید. دریغ ن 

و   بود  استقلال  نبرد  کنندگان  اشتراک 

افغا م در مسکوبود  نى  دتى وزیر مختار 

شد. خارجه  وزیر  معاون  بعداّ  در    و 

هن  1924سال   خودر  شورش  ست  گام 

فرمان نیروهاىاو  را    دهى  عهدهوگدرلدولتى  به  بعد    ر  داشت. 

گرد بح تعیین  پکتیا  او  کومت  قومى  ید.  نفوذ  نام  بواسطه  و  و  پدرش 

 ماموریتش در جنوبى موفق بود.    شخصى در اس لیاقت براس

ه وزیر مختارى پاریس منصوب گردید و  ب   192٦غلام نبى خان در  

سا سفیر   192۸ل  در  حیث  گمادر  افغانستان    به  شد. مسکو  در    شته 

بعد   ملاترکیه  ماز  با  طرزى قات  دیگر  وسی  حمود  و  خان  دقاسم 

خوامشر دروطه  قیمانده  با  ادامه  خارج،  هان  د براى  داخل  مبارزه  ر 

ت جدى  اقبغلام نبى خان زیر مر  وارد کشور شد. پس از ورود بکابل
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نى مانند  ز همکاران دوره امادولت نادرشاه قرار داشت و اشخاصى ا

ار( بحیث  الار)ماهی س  ایب عبدااللهخان ننورستانى و  صفر خان  مد  مح

   تنها نمى گذاشتند. او را   ى جانى جانى دقیقه اى رفقا

ا داساز  ببعد  ا ین  نبى خان را مرحوم غبارتان غم  اعدام غلام    نگیز 

« میکند:  تصویر  عقرب  بالاچنین  ماه  روزهاى  از  یکى  در  خره 

)جنرال   حربى شاهور ز دیگر سریاعقرب( هنگام نما  1٦ش )   1311

کسید  خان  م(  نرىشریف  موتر  پبا  سلطنتى  دروازه  خصوص  شت 

خ نبى  چرخى غلام  شاه   ان  عقب  در  محل  دوشمش  )واقع  در  یره 

ابدارالمعل را  شاه  وفرمایش  رسید  کابل(  عالى  کردکه:»  لامین  غ 

خوب است  ما سلام میرسانند میفرمایندکه امروز هوا  بش  اعلیحضرت 

ویم و  بر رى ا به هواخوائید که یکجنتظرم بین مشته باشید ماگر میل دا

  104 اشید خیر.«میل نداشته ب  اگر

فیر(  نرال و س خان)سابق ج   جیلانى با برادرخود غلام  بى خان  غلام ن 

مزار  اه  سالار) آنکه درجنگ ش  و بنى اعمام خود : جانبازخان نایب 

از حیات محمد   بچه سقاو  بمقابل  دفاع کرده لوگر  و    نادر خان  بود( 

محمد ال  جنر قشیر  بجانب  حخان  دلگشا  شاه  ک  رکت صر  رد. 

  کقطعه عسکرگارد صفدلگشا یگرفته بود. برون قصر  بلا ّترتیبات  ق

 امنتظر نشسته بود.  لون دلگشوشاه در سا کشیده

و گفته شد که شاه اینک  ه ا ب   از موتر فرود آمد   نهمینکه غلام نبى خا 

ردمنتظر  گا  ش پیشروى صفنبى خان و همراهان  فرود مى آید. غلام 

نبایستادند.   شاه  آورد ک  زدی موتر  همینزینه  در  شدو  شاه    ه  لحظه 

از  ف  ظاهرشدو  بین غلام زینه  آمد.  خ  رود  مونبى  شاه  و  حایل  ان  تر 

غلا  و  بایستاد  موتر  پهلوى  در  شاه  همراهانگردید.  و  خان  نبى  ش  م 

نب  سلام بدهد روى بجا   سم تعظیم بجا آوردند. شاه بدون آنکه جواب ر
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بشما    افغانستان !  خان غلام نبى    گفت :» خوب   ن کرده وخا   غلام نبى 

مى    انستان رد جواب داد:» افغنید؟« مرده که شما خیانت میکچه بد ک

ک ک شناسد  خاین  جواه  استماع  از  بعد  نادرشاه   .... ؟«  غلام    ب یست 

ش آمده  محافظ امرنمودکه بزنید ! سپاهیان گارد پیرد  نبى خان به گا

م  اعما   رادر و بنىکه ب  ر حالىاختند، د اند بر روى خاک    این مرد را

ز  در  سرنیزاو  سایه  و یر  ایستاده  گاردشاهى  م  ه  را  ناین  فجیع  ظر 

عجله دستمال خودش را از جیب  خان به    د، غلام نبىمیکردنتماشا  

ات تفنگ دشمن صداى نالش  ضربن فرو برد تا درزیر  هکشیده در د 

برنیای دهن  از  قند او  با  گاردشاهى  شرود.  تفنگ  باق  کردنع  د،  زدن 

ه  . ناگهان فریاد کرد ک، اما میلرزید اشا میکرد تمدو  ایستاده بونادرشاه  

بمیرد. سیدشری  بزنید  یان امرکردکه  وبه سپاهیاورپیش شد  ف خان  تا 

بزنید!   تفنگ  میله هاى  فوا با  میله هاى  که  تفنگ عموداّ  لاد ینست  ین 

رف فرو  مرد  پهلوى  و  د برپشت  سالم  اسخوانى  و  بات  او  بدن  قى  ر 

که مرده  شاه امر کرد    وام نمود. د   مام ده دقیقه تین قصابى هژنماند. ا 

تر  ود به مو . نادرشاه خ سازند   خانواده اش منتقل   را نزد   غلام نبى خان 

  را   .مرده غلام نبى خان  ت سوارشد وراه تفرج بگرامى در پیش گرف

بى  رخاست و محله اندرابسراى او داخل کردند، غریو از مرد وزن ب

از    م نبى خانلاه غ الى که خانرورفت. در حرگبارى فى مدر خاموش

سپاهی ا طرف  حرم  و  شده  احاطه  مح ان  بشمار وجزء  دولتى    بوسات 

جیلا   میرفت  غلام  خان  .  داخل  نى  محمدخان  شیر  و  جانبازخان  و 

   105  «رگ شده بودند.... ازندان 

دعزیزبرادر نادر  ین شدت عمل حکومت سبب گردید تا سردار محما

ان  لام نبى خغ  شدن عداز کشته  د و یکسال بترور کننین  ه را در برلشا

در سال    7چرخى،  بنام  1312بله  )سن  1933سپتامبر  جوانى  ش( 
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درکابل گردید و سه نفر کارمند آن  انگلیس    داخل سفارت   مدعظیممح

این حادثه نادرشاه به اعدام برخى از    از  را بقتل رسانید. بعد   سفارت 

امان الله خهوا شاه  پرداخت وداران  نى  ال غلام جیلا جمله جنرمن  ان 

نوجوان غلام محمدخان چرخى  جنرال شیر و  خى  خان چر پسران    با 

غلاجیلانى  و  ربانى  غلام  مصط)  عبدالم  و  خانفى(  پسر    لطیف 

ش آویخته  بدار  چرخى  خان  نایب د عبدالعزیز  خان  جانباز  لار  سا   ند. 

چر )یحى  اش  ساله  چهارده  پسرک  با  جان  چرخى  زندان  در  خى( 

   رسید. ى بپایان خاندان چرخ  با ت بازى صوربدینادند. د 

قساو انتقام این  بدون  سال    ت  یک  نماند،  از  باقى  نبى  بعد  غلام  قتل 

درس  خان  سا ،  روز  در  مرگ ت  تاریخ    لگرد  ،در  خان  نبى    ۸غلام 

به صح رد   1933نومبر   نادرشاه  قصکابل  براى    دلگشا  ر ن  تا  رفت 

شهادتنامه  که  دریافت    طلابى  را  شان  اهاى  بدهد،  نعا میکردند،  م 

پسر مستخدم   ت ، عبدالخالقردان میگذشاگر شه از برابنگامى که شاه

ه بود  خود گرفتترورشاه با  منظور  تفنگچه اى که به  خان با   غلام نبى

نده  گر زحظه بعد نادرشاه دیلبرروى شاه سه مرمى آتش کرد و چند  

ى  انتقام ول  جه اعدام گردید، امانبود.هرچند عبدالخالق بعد ها با شکن

رن خود  گر عمت  شاه  از  بجاىا  و  پسر  درنا  فت  اش    19شاه  ساله 

 . د اعلان شظاهر، شاه افغانستان محمد 

 

   خیل: دان شاغاسیخان  ازنادرشاه  انتقام کشی 

 

شاغاس لو   ل،یخ   یخاندان  به  ش نیمنسوب  ر  پد   ییبارکزا  ردلخانیاب 

تمند قدر  ینواده هااز خا  یکیوبرادرانش  علیاحضرت سراج الخواتین  

خان بود که     ان اللهلطنت  امخان  وس  یرعلیرش یامت   اعتبار دولوبا  

  غ یدر  یاکاروفد   یجان فشان   چگونهیه  ت ها ازاستحکام  ان دول  راه  در

مادر امان    نی خواتال  اجسر  حضرت   ایخانواده  که عل  نیاند. ا  هد ینورز 
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تعلق  خانالله   ام   بدان  دولت  عمده  ارکان   و   خان  یلرعیش  ریدارد، 

تن  رف  ونو بر  یاما با سقوط دولت امان   .  دند اد یم   لیتشکا  ر  یامان  میرژ

اقب  ت احضریعل ااز کشور، ستاره   نیال 

ن ور  ز یخاندان  نمود،    و   جالافول 

اکارد   یتهای شخص ن  خاندا   نی ان 

وهاشم خان    هابخصوص در دوره نادرش

به   بهانه ها و  صدراعظم،  وانواع  اقسام 

ز مصادره وانجه و  وشک  ینداناتهامات ز

 ساخته شدند. ممحروخود  ییرامال ودا

  الله دعبد یس اکترد  دانشمندافغان         

درکاظ خود ج  قیتحق   کیم    د یگویم  الب 

شاه امان الله  ار وهمفکران  استعم  :نادرشاه بعد از اعدام  عناصر ضد 

قب درواز  ی: محمدول  لیاز  چنداول   یومهد   یخان  نب  یحان    ی و غلام 

چرخ زن ،وب  نشوبرادرا  یخان  انداختن   ۀ خانواد   کانوکود   انزندان 

ه امان الله  ب    ابستهگرویبزرگ د  خانواده  ک ی  یودبدنبال ناب»  یچرخ

اافتاد   به  نیو   مشهور  همه    "لیخ  ی"شاغاس  خانواده  که  از بود 

ق  علیمنسوبین  با  شریک  وخون  الخواتین  ضحاریب  سراج  رت 

ع صادقانه، واق  در   اده بزرگاین خانودرشاه امان الله غازی بودند .  ما

الله   یت ازشاه اماندون کدام توقع خاص برای حماو بنیت    وص با خل

ی برای  خدمت میکردند و اتکای قو ولایات افغانستان    ور ادارهدر ام

امان شاه  سلطنت  محسوب    حفظ  نادرشاهالله  اما  شدند.  وجود    اب  می 

جان چند  خانواد خویشی  این  گسترده  نفوذ  از  انها،  با  داخل به  در    ه 

نها  ن دلیلی د ر دست نداشت که آزما رعین  د   ستان هراس داشت وفغانا

دی مثل  یک  را  به  موگران  دهد،بهانه  قرار  آنها    ردمحاکمه  زیرا 

اه به مقصد . لذا محمدنادرشمرتکب نشده بودند   جرمی  درگذشته وحال

دیگری    ندورساخت  از وطن راه  یا  آنها  تبعید  با  آنهم   ، درنظر گرفت 
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ال ا"نفی  به  کثریت بلد"  خانواده  این  ازحکومت  او  ارج.  خ  مؤثر 

درآن سرزمین   شان   له و اطفابا عایل  تا آنها راهندبرتانوی تقاضا کرد  

  .نظارت قرار دهد  تحت 

سال    جریده ر  ( 11ـ    9)صفحه  13۰9انیس  ذیل  یک  متن  حیث  به  ا 

سپرد:  ت لدواعلامیه   نشر  البلد اشخاصبه  نفی  به  م  محکو  که  آتی  ی 

با فوریشدند،  جایفغازا  ید  و  اخراج  شانداانستان  است  ضب  د  ـ 1 :ط 

ـ زبیرخان؛    4خان؛  احمدشاه  ـ    3خان؛  ـ عبدالغفور  2عبدالحبیب خان؛  

ـ محمد    7ق؛  یعقوب خان وزیردربارساب  ـ محمد   6ـ امیرمحمدخان؛    5

ـ محمد    9خدمت؛    ـ محمدطاهرخان پیش  8؛  هقیع خان قوماندان ساب سم

ز العزیبد ـ ع   11ان واعمامش؛  دربرا خان با  ـ محمدامین  1۰عمرخان؛  

سمت  لی سابق  حاکم اعا  ـ عبدالحکیم خان 12ان وزیر حربیه سابقه؛  خ

پسرانش نیک محمد و    رخان فراش باشی سابقه باـ سکند   13جنوبی؛  

ـ محمد    15رسابقه؛  وا ـ محمودخان ی  14مد؛  محمد و صالح محفیض  

ل تاشکند؛ نسال ق جنرـ حفیظ الله  16م خان ولد جرنیل محمداکرم؛  اسل

هاشم  ـ میرزا محمد  18پسرامیرمحمد کلاه دوز؛     عبدالله  زاـ میر  17

نقکور. )به  تا  «  ازکتاب"ازعیاری  عبدالشکول  نوشتهٔ  ر  امارت"، 

  (   56۰حکم،...صفحه 

فوقازجمله            لست  مندرج  از    اشخاص  بیش  جمعا  نفر    21که 

  6اره های  شممل )شخاص شابزرگان هرخانواده میرسید ، به استثای ا

ب  18و    17،  16،  1۰،   8،  7، متعلق  آنها  خانواده (،دیگرهمهٔ  ه 

خی" مشتمشاغاسی  براد ل"   های  برخانواده  اعمام ل  بنی  و  ران 

مادرشاهعلیاحضر الخواتین  سراج  غاز   ت  با امان الله  آنها   . بودند  ی 

ه ن، اطفال و جوانان اعم از دختر و پسر کآل و بیت به شمول زنا  همه

بود به امرمحمد نادرشاه "  رارید، قرسنفر می 7۰ه بیش از ب شان تعداد 

وند. برای اکمال ه هندبرتانوی تبعید ش ت دیگر با به عباری البلد " ینف

ت انگلمراحل  موافقت  حصول  و  آن بعید  نخست  ازکابل  هیسها،  را  ا 
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به شهرج  د دورکردن دریلاو  آباد  بود، ل  زندان  مثل  که  کهنه  قلعهٔ  ک 

مسکوبطورمؤ ساقت  بخت ن  بنا  انگلیسها  این   از  لایلی رد ند.  قبول 

نها را در گرمای  ت ماه، آت برای هفیدند و حکومخانواده امتناع ورز

راثر گرما و باد نظربند نگهداشت که د فرسای تابستان درجلال آ  طاقت 

وارسی لازم صحی، فق اطفال خوردسال  دان  تعداد  و    یک  پیرزنان  و 

آنها درآنجا فوت کر  بناومت  دند. حکمردان  آنها را  کابل  ه  گزیر شد، 

شابرگ درمنازل  را  وهریک  نگهدارداند  نظربند  درحان   ، لیکه رد 

ق بیش  شان  جایدادهای  گرترین  ضبط  حکومت  ازطرف  بود. بلاً  دیده 

 »1۰6   

سقوط دولت امانی    بااید علاوه نمودکه  فوق باز مطالب  با تائید  

برون  ا   و  اقبال  ستاره  کشور،  از  علیاحضرت  خاند رفتن  ن ین    یز ان 

ورجال   نمود،  وکاردار    های شخصیت و  افول  خاندان  کاردان  این 

وانواع    ان صدراعظم، به اقساموهاشم خ   شاهه نادربخصوص در دور

اتها و  ها  شکنبهانه  زندانی،  دستگیر،  ممات  و  تبعید   ، صادره  جه 

 صل شدند.  ات گردیدند تا مس

رجا محمد درمیان   شاغاسی  پسران  خاندان،  نامداراین  شاه  ل 

محمود خان وشان  ، چوخان احمدشاه  دالسی عبغایاور  و  حبیب خان 

رئیس   پسروعبدالغفور  خان  و  و خان  شان  ماماها،    ان   ، کاکاها 

وابستگانوپ وغیره  شان  درزیر  سران  برخی  از  که  برده    آنها   نام 

وبسیار رنج    انی بسیار شکنجه شدند،م اد، پس از سقوط رژیم  میشو

 شیدند.  زندان کشیدند و زهر تهمت چ

شاغاسی محمدشاه خان  ان  نوادگز  ی جیلانی خان،یکی ااس شاغ

وکاردا دانسته  مرد  بود،که  مصاح د   نی  جریده  ریک  مدیر  با  به 

 
بم،نگاهکاظ  اکترد  - 106 مختصر  خاندای  ونزول  عروج  خانه  یحیی  سردار  هفتا(ن  و  د  بخش 

 من آنلاین(فغان جر ،ا)نهم
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امریکا،  امی غم  دچاپ  خاندان  سرگذشت  خیلانگیز  را    شاغاسی 

صدراعظ ادرشدرعهدن خان  وهاشم  از    ماه  من  بودکه  داده  شرح 

 سخت ناراحت شدم.  ندن آن خوا

خانجیلان  شاغاسیبقول   ا  ،ی  سفاویپس  اغتشاش  ،  ز 

خان حبیعبدال ازهمراهان  ب  الله    یکی  امان  خان  اعلیحضرت 

الله  وسردارعنا  وبعد  یت  هند  به  نخان  وقتی  و  ایتالیابود،  ادرخان  تا 

یاحضرت  لعو    رده از شاه امان الله گرفت ،نامبقدرت را از بچه سقاو  

و   بازگشت مادرشاه  به وطن  و  اجازه خواست  ثریا  مجرد  ملکه  به   .

نادرخسیدنش  ر زیر  ندان شاغاسی را از قبیل وخا   تمام   انبه کشور، 

با  الحکیم خان و سکنرشان عبد زیزخان و براد صاحب عبدالع درخان 

فیض  و غندمشر    محمدخان فرقه مشر و صالح جان پسران شان نیک  

ل نایب محمدعمرخان و  ن سکندرخان از قبیارراد محمدخان و دیگر ب

سلطمحمدعل  ، خان  وم  علیخان  خان   شان برادر  ان    یاور   ،  نورعلی 

عبدالفمح وبرادرش  شاغاسی  مودخان  پدر  خان،  فورخان  جیلانی 

خا محمد حمدشاه  سرزبیرخان  ان،  زخمی،  محمدخان  امیر  جن  ، 

ره  امالعلال آباد درباغ سراج  زکابل به جمحمدخان و محمدامین خان ا

ن  یرفتن خانداتبعید وتقسیم کرد. چون انگلیسها از پذ   و دیگر تعمیرات 

انکاشاغا هند  در  بردند  رکسی  وبزرگ ،  خورد  نفر  هفت  و    یست 

شاغاسی  هنگام   خانواده  در  زند بتبعید    خیل  بد  فوت  راثرشرایط  گی 

بعد  کردند  چندی  خو.  کابل  به  واپس  آنهارا  تمام دولت  و  طبقه    است 

. زنان و اطفال در خانه  خت اندارا به زندان    ی س اغاذکور خانواده ش

اه  ذرگدر گ  انیل خواجه محمدخ و جرن  ست محمدخانود   نایب سالار 

اختیار  هم  سکونت  شان  جایدادهای  . کردند.  گردید  قلعه   ه ضبط    در 

ت جنوبی جابجا شده  ب خان درگذرگاه عساکر سمشاغاسی عبدالحبی
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ت کرد، جنازه اش  وف ان  عبدالحبیب خان در زند تی شاغاسی  بودند. وق

  107  «ابه گذرگاه آوردند و دفن کردند.ر

جیلانی غاشا در   سی  میگوید   خان  از  :پادامه  مرگ  وا  س  قعه 

خان،   شاغ عبدالحبیب  محبوسین  بند تمام  از  خیل  شدن  اسی  د.  رها 

ض عبجایدادهایی  دوبرادرشاغاسی  شده  نایب  بط  و  خان  دالحبیب 

جشاغاس خان  عبدالغفور  آن  از  بود.  مشترک  قشله    ،مله  ی  چونی 

و شترخانه    قندهارکه چهارصد جریب زمین میشد   موجودهعسکری  

 . یت اروزگان ولا ا در  رنبا باغ آغا وکندهار  ق

اد  عرض و د   ب خان ، براثر پس از مرگ شاغاسی عبدالحبی 

دولت قلعه کلان شاغاسی  ل به نورالمشایخ مجددی،  ورثه وی و توس

گذ  بادر  را  باغ    رگاه  زمین  جریب  کابل    وآن  بیست  های  جایداد 

قلید  عباس  لوگر،  موسهی  و  چهاردهی  آسیاب   رموسهی  و    چهار 

ه عسکری  زگان پس داده شد، اما قشلار  ولایت ر  د وریزه دیگر د خور

کرنا وباغ آغاکه  ندهار وزمین های  شهر نو ق وشتر خانه در  قندهار  

ه تصرچندین  تحت  میشد،  زمین  جریب  تا  زار  دولت  باقی  ف  حالا 

از زربیگی و خود قلعه  ارت بود د یاورمحمودخان عباد جایمانده است.

با که  گذرگاه  آن  د   حکومت   باغ  چهاردهی  مس ر  محلی  است    تقرآن 

ان که  های پغم  ع بود و زمین ر دارلامان واقومقر ستره محکمه که د 

ف دولت قرار دارد. چند  ضبط شد وتا اکنون در تصرازطرف دولت  

ب ضبط  روز  از  یاور عد  ودارایی،  برادرش  ود حمم  جایداد  با  خان 

 مدزبیر خان دوباره زندانی گردیدند.  مح

از طرف  شاه  ادرن قتل  ا  ب می افزایدکه :  خان    یی جیلان س غاشا

محمدخان ،غندمشرفیض  داکسکندربرادر    عبدالخالق  ترنظر  کلان 

ز اسحاق محمدسکندر  همچنان  و  شد  امانجان    ندانی  و  شیردل  جان 
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مکشیردل   قتل متعلمین  اتهام  به  نجات  سپرد رشاد ن  تب  زندان  به  ه  اه 

) 19۴۶شدند.در وق  13بعداز  در  حبس(  شاسال  صدارت    هت 

یمحمو با  ،آنها  محماودخان  زندان ودخر  از  محمدزبیرخان  و  و    ان 

  10۸  ا شدند.بندیخانه ره 

ت که  خانه  اس  نیگرفت  ا  توانی م   یخیرخداد تار   نیز اکه ا  یرسد 

  جه ین هم نت خادرنا.    ماند ینم  یباقآخر    تا   ی ظالم    چیظلم خرابست وه 

ن  ه امااوهوادران ش  یو در اوج قلع وقمع عناصرمل  د یود را د ظلم خ

سط   تو  عهزاجوان    کیالله   بنام  شاهره  ارگ  داخل  در   یبدالخالق 

متاس  کشته اما  که  شد  بازه فانه  مستبد  مرگ  تا  با  استبداد  سال   13م 

ادامه  لهیربوس گید  نادرشاه  تا  افت ی  برادر  رو  132۵درانکه  .   رکایبا 

 ستبداد روبه کاهش نهاد. شاه محمود خان ا دنآم

ندان  خا   ی این ضاات جانبازانه اعوخدم  لشاغاسی خی   دربارۀ خاندان 

مح  دولت  استحکام  افغانستبرای  زیرعنوان  مدزائی  مقالان  ه  »سه 

معلومات مفصلی داده ام،  ه خاندان تاریخی قندهار«تاریخی دربارۀ س

 د. ننک  انند به آن کتاب رجوعمندان میتوعلاق

 
 به شوروی ازترس نادرشاه،ضیائی  فرارسرداررحیم

 راد گ یسانت  درجه 52ی منفی هواشدنش در وزندانی

 

رحیم ضیائىرس پسرمتخلص    دار  کابلى«،  »شیون  سردار به 

خان   عمر  امحمد  خانیرعبدالرم نواسۀ  مشر   ،   حمن  از  طه  ویکى 

ازواهخ پس  که  بود  امانى  پرشور عصر  به    ان  امانى  دولت  سقوط 

با  تاش و    شت رگى خان چرخى به مزار شریف بغلام نب کند رفت و 

ول فیض محمد  نگان وبق م تا س    بر ضد  سقاویانى را  هاى محلنیرو
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با اطلاع از بیرون رفتن شاه امان    وربند رهبری کرد، اماب  تا غتکا

ب الله کرده  طی  راه  از  مگشت  ر،  و  و  رفت  تاشکند  به  در  جدداً 

     .  رشاه دوباره بوطن برگشت عهدناد 

از و  ایى  نجآ   اما  داشت  تند  زبانى  که 

ن نابودى  عملکرد  در  را  ه  مشروط ادرشاه 

ن  تقاد ان  خواهان قصد  میکرد،  ادرشاه 

رگرفتا او  آگاه رى  با  مگر  نمود،  از  ا  ى 

از   یکى  بکمک  چندوستانش  قضیه  گ  از 

کا از  و  فرارکرد  صاحب  بل  نادر  امام  به 

و و    رفت  گذشت  آمو  رودخانه  از  ازآنجا 

 سالگی 2۸شیون در    بازان سط سرتوو  رى گذاشت ، بخاک شوپا

   شد.آزاد   افتاد ولى پس ازچندى  بزندان   و  روسى دستگیر 

چشیو  و ن  اقامت  تاشکند  در  سالى  خان   با   ند  روسى  یک  م 

. او  ک پسر شد  دختر و یصاحب یک  ازدواج نمود که از این خانم  

ر این  گم  راسپری میگرد   امى یاد گرفت و زندگانى آر زبان روسى را

شیون  ،  1937جنگ دوم جهانى درسال    هئید و درآستان آرامى دیر نپا

اتباع خارجى مقیم  س امر    به  اینبارباره زندانى گردید .  دو تالین تمام 

شور ات احاد  وبه  آورى  جمع  کشور  آن  سراسر  از  کوى  ار  ردوگاه 

 ریا تبعید شدند. ى به سابیاجبار

کابلى   شیون  نوبت  این  ادر  تبعه  نفر  دو  هشت  فغا با  مدت  نى 

ه  لى که بدرجه زیر صفر( در حا  52رد)تا  سرهواى بسیار  سال را د 

ساعت نیم    24وشک ودر هر  ت بدون  توى یک پ طهردو نفر زندانى فق

نان خشک ج با مشقت بارترین کاقرص  داده میشد ،    رى رها سپیره 

دو تبعه  کرد.  فرسا  نفر  طاقت  وکار  سردى  از  زود  خیلى  افغانى 

 ان دادند.  جبیمار و بعد ت دادند و در زندان دس مقاومت شان را از 
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امریک اتحاد  از  با شو پس  در جنگا   ،درسال دوم جهانی   روى 

لى سایبریا لنگر  شتى امریکایى با تیم طبى به بنادر شماک  یک  1942

ت دراثر  اندازدو  هئاسقاضاى  مى  امتالین  طبى  تداوى  یت  به  ریکایى 

سایبریام هاى  کمپ  درجمله مریضان  پردازد.  توان  مر  ى  که  یضانى 

بلى بود  شیون کادر کمپ مانده بودند، یکى هم    و ردن نداشتند  کار ک

دیگردرحال ق  که  د .  داشت   راربدى  معاینه،  مى  احین  شیون  از  کتر 

، فرداى  ازت و پیچه ضرورت دارد؟ شیون میگوید به سگر  پرسد به 

گار مى آورد  کترامریکایى براى شیون پیاز و چند قطى سیآن روز دا

شی به  ون  و  انگلیسى  زبان  امریکابه  »یداکتر  میگوید:  افغان  ى  من 

! راا  «،هستم  ا  ین  باطله  کاغذ  و  درگفته  االله  نج نام    آن   یکه  یب 

ته شده بود، دور از چشم پاسبان در  توروایانا و سید قاسم رشتیا نوش 

 .  میگذارد  تر یب داکج

گی وسردی  بسیار غیرانسانی زندانهای سایبریا ، گرسنشرایط  

فر سان   52)منفی   سای توان   ) دردرجه   ، گراد  سرنوشتی    د تی  بی 

خره   لاکه با ند ی بود ل ماری و بیداروئی عوامدن ، بیوهمواره گرسنه بو

ا خورد وخمیرمیکرد و شیون ،  تن و روان انسانهای بدبخت اسیر ر

در ناز ونعمت بزرگ شده    وش سیما و ریخت وخ  وش ادهً خ این شهز

مید  بسختی رنج  بیزرا  واز زندگی  میساخت. وگاار  اد  مایوس  هی  و 

گراید    آرزومیکرد  بخموشی  اش  زندگی  شمع  آن:  رنج    تااز  همه 

 د.باری میگفت: رد وده گآس وروان   وفرسودگی تن

 که درگذرم         اگـرحیات چنین است، به 

 ناه تلخ  پــی ین زندگبــرم بگـــور از 

 م یأس بجائی رساند ضعف مــرا         هجـو

 یون و آه ش نیست حوصله برادای که 

 یا 

 تن نتوان             فت گره بدل که گ حرفی اس
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 نه کان نهفتن نتوان سیت به دردیس

   ــین تا به کجا          د بسیر ام  گی یچا رهب

 م از این حیات ومردن نتوان بـیـزار

پریشاشیون حیر و  ان  ان  از  نه  ینکه  بود  و  بود  انگلیس  نه  او 

را    خارجی تبار بودن او   نی جرمن ، ولی بگناه روس و نه فرانس  و 

اند  زندان  شرایط ابه  براثر  که  بودند  ش  خته  سوز  طاقت  وتوان  کن 

سالگی نه  اعصاب برایش    3٦ا درسن  سایبری  ی درلینی استانهازندا

 کند: بیان می ین مطلب را چنمانده بود ونه ریه ، ونه دندان؟! او 

 ان بود ه فـرانس و آلــمـن  مـولـدم       من نه انگلیس بودم ونی روس

 ود فــان ب دستبـرد حــریـق و طـو         ـمر من  اینجا سی وشش سال ع

 ش سـرما و برف و باران بود پـی           حبس هامهشت سالش به سیـر

 نان بود   ـم پر ازشکاز ـاریک چ          ریان وع نیـم برهـنه   تن بیچاره 

 ود نه دندان ب نه عصب،   ـه،نه ری       ه دیـدم مند ازآن زحمتی کبعـ

 

  د تا آنانیکه او را مجبور به ترک وطن وسته بشیون از خدا خوا

 : کند نده ماند، مثل او دربدر ودرکرده ا

 رش باین رنج  ومحن کن ظالــمان را مثل من کن        گـرفتایا خدا

 درمانده و دورازوطن کن کرد       چومن  م از وطنروخدایا هرکه د 

 

ور  وی را از وطن بد ردد وآنکه  قبول میگ  بهرحال دعای شیون 

نیز در    د وپسرشودتوسط یک پسر بچه هزاره به قتل میرسباخته  س

ی چشد ومدت سی سال را در  را م  غربت   ژدمهر گز  پایان سلطنتش 

 ادرد هجران از وطن بسر می آورد.  ایتالیا ب

بعد    کی درکسال  شیون  آنکه  به  از  را  خود  نام  کاغذی  هنه 

  1943ل" درسامن افغان هستمه بود که " اده ونوشت طبیب امریکایی د 

دریک   شارژد  درکابل،  امریکا  ر  افیرسفارت  آقایان  دعوت  با  سمى 
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ن رشیونواهوهرخ )ش رشتیا   و  وهر  (  میشود  آشنا  توروایانا،  جیب الله 

وار »شیون  ضعیت ناگو   و را بکنارى میکشد و موضوع مریضى و د 

تلاش   افغان« براثر  میگذارد.  میان  در  آنها  با  نجیب   را  الله    هاى 

رشتیا  توروایا  سیدقاسم  و  طرنا  احمدشیرزوى  ی از  سلطان  سردار  ق 

گام  ن، هنستالی ز ایر اسف مسکو و تقاضاى شخصى    ستان درسفیر افغان

افغ شیون  درمسکو،  اش  وظیفه  نام  ختم  وتقدس  حرمت  به  ان 

از  1944ال  س  افغانستان،در جان  نیم  آزاد    بحالت  سایبریا  زندان 

بعد  که  شیون  ب   میگردد.  این  ک از  شیون  یابد،  نام  می  شهرت  ابلی 

مرغ به هرجا   »زقفس  :د کجا برود، مگربرفحواى این کلام که  ننمیدا

رود   شتاس  ستانبوکه  پاره،  هزاد «،  پاره  لباسهای  »با  شیون،  ه 

انگبوت خزانی  بالاپوش  یک  و  فرسوده  از یلهای  که  چرک    سی 

اش در  گ آن قابل تشخیص نبود«  به سراغ خانواده  وفرسودگی رن 

ازهم پاشیده بود و آشیانه اش    ده اوولى سالها قبل خانواکند میرود تاش

ده  رش مرد، پسبو  رفته رگزن روسى اش شوهر دیگ  ده بود. ویران ش

 خواند.  بود ودخترش در شهر دیگرى درس می

هاى استخوان سوز  و مرارت    نشیون با تحمل رنجهاى بیکرا

سرمیزن هردرى  وبه  میرود  مسکو  به  تاکارى  ازتاشکند  کند،  د  پیدا 

مس رادیو  در  درسرانجام  نمیرى    کو  بخور  معاش  با  فارسى  بخش 

میگرد استخدا فاقم  ، هبو  هویت د  د. ولى چون رسماً  گاهى  رازچند  د 

میگرفت ، درحالى که عرایض متعدد    مورد آزار واذیت پولیس قرار

گرفتن  ارب بی  افغانى  تقدیم  پاسپورت  مسکو  در  افغانستان  سفارت  ه 

مگ بهکرد،  موفق  پاس  ر  نگردید.گرفتن  افغانی  اوتپورت  سط  و] 

  خلیلی پیغام های مکرراستاد    یدوستان خود و از جمله شاعر دربار 

ظا ب فرهرشه  از   ستاد،اه  خود  سلطنت  آخیر  تا  ظاهرشاه  دادن    اما 

انى  سال سرگرد   ۵7مدت  شیون در    [ پاسپورت به شیون دریغ ورزید.

پ  وآزار  اذیت  وجود  با  شوروى  اتحاد  کدر  آن  هرگز  ولیس  شور، 
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شوروی   روسیه  قبتابعیت  نگرفت.ورا  پاسپورت روسی  و  نکرد    ل 

(    19۸۶  بروریف   15  )دروطن  د  حسرت تمام بنام و یا  اخره  ب تابالا

از   وف 57پس  کشور  دوری  تبلیسی  سال  شهر  در  و  نمود  ات 

 109  شد.مسلمین آنجا دفن قبرستان  رگرجستان د 

سلط   سرنگونی  از  پس  شیون   حتی  متاسفانه  و  عهد  نت  در 

سال عمر داشت، نیزاجازه    7٦ه  و  د وز زنم کودتای ثوری که هنرژی

به نیاف تا  بزند   ت  سری  مألوفش  بهنش  چشما و  وطن  وطن  دیدا  را  ر 

آرزوی دیدار وطن از کشورش واز  ووطندارانش روشن کند .او در  

 جسته وگفته بود: د امداد وخ بخت 

   دی       به جان آمد دلم ای مملکت،ای بخـت امـــدا

 شم آهــنـگ آزادیــــرکتـــا آزاد از دل ب کــــه   

 زی       ین  وطـن رو روی شیراگر چشمم فـــتد بر

 وهسارش همچـو فرهادیدای کا فــد رم خوکن
 

این وعاش   متاسفانه  کشیده  زندان  و  رنجدیده  میهن    قانسان 

ن  که بیش از پنجاه وپنج سال بدرد دوری از آان دیدار وطن را  آرم

م از جهان پوشید.  ش ربت چگور برد و در دیار غود باخود بسوخته ب

روری  فب  15   یخظم:» سردار رحیم بتار صاحب کابنابر نوشتۀ داکتر  

اورا در حضیرۀ    در مسکو درگذشت و بنا بر وصیت خودش  19۸7

ین بود که در زیر  . آخرین آرزویش افن کردند د   مسلمانان در تبلیسی

  1902ولدش درده شود. ]تبخاک سپر  صخره یی در کوهستان وطن

اس سبوده  هنرمنرت.[  پروین   میرمن  پدر  خان  رحیم  پیش  دار  د 

میگفت، آواز می    و شعر ود. ا ت بپرس  طن سوت میهن ما و مردی و ک

آلات  انواع  نیکوئی   خواند،  به  را  رباب  خصوص  به  ی  م  موسیقی 

 
ورده  وتدوین  م شیون کابلی،گرد آسردار رحیسوانح ت وخاطرا ه برمبنای  کتاب این نوشت - ۱09

 ت. شده اس وری تهیهدنولی احم  آقای
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زبانهای   نواخت.  انگلیسی،    برعلاوۀ  زبانهای  به  وپشتو،  دری  ملی 

صیت های  خل و شی وارد بود و با رجاعربی و روسی، ترکی،  هند 

 اشت.«  ادبی و فرهنگی کشور ارتباط د 

تبصره   کاظم،در  تاریخی    سیاسی طرات  خا  کتاب بر داکتر  و 

ه  راشیون کابلی( به نکات بسیار مهمی اش سردار محمد رحیم ضیائی )

صفحات  وکرده   برکناری    90و    ۸9بحوالۀ  علت  شیون،  خاطرات 

رسپهسالار   و نادرخان  کار  از  سفارت    ا  به  او  چنین    هفرانساعزام 

ناد  سبکدوشی  علت  میدهد:»   ایبدست  الله رخان  امان  امیر  بود:    ن 

برادراآورد  بدست  دی  اسنا و  نادرخان  مستقیم  ارتباط  با  که  را  نش 

مشهور به  ملاعبدالله لنگ ]ص مانند  اخسرکردگان شورش منگل با اش

یکی ازاقوام    یزملاعبدالرشید ون  []دامادشملای لنگ  کاظم[، برادرش

ت و  مدعی تخریم نواسه شیرعلی خان فرزند  کان یعنی عبدالنادر خ

لپندی هند می زیست، ثابت می  راودر    هن کقوب خاتاج افغانستان یع

در انگلیس  ساخت.  که  بود  عبدالکریم  این  رحقیقت  او  قبایا  ها  ل  نزد 

پایگاهمنگل ف اینکه در جنوب کشور  برای  امیر    رستادند،  با  مخالف 

ن  ین سرنوشت نادرخان، امیر اما ی . در زمینه تعالله را ایجاد کنند   ان ام

شوروی الله   سفارت  مب  نارضایتی  اربنی  را  با  تبار  خان  نادر  ط 

نیز در نظر   کابل    گرفت. امان الله خان نادر خان را به بسماچی ها 

  و بدخشان  کاظم[ و برای این که وی را دور از قطغن  ارنمود ]حضا

اظم[  کفارت فرانسه   محمود طرزی که ]از سض  ساخته باشد، درعو

 110نسه سفیر ساخت«. در فرا به افغانستان آمده بود،

، مرشیو  بود  طب  زادهآدى  ن  پرستى  وطن  و  خواه  عدالت   ، ع 

حاکمیواز   از  و  برد  مى  رنح  خود  مردم  استبد فقر  خانداناد ت    ى 

 
ی )شیون  کتاب خاطرات سیاسی و تاریخی سردار محمد رحیم ضیائتبصره بر  داکترکاظم،  - ۱۱0

   کاظملاین، آرشیف مقالات داکترآنافغان جرمن  ، کابلی(
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ب  نادرشاه اشعار  در  نفرت خود را  این  و  داشت  ابراز  نفرت  سیارى 

 ست. ا نموده

  حمله کند، وخاینان را افشاء   است براستبداد شیون  وقتى میخو

شیر شعر تصفیه اش  شم  و با   رد،ش مى بباتیغ قلم بر او یور   نماید،

 میگوید:  میکرد. در قطعه زیر

      بکـنیم و سنبـل  ل ـــاد گما نه آنیم که ی          

 ل بکنیم لبب ه تعریف خوش آهنگىیا ک                                  

           که ازخانـه سلـطان ســرمـا      ا نه آنیــم م        

 بـریزند تحمـــل بکنیــم   است کههـرنج                             

        اریم       همـه آتــش زده نغــمه مــوسیــقـــ        

 ـل بکنیم می بسوزیم وزخاکستر خود گ                             

       ر شود آخــرکـار      گــاار و مـدد ــدا یگرخ       

 یم  ل بکن ـابگلشن کاک از مـزبلـه هـا پ                          

 ته زنیم             ان را به سنن نعش سرِ چـخاین        

 یم سرپل بکنو  گل فشان منـدوى وچوک                          

 

 یاد میکشد: شیون دریاد وطن میسوزد وفر 

   وخت بلب زبانم س   ردموطن چو نام تو ب          

 سوخت  انم تمام جـریزم اشک کزآتش ب                                      

 من ـه شمع بروید زخاک تربت سـزد ک         

 خت م سوروان ن چـرا که آتـش عشق وط                                 

 ! نیستی تنها به بـزم ســوختـن ای شمـع         

 سوخت  چسانم  ببین مــرا که فراق وطن                               

 

فریقطعه ًدرو   درانتظار  دیگری  داد   ستانه  ونعره ًمهانه  خوااد 

نامیمم بوم  تا  بلبلان را گرفته ازگلش ردم خوداست  ن  ون را که جای 
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مطلب را طعنه آمیز وچه حسرت بار     این   شیون .  میهن بدور اندازند 

 ان میکند: بی

  مستانه نیست هً ــر ـاخـــتر یک نـعدر تمام ب

 ست ه نیلبل لان بـوم شـد جاگـیر گلشن بهـر ب

 دولـت است  ستگاهر د ینتی د ظــالم ط  بسکه

 انه نیست وبیگی برخود رحم ویار راهیچکس 

 

 گفت:  د از وطنش دور شده بود، می»شیون«  که از دست استبدا

     ز  ــرگـهـزرگى  ـرسىی بـــرکـــهبـ

 و چم نکنم  خم   دله و دیوث پیش هر

 د دیـوان  رى سگ صوفاداسم ز بنوی

 م دم نکنمداحى آـرعى حیـف به صم

آز واشیون عاشق  کستق ادی  الال  تر  ست شور  در  از  و  ای  انه 

 چنین میگوید: جشن استقلال  

 د شوق ازخوشی پـر و بال گشاده ایم بــص       

 د استقبال ایـن  روز ســعــ ازنـیم  کـه تا ک                              

 شکر که با چـشم خویـش می بیـنـم زار هـ        

 وطن خوشحال دک وکو   زن وو پیر جــوان                              

 مــودیـم حـاصل آزادیبه خــون خــویش ن        

 وعیش وطرب بماست حلالت شرخوشی وع                             

 انـاد افغده بزنــ  ـایصـــداهــ م زدل کشیــ       

 خــرام هــلالتــا    بــروی گـنبـد نیلی اسـت                           

 پــا دراز کـــنی ـیران چــه ن دلـــیرزمبس        

 ــیر مجال د در حـریم شکــه مـوش  را نبـو                           

 دماغ فـــاسد خود را حســـود صاف نما        

 فـسانه ایست محال افغان ن گشتکــه محـو                           
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 داشت د خواهی ـابی  ی افغان ز مشت جـنگ      

 دار خـیال پـــی سلامـــت دنـدان خـویــش                              

 به ملـک مـا دارد    کسی که فکــر خیانـت      

 شود زبانش لال  ـلشا زپزچــشم کــور  و                           

 زمان"شیون" نیســت  ن نما کی طرب بکار      

 فــالین هست ا  ه گیر به شادی که نیکپیال                          

 

ورنج  گرانمایه  شاعر  این  وط    یاد  و  دیدۀ   گرامی  را  ندوست 

 هم.   ا شاد میخواروحش ر

 
 ن با شاه امان الله: دشمنی نادرخا تعل 

را   خان  ن با امان الله اختلافات نادرخا  صلیا  ت لعنظران  صاحب     

د   میدانن  سیبرابر انگل  در  هخوایآزاد   ه شااز اقدامات استقلال طلبانه آن  

ابا  که   افغا کسب  آس   استمعار  ژ یپرست  و حیثیت  نستان  ستقلال    ایدر 

وارد  با   دهکرلطمه  اا  د یبود  اج  نی نتقام  توسط  را  ودست  شکست  نتان 

  ن یوبنابر  فت گریم  ینادرشاه از و   وچه سقو، ه چپروردگان خود، چه ب

نش  اسهیانگل استقلال    ینی از روز تخت  اه  ش   ی سو  ور ازکش واعلام 

تامرگ او دست از    ی فغانستان وحتاز ا  او   وخروج   امان الله تا سقوط 

 نگرفتند. واتهام زدن به  او  ب یر وتخ ب یتعق

میان بر دشمنی  بهترعلت  درک  محقق    ای  سه  نظریات  دوشاه  آن 

نظراوصا زما انغفحب  کاظم  بدالله  نی،داکترسیدع،داکترعبدالرحمن 

 م: ذرانی یگز نظرم ومرحوم غبار رادراینجا ا

 

 رخان با امان الله: ت نادفاۀ اختلادربار ی داکترزمانیات نظر -۱

گر درکتاب  ارجش»داکترزمانی  اان  دورۀ  وتوطئه بازنگری    مانی 

  ر ان را د لافات نادرخان با امان الله خ« ریشه های اختهای انگلیس
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هاس های  آرشیف  جنادمحرم  برتانوی  از  ستجوکرد ند  وهمچنان  ه 

بیوگرافی الد نادراب» درکت  اننادرخ  مطالعه  برهان  ین  افغان«بقلم 

با امان اللهدریافکی  کشک نادرخان  خان اگراز    ته است که : مخالفت 

ن  موجود  لااقل  قبل  نشینبوده  تخت  نخست  روز  همان  امان الله  از  ی 

موجودوخصوصاً  اعلا   خان  راا  مبا  افغانستان  مستقیم  ستقلال  بطۀ 

زمد  هندبرتان ارد.  ارشیف  میگوید:در  اسنانی  د ی وجواد وی  که    ارد د 

میدهند،درپهل عوانشان  ودشمنی  دیگرد مل  وی  اختلاف  مهم  وعلت 

ا  محمدنادرخان  ببا  شاه  اتکا  یکی  الله  برمشاوری مان  وصاحب    نر 

پاشا در رابطه    منصبان ارتش ترکیه  ات  به اصلاح مخصوصاً جمال 

دیگری   و  اردوبود  صلاحیدر  محازدیاد  به  دروازی  ت  مدولیخان 

اند. دفترخاص  1920دسمبر  4وارفته  پورهرا چنانچه    ذکرشده 

بین غازی قسمت  در  طلاعات ا به مشاجره شدیدلفظی  مان  ا  افغانستان 

اشاره    ه به  موضوع نفوذجمال پاشاان در رابطالله خان ومحمدنادرخ

 111  نموده است.

بار  میگوید:غازی امان الله   امهنی  دراد داکترزما به   خان  عزایم  اول 

دو  در  محمدنادرخان  مذاشوم  مکرراان  ها  ه صعاهد ات  انگلیس  با  لح 

بول  وق  هان کنار آمدن با انگلیس هااادرخان خوشد. ن وک بل مشکدرکا

درمقابل  آنها  مالی  تصد   کمک  بعدم  وهمکاری  دوستی  معاهده  ا  یق 

همین  بود.   اتحادشوروی  عبدالهاد نا  پافشاری   دراثر  بودکه  دی  رخان 

  وسروصدا بلند شد   نادرخان را غدارخطاب کرد درمجلس  خان داوی  

وس  ا ت مشاجره اطبه  محمودطرزی  درکتاب  فت.غبیا  پایان   ت  ارهم 

درمسیرتاری اللهخ،نگاشتافغانستان  امان  که  با   ه    ارت کاردارسف  خان 

کاملا بگونۀ  درکابل  در   ًشوروی  شب  طرف  از  آنهم  برج  پنهانی، 

 
زمانعبدالر  کتردا-111 ام ، یحمن  دورۀ  وبازنگری    ،۳20۱انگلیس،   های  توطئهانی 

انگ)انسادمحرمان4۱۸ص استخبارات  شماره پورهفترا  هلیس،خلاص ه  خاص  4۱  گی  دفتر 

 ( 67400/۳7۱Foاطلاعات پشاور، 
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وکاردار سفارت،  از شاه  ود که علاوه  طنتی ملاقات نم رگ سلی اشمال

حضورداشت  جنرا هم  نادرخان  آمتعی  ولل  انگلیس  اقب  سفیر  ن، 

ملاضم  درکابل اعلیحضرت،ن  با  سر   قات  گفتگویهای  ی  کاپی]نقل[ 

را شوروی  سفارت  کاردار  با  گرفته    هک  شاه  شب صورت  درهمان 

 112  د.ه میگذار، منحیث اعتراض روی میز مذاکربود 

شاه با    ثیرگذار براختلافات مهم وتاز نشانه های  ی یکی دیگری ازمان

اند  ن مید رخاادرناد حمدهاشم خان برش به مهر وا ن خنادرخان را نداد 

ی تبدیل کردوسردار هاشم خان  به دشمنی خانوادگ که این اختلافات را

 بود کینۀ آنرا بردل داشت. تازنده 

ارت         به   ، خرواب باط  داکترزمانی  با     درخاننا  ی وص ص ط 

نوشته است که    ،لستقلاا  از   پس  سها یگلان مقاله مستند  پنجاه  از  بیش 

آرش افغان جلاتش  ا مق  فیدر  آندر  قابلای رمن  است،درن  دسترسی    ل 

  گلیس استخبارات ان هٔ را ازآرشیف محرمان  ی سند مهممقالاتش از  ییک

 میکند:  نطورتقدیم یا

مؤرخ    14ره  ش شمازارابل در گوزیرمختار انگلیس در ک  همفریز »

سال    1٦ ا1923جون  خود  ملاقات خصوص م  و   یز  بین  و    یایکه 

مح سالار  نادر سپه  گخا   مد  است  ن صورت  گزاررفته  م،    یدهد.ش 

تار  به  که  ملاقات  سفا  13یخ  دراین  در  صورت  جون  انگلیس  رت 

انگلیس    ا ر  ی نادر خان اطلاعات  محمد گرفته است ، سردار   به سفیر 

میت  که  آنرا میدهد  باف  وان  دورا  ی عضشاى  هاى  نکات]ن  ی لت ز  قاط[  و 

 شمرد.  ی رژیم امانف ضع

ات  و مجازدستگیرى   گفتم که   من »یسد که  در گزارش خود مینو   سفیر 

لحن  جنایت تصحیح  منفور،  مکاران  ظالمانه  و  نیمه  سخیف  طبوعات 

سرکو   یرسم و  دسافغانستان  انگلیسب  ضد  هاى  سرحد    در   ییسه 

 
 4۱9،ص0۱۳2، یسطئه های انگلدورۀ امانی وتو بازنگری ، ی عبدالرحمن زمان داکتر - 112
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سؤالات  احتم   هستند   یوزیرستان  آ  توانند   ینمالاً که  تأیید  تأخیر  نرا 

 د.«کر

ایش  ه د دست آورمحمد نادر خان درین ملاقات از لست طویل  ارسرد 

نموده یادآ وعد   ورى  مو  بازهم  یدهد  ه  قوایش  تمام  با  بهبود  که  براى 

انگلیس تلاش خواهد مناسب  با  افغانستان  ید. وى میگوید که»  ورز  ات 

ه  ایجاد شد ان "توچى"  مارد بمب  هٔ قعجود هیجان عظیمى که به اثر واباو 

نظیرى را براى برآورده ساختن خواسته هاى    بىهاى  است، تلاش  

خسف به  است چ  ر یر  ت  داده  مثال  د .  شاهاؤووقیف  با    د  توام  اردلى  و 

جرید برطرف   مدیر  عاد   ۀساختن  دستاورد  کدام  مشرقى"   ى  "اتحاد 

رى  اى دستگیات دشمنان امیر تلقى شده و برود. همچنان قاتلین کوهنب 

صورشان،   دردر  که  افغان  تى  دیقلمرو  احکاستان  شوند،  شدید  ده  م 

 صادر شده است.« 

تقاضا نموده  فریز  هم   انه ازخان صمیم   که »نادرد  یافزا  یم  گزارش

براى  تا  فعل  است  گرایش  بریتانیاى  توجیه   ، مردم  انظار  در  امیر  ى 

سکبیر  یک حرکت  از خود  مثاباید  دهد. طور  نشان  او  خاوتمندانه  ل 

ه دادن آن به امیر،  دی هند و هواحد از    ۀرز یک طیا پروامثلاً   که  گفت 

ت افغان  آورگفش  اثیربرمردم  داشخ   ى ت  )اسناواهد  محرمت.«    هٔ اند 

ل آرش شماره  یف  گزارش  سال   1٦مؤرخ    14ندن،  م  1923  جون 

کا در  انگلستان  سفیر  بهمفرى،  میرسد  بل  بنظر  کرزن(.   این  ه  که 

خان    ۀمشور نادر  انگ  ی وبخ   هٔ توصیمحمد  که  آ بود  ها  قبول  لیس  نرا 

چنکرد  و  دورند  در  بعد  جنوبدى  اغتشاش  داد   ی ان  ه  طیار  نبا 

اهستنوامیت  به  دوگان ند  اول شان  سند.  بر  شان   هٔ داف  دادن  هدف  نشان 

از    رژیم به مقابل شورشیان و غافل گیر کردن  ظاهرى نیت همکارى  

این    با  ا همچنان [ در توطئه هاى شورش بود. آنهس یدست داشتن ]انگل

استفاد میتوانستابتکار با  طی ند  از  انگلیس ه  به    یارات  مردمش  علیه 

صدمه   شاه  کنشهرت  شچنانچه    د. نوارد  ومخاهمینطور  شاه لفی د    ن 
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ها دوست بوده و از کمکهاى    در خفا با انگلیس آوازه انداختند که شاه  

      113ه میکند.«  تفاد آنها اس 

 

  :ادرخان با شاه امان اللهن دشمنیعلت ره ار در بانظرغب-2

 

ربار عغ امان الله خان  با  نادرخان  اختلاف    براثربعداز سقوط     الت 

سیاسیوفعالیت  ت  امبارز خانامان    های  میدا  الله  خارج  که ً از  ند 

از ط   اعلامیه به مناطق سرهای خود را  دستی  های   حدیریق چوب 

دا در  را  خود  هواداران  تا   میکرد  ارسال  اهندبرتانوی  کشور  ز  خل 

 د.طلع سازمومبارزات خود هان  وضاع جا

پروغبار  امانعلت  شاه   علیه  را  نادرشاه  زیر    پاگندهای  وان عنالله 

در   نفکران افغانىرده است: » روش تحلیل ک  « چنینرزه ازخارج مبا»

تا لزوم  رژیاروپا  علیه  را  مبارز  حزب  یک  ن سیس  احساس م  ادرشاه 

داشتن از  ناگزیر  هرحزبى  طبعاّ  و  رهب   کردند  ارى  هیئت  ین  است. 

خان چرخى در    لام نبىرزى و غمحمود طد از :  یئت عبارت بودنه

خان   بدالهادىخى و عدیق خان چر، غلام صن  دوله خاترکیه، شجاع ال

ما، و در سر اینها شاه  ین خان عزیز در رولحسداوى در برلین، عبدا

قرار داشت. اعضاى حزب مرکب از یک عده محصلین    خانامان الله

نافغان چند  و  ماموفراى  هاى  رین  ز  اافغانستسفارتخانه  در  و ان  روپا 

د   ترکیه و بودند. مرامنامه حزب  استامغیره  تسوید  بور  دربرلین  ل  و 

س سرى قرار گرفت  مجلتزر لیند مطرح مباحثه یک  و در سو  مطالعه

 تصویبات چندى بعمل آمد....  و

 لدوله سمت این مکاتبات که از طرف شاه امان الله خان ، شجاع اک قی

 ن م نبي خا وان غلابه عن ره بود ،ن افغانى و غیحصلی بعضى م ، خان

 
 4۱۸، ص۳۳20۱یسوتوطئه های انگل دورۀ امانیبازنگری ، ی رحمن زمانعبدال داکتر - 113
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رشاه اد دولت نراعلیه  ام پارتىقد ا رکت وفرستاده شده و واضحاّ خط ح

پارت نشا نخستین  هدف  میداد.  ن  ىن  دولت  مستقر  برانداختن  و  ادرشاه 

دولت  یک  و  ملى    ساختن  تجدد  و  ترقى  راه  گشودن  و  افغانستان  در 

مس و  کآزادى  در  د شاوات  عیوربود.  تمام  ر  زمان  پارن  تى  اعضاى 

ارى  عمستسوس ان چشم دوخته بودند. البته جا امان الله خاخص شاه  بش

ب م در  حزب  وین  فعام   وجود  زیر شغول  حزب  و  بود  تخریبى    لیت 

بلاّ مامور که ق  داشت . قرار بود آن اعضاى حزب مراقبت شدید قرار  

ش  مى  معزول  یا  مستعفى  بعدها  و  بوده  طدولت  از  هیئت  روند،  ف 

ى در خارج گان نشراتکدام ارهنوز  وند. حزب  حزب اعاشه ش   هبرىر

میکرد  سعى  و  د   نداشت  ال  اخدر  خارج  رو  فغانستان و  فکران  شن با 

رین ناراضى تماس  محلى و بعضاّ مامو  غانى و خصوصاّ با متنفذیناف

 بگیرد. 

حزمکات دست یب  چوب  توسط  آن  عمده  اعضاى  امضاى  از  بعد  ب 

ب یگرد انستان مغف داخل افهاى مجو وح  ه مشر ار اعلامیید و هم یک 

ا  ندین صفحهدر چ امان الله خان در  منتشر  ن  تافغانسبامضاى شخص 

یه امان الله خان  ل اگند و اتهامات مخالفین عمیه پروپ لااین اعدید. در  گر

بربشک او  استوارى رد شده، مرام  ترل  توضیح شده اى  افغانستان  قى 

و چهره اصلى  یده  تراف گرد ع عاقلانه ابود. ضمناّ لغزش هاى گذشته  

نادر ترژیم  شد شاه  سهصویر  بود.  در  ه  اعلامیه  این  آوردن   نفربه 

ناتا نسافغا نزد  متن  گرد درشاه  ن  ید هم  یک  مهاجرهندى  که  یک  آن  فر 

پسا بودبن که  خان  دوران  بالاحصار  م  در  فوراّ  م  اعدا  ازدستگیرى 

  114گردید.« 

 

 الله:  ه امانبا شاان ات نادرخر داکتر کاظم در باره  اختلافنظ-3

 
   115-114، صص 2غبار،جلد- 114
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س کایدعبد داکتر  ریالله  راظم  اختلافات  این  ترازغبار،  شه    در   عمیق 

سوم افغان وانگلیس می   وجنگ  امان اللهجانب شاه  قلال از  ستالان  اع

فرعی »  وان  وسودمند خود در یکجا زیرعن یند وضمن  مقاله محققانه  ب

پادشاه گردش مینویسد:»دلسه  یک سال«،  درمدت  عمده  ی  امات  اقدیل 

انگلیسهاآشکار   نهان  ام  علیه  و  هم شاه  از  الله  اول ان  روزهای  ان 

ریشه   او  ابااعلام  ه  کمیگیرد  سلطنت  بعد ان  فغانستاستقلال  راه   و  با 

بر حیثیت سیاسی شان   افغان ـ انگلیس ضربه محکماندازی جنگ سوم  

من اطقه  در  شد.  وارد  جهان  حتی  یکو  حیث  به  اینکار  با   فغانستان 

اس شکتعمکشور  د ار  به  گردید ن  معرفی  ش   نیا  امانکه  غازی    اه  الله 

  بودند  دد انتقاموزها درصر نا ازهما رمان این معرکه بود. انگلیس هقه

سر  رژیم  تا زودتر  هرچه  را  گامانی  قدرت سرکوب  و  کنند  ر  نگون 

قیام خوست و ار خود نشان دهند. از  ستعمخود را به کشورهای تحت ا

مه جزء نی، هحبیب الله کلکا  اغتشاشار و  شنو تا قیام  اعزام عبدالکریم  

ها ی انگلیسعنیک منبع  دند که ریشه های عمیق آن از یتوطئه هایی بو

 وردند.آب میخ

اای بقدرت رسانیدن  نگلیسهانکه  امان الله خواهان  چه کسی    بجای شاه 

من متضمن  تا  منافع  بودند  و  افغانستان  در  بین  شان  از  و  باشد  طقه 

، غلام  والی یک علی احمد خانعنی هروقت یآن قدرت در  چندین مدعی

درخان  نا  لارمحمد محمد ولیخان دروازی و سپه سا  نبی خان چرخی،

مطلوکد  نظر  امیک  هیچیک  بود،  شان ب  که  است  واضح  به    جواب 

نادرخان   محمد  اناندازه  برای  مناسبتر  برادران  اما گلیسو  نبود.  ها 

د  رای چنانش بادر اکثر بر  در آن بود که محمد نادرخان و  مشکل کار

دو از وطن  اسال  و  درزحلقه مر  قدرت  و    ستقیم  بودند  بیرون  کشور 

نمی خارج  د  نتوانست   آنها  نمااز  و  اقدام  لازم  داخل  در  یند  قدرت  نیز 

تا   ردند کتیکی برای این منظورطرح کبنابرآن انگلیسها پلان تانداشتند. 

جبور  ت مآباد دولحریک قیامها در شنوار و جلال  در قدم اول توسط ت 
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وسیله بنیه دفاعی در م دارد و بدانجا اعزابه آنای نظامی بیشتر  شود قو

نی بطرف کلکا  وای شرفت قزمینه پی  رعین حالد   وف گردد  کابل ضعی

شود. مساعد  قبلی    کابل  جذب  دراثر  پرقدرت علاوتاً  اراکین  بعضی 

ازیک سو اطراف شاه خالی شود    مخالفین، درنظر بود تاسوی  دولت ب

ازسوی   مقادیگو  قور  برابومت  در  دولت  گرو ای  کلکانر  خنثی پ  ی 

راگردد.   شاه  وضع  دراین  که  بود  دیگرنمسلم  آناش د ه  جز  یا ت،  که 

شود تسل ییم  فرا،  کش ا  مقاومت  در  یا  و  کند  این  ر  در  لذا  شود.  ته 

ر زدن او ی می افتد و آنوقت کنالکانو، قدرت بدست حبیب الله  کسناری 

 د.خواهد بواز قدرت کار دشوار ن

الله مؤثر    شهای شاه امانرین تلال، آخیق این طرح درعمبا اجرای دق

لطنت از س  تا  بور شد "سقوی" مجغائلهٔ    دنشر برپا  نیفتاد و شاه دراث

تا به  و  دهد  (به    1929ی  جنور  14)  13۰7جدی    24ریخ  استعفی 

و   برود  سرد سلطنقندهار  خود  برادر  به  را  خان  ت  الله  ارعنایت 

ام واواگذارد.  این  چنگذاا  روزیری  نکرد    د  دوام  بالآبیش  خره و 

در یب الله  حب  پادشاهیالله  کلکانی به قدرت رسید.    طبق پلان حبیب بر

ان مد   دوره  یک  گلیسهاطرح  کوتاه  بسیار  تلقی  انتقالی  ناپایدار  و  ت 

به سهولت سقوط میکرمیشد ک باید  نادر خاند و  ه  و    بجای آن محمد 

بودند، بدون    طن شدهاهی ود رطریق هن  برادران که از فرانسه و از

و  ما بزنع  ممشکل  سلطنت  به  هرگ  به  اینکار  آنکه  با  مان  یرسیدند. 

ماه پرمشقت را در بر   و هشت شد  عملی نده میشد،  که حدس زت  لسهو

ستان به  فغانرینه برآورده شد و سلطنت افت، اما بالآخره آرزوی دیگر

تعلق گر اعکسانی  از  و  انگلیسها  که مطلوب  آنهفت  بتماد  ار رخورد ا 

 ند. بود 

در سایر نقاط کشور در حال    سترش قدرت برای گ   لکانیهنوز قوای ک

بو قواجنگ  و  در سمت حمدنادرشم  ید  پردچ  جنوبی  اه  که  ار  اگندگی 

قندهارمردم ش  در  سلطنت  مجدد  اعاده  قیام  برای  غازی  الله  امان  اه 



 178 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

قوای    بخصوص هزاره ها آماده جنگ با  و با حمایت دیگر اقوامدند  کر

ح شدند  وی  سق تا  بهو  رو  غزنی  گذاشپیشر  والی  ب فت  درآنجا  ین تند. 

برخو شاه  مخالفان  و  وورصردهایی  حامیان  گرفت  و ت  خطرجنگ 

شاه  اقوا  بینکشتار   کرد.  بروز  شدت  به  تصمیم  م  وضع  این  دیدن  با 

شور را اعاده سلطنت بگذرد و کو ازفت به برادرکشی خاتمه دهد  گر

  115ترک کند. « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ک  - 115 پیداکتر  مختصر  »کشف  رااظم،شرح  مقاله  نامون  بالحال  اعدر  امان  قلم  لیحضرت 

 ( 2021اکتوبر 11من آنلاین،  الله«)قسمت اول(افغان جر
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 : تنگدستی شاه امان الله درایتالیا 

         

 

 درایتالیا  دان خودفرزنبا  ه ثریاوملک شاه امان الله 

 

 : ندیهخاطرات شاهدخت ه

  ت و نه ماهه وملکه ثریاس  ان الله اه امشد  زن نهمین فر  ندیه ه شاهدخت  

وم پدر  با  که  بود  مادر  شکم  و  در  ادر 

ترک  وابست را  افغانستان  مجبورشدند  گانش 

و    ن دیگرشاه امان الله غازى بگویند. به سخ

در  م شان  خانواده  با  ثریا  مى      23لکه 

تکشور  1929 چمن  را  راه  واز  گفتند  رک 

  یک قطار   برتانوى شدند و توسط  ارد هند و

 دافغانستانشاهدخت هندیه                         .د  ى گردیدنبمبئ  ىاهر

بمبئ  شهر  در  آمد. هندیه  بدنیا  هندوستان  ب   ى  سردابگفته  ر رادرش 

داف الله   هندیه،عاحسان  تولد  هنگام  به  غانستان  که  هندیها  از  یى  ده 
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ازپدر  قات ملا بودند،  آمده  الله   امان  کردند شاه  خواهش  براى    م   تا 

د را  اوزم ن ماند ناش باقى بخانواده ا   واطر شاه  آنکه هندهمیشه درخ

خوا  ندیهه این  هم  وشاه  با  بگذارند،  هندیه  سپس  و  پذیرفت  را  هش 

خوو یافت  ابستگان  رشد  شهرروم  در  و  شد  آواره  ایتالیا  به  و  د 

    در سویس به سررساند.  سپس  روم و ا در تحصیلات مقدماتى خود ر

لال  استرداد استقگرد  سال  مین  ۸۵از    بمناسبت تجلیل  کهدر سیمناری 

دزی  غا یحضرت  لاع»نزیرعنوا   ،کشور خان  الله    کی خپلواامان 

حضرت  ل اع)رى«  ستو خغازی  ي  الله  آزادی(  انامان  ستاره   ،

آلمان  اگست  اواخر در  درشهرکلن  بود   2004ماه  از  تدویرشده  من   ،

وشاسوید  وشاهزادهن  روم  از  جان  هندیه  ول  هدخت  الله  یلی  احسان 

خانمش م  ز ا  طرزی  و  د سویس  انگلسیهمانان  از  ودیگگر    ر تان 

ا وپار شهرهای   غربی   بودند. ای  ورزیده  جانب  سیمنا  شتراک  از  ر 

دکلتور )دا ان فغانستان  زرین  برهبری  تولنه(  ودی  حضور  ځی  وربا 

اف  ۸00تخمین   کُلننفر  شهر  حومه  در  واز    گزار   بر  غان  بود  شده 

الب علمی  رای برنامه های ججاز نصف شب با اتا یک بعد  3ساعت  

      امه یافت.د وهنری ا

اطرات پدر  از خ  بیانیۀ خود تر شاه امان الله در  دخ،  افغانستانهندیه د 

سخن  خو حاضرین  به  خاطرات  د  مرحومم  پدر  از  گفت:»  و  زد 

ت دارم.  ر محبزمان خاطرات جالب وپ  فراموش ناشدنی دارم. درعین

هر   ما  طفولیت  دوران  ردر  ما  رخصتی  برای  روز  به  ا  زدن  قدم 

بردند.  ول رومقبپارکهای   هنگا   در جریانم می           ه روزها ک  میسال 

به لب بحر می    از شهر و وتر خود به بیرون  ه مما را ب  طولانی میشد 

یکردند وبا  بردند. برای ما اطفال جشن بود، بخاطریکه با ما بازی م

خوش      ف می بود، پدرمومهربان بودند. وقتی که هوا صا  ا خوشم

  به غروب و ب نزدیک  ی که آفتاوقت شا کند.  غروب را تماداشت که  

ایرنو میشد،  وگلابی  ونارنجی   سرخ  غگ  حالت    روب شان  به  را 



 181 امان الله خان شاه  الحال نادرخان بقلم فکش

آخر    اکرام اطفال  تا  اگرچه  میشدیم  جمع  دورپدر  .ما  میکردند  تماشا 

می بودیم، چون میخواستیم    خاموشر این لحظات  شوخ بودیم ، ولی د 

 احترام بکنیم. لت متفکر پدرم به حا

ا به وطن  م  ند سعی میکرد دادند،    یم اسلامی تعلت ما را  ز وقت طفولیا

قابل خود  ما را م  وعلاقه پیدا کنیم.شق  تان ععزیز خود و ملت افغانس

سلام  ایستاده میکردند ومثل  یک معلم خوب ما را درس تاریخ ودین ا

برا میدادند  افغا.  راجع به  نستان میدادند.ی ما درس تاریخ قدیم وجدید 

  و آرامتر   دگی بهتر رای یک زند بزوهای خوای خود و آرپروژه ه

وبخوو افغانستان  ومردان  زنان  یشبختی  ارای  نوین،  ک  فغانستان 

دند و مخصوصاً برای زنان، برای ما میگفتند: تا وقتی که  ریح میداتش

تع کشور  بزنان  نداشته  سالم    اشند،لیم  اطفال  توانند  نمی  به  هیچوقت 

خانواد  تقدیم  محیط  وجامعه  قبله  مانمایند.  گاه  غمهم  ه  در  تعلیم    یشه 

ما  و اثر  رغود تحصیل  به  واقعاً  بودند.  ما  ایشان    ویق تش     م صحت 

خواهرا براد همه  و  مثل  ن  رسیدند.  عالی  تحصلات  به  من  ران 

مصار از  همیشه  الله،  جلوگانجنیراحسان  اضافی  یکردند،  م  یریف 

هیچوق تحصیل  درقسمت  نمیکرد،مگر  دریغ  شرای  ت  ط  باوجودیکه 

   .یم وب نداشت اقتصادی خ

.  ل دادند پایان ناپذیر به وطن را انتقا   شق برای ما عطفولیت    پدرم از 

د افغانستان احترام داشته باشیم. غریب  رای هرفرمیشه میگفتند که به

رام بگذارید. این توصیه  م احتبه تمام اقوایا پولدار، مهم یا غیر مهم و  

 رد. وش نخواهم کنکرده ام و فرام ن هرگز فراموش ها را م

ال بسیار جدی بودند. برای  ح ین رین و درع مادر شی م ملکه ثریا،مادر

میدادند. مثلاً، چیزیکه من  را یاد    و برخورد اجتماعی  ب داما همیشه آ

وقتی  حتی  میگفتند:  نمیکنم،  فراموش  خود   هیچوقت  میان  حرف    که 

نفریکه   آن  باشید،  مواظب  کنامیزیند  از  میشود تصادفاً  تیر  شما  ،  ر 

مقابل را  ف  طرید کمبود  گفتند بانخورد. میبر   ما برایش حرف های ش
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زنده    نین برایدل باشید. این قوا وعاجدی    درک کنید، ولی خود تان 

   .گی خیلی مهم است. من کوشش میکنم اینها را مراعات کنم  

ها را  عضی اوقات نمیتوانم همین توصیه  ت و ب خیلی مشکل اسولی  

 دهم.  ود انتقالی خ اولادها برده ام به   لدین خود به ارث که از وا

دگی خود  زن  ازی امان الله خان باهمه اولادهای غ  مان  مرور زما   به

شدی  همصروف  ولی  اینکه  م،  تا  داشتیم.  خطی  رابطه  پدر  با  میشه 

یک شفاخانه به  و در خت مریض شدند پدرم س 19۵9متاسفانه درسال  

تند. هندیه  چشم از دنیا بس   19٦0اپریل    2۵  ساعت هفت صبح روز 

که هفتابع  افزود  از  سد  وپنج  هنوزهم د  با    لت م  ال  همیشه  افغانستان 

لب هرافغان جای دارند.  د و در قاز ایشان یاد میکنار  افتخ  احترام وبا

همی بزرگوارم  پدر  خان،  الله  امان  دختر  حیث  و  به  درقلبم  شه 

هندیه جدرخاط ادبیاراتم زنده هست.« )سخنان  خودش  ت  ان مطابق 

 است.( ضبط شده 

 

 دیه:  لخ شاهدخت هنهً تخاطردو  

ه در  رند همراه نگا  2004اگست    30فغانستان، روز داه  هدخت هندیشا

اشتراک  ک  دعوتی  انجنیر  ورزید  ودیرینم  گرامی  دوست  از طرف  ه 

دکت وخانم مهربانش  مینووال  در حومه  حمید   ور رحیمه جان ستار  ی 

ن وهندیه  ت به محل دعوت مد. قبل از عزیمشهر کلن ترتیب شده بو

 . ر کلن قدم بزنیمشهر نۀ راین د پل رودخا یم تا بر  افت ن فرصت یجا

ه برای من  که مرحومعلیحضرت مرحوم وملز ا از شاهدخت پرسیدم ا

وقت بسیاری  پدرجانم   : گفت  میکردند؟  چه  درخانه  که  کن  ها  تعریف 

با    ن بود که ما را انستان تعریف میکرد وسعی شان ای ز افغبرای ما ا

د  وطن  تربیت روحیۀ  شاه   وستی  کارهای تم  کند.  را  ام  خودش    خانه 

و  ام انج خوراکه  مواد  خرید  کار  و  خان ترمیم    میداد:  ورنگمالی  ه 
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ا خودش میکرد واگر موترش خراب میشد، مثل یک  ی خانه رنجار

 درست میکرد.  وآنرادراز میکشید  میکانیک موتر زیر موترش 

ترب  متوجه  به مادرم  و  بود  ما  که   یت  میداد  یاد  با   ما  ردم  م  چگونه 

باورد  برخ چگداشته  و  لباس  شیم  در  و بپونه  را  ها  لباس  وکدام  شیم 

بپ  کدام خوشیم موقع  میان  در  چگونه  ب.  گپ  بکسی  ود  که  زنیم 

نخندیم.  برنخورد. می باید هیچوقت بر دیگران خورده گیری نکنیم و  

اه افغانستان  بود پدرم پادش  که همسایه ایتالوی ما که شنیده  م است یاد 

وحالا  بود  اوهمسایگ  دره   م   ی  خوزندگی  دییکند،  به  پدرم    دن است 

و  تابستان  روزهای  هوا    بیاید. 

دیدیم   م شده بود. یکبار  ارگر بسی

بود   چاق  بسیار  که  مردی 

به   بود  پوشیده  پشمی  ودریشی 

ت او  آمد.  ما  تکمه  بخانۀ  مام 

شی خود را بسته کرده ی دریها

وعرق    رویش  بود  سرو  از 

آن جا وضعیت  بود.  مرد   ری 

ً واقع آ  ا ب خنده  من  ور  و  و  ود 

که   خواهرم همه    زا  ناجیه 

به    خوردتر بودیم، در دل خود 

   در آلمان( 2004هندیه بانویسنده در  ختشاهد)  رد میخندیدیم ولیآن محال 

از خانه ما رفت. من  ه او  نمیتوانستیم به صدای بلند خنده کنیم. همینک 

د  یم اگر چنع کردیم به خنده کردن وگفت صدای بلند شرو  با  و خواهرم

دیگر  اینج  دقیقه  نشس او  ما  شب ی  ته  گرمی ود  از  میمرد. خلاصه    اید 

خانه شما  باید بالای کسی که بم ما را نشاند و گفت که شما نمادرجان

مناسب  ریشی  شما را احترام کرده است، بخاطر اینکه چرا د آمده  و  

ید آن مرد جزهمین لباس،  خنده کنید. شا  یده آب وهوای تابستان نپوش
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دیگری  لب نباید نداشته است،  اس  لببخاط  پس  احترانسا  اسر  ام  نها را 

 کرد.

خانوادۀ اعلیحضرت  شاهدخت هندیه جان ، فقرشدید    از خاطرات تلخ

رفتن  ران جنگ دوم جهانی در ایتالیا بود. در راه  ه امان الله در دوشا

ندگی خود در دوران  ز  ن برای ما از جا   به خانه آقای مینووال، هندیه

دگی  ی زنا زهن روخ تریتل   گفت:   عریف میکرد و نی  دوم تجنگ جها 

د  در  مما  که  بود  این  جنگ  شغلم ورهً  تنها  ها  ماه  و  ها  هفته    ا 

و بخریم  درک  میتوانستیم  وگوشت  میشد  بخوریم  پیدا  اگر  و  نداشت 

ما  و  بود  گران  پدرجانم توان  بسیار  نداشتیم.  را  آن  آنکه  بر  خرید  ای 

بودیم،   رین خانواده  له و خورتاهرم ناجیه که هفت وهشت سامن وخو

نش ذ تغسوء  دچار   از رشی  و  هویم   ، نمانیم  ما  د جسمی عقب  رسال 

سویس که از طرف  یک موسسۀ خیریه در    رابرای مدت سه ماه به 

ان واطفال بی  دختر  یسا سرپرستی میشد میفرستاد تا در جمله سایرکل

رد. درآنجا برای ما غذای  پرستی صورت بگیسر  سرپرست  ازماهم 

سه  د و بعد از  م بو ه ر  روشیو پنین  گوشت  میشد که درآ  هتری دادهب

روم   به  دوباره  مماه  خوراک  بازهم  چون  بود،  برمیگشتیم.  شغلم  ا 

م  میشبزودی  لاغر  دوباره  آدم  ا  که  است  بسیارمشکل  این  و  دیم. 

و یا  که  وض گوشت وعوض شیر و پنیرو مسشک وععوض نان خ

 ورد.  ح شلغم بخی گوشت، شب ، چاشت وحتی صب برنج وسبز 

ما  یکه  رآخبار  د که  شرح میداهندیه   به همان  پدرجانم  به سویس  را 

جا باقی    اه ، مدت دوسال درآنسسه خیریه فرستاد ، بجای سه ممو

نمیداد    اجازه اگرچه قانون آن موسسه از سه ماه بیشتربکسی  ماندیم.  

  ه شدن سرحدات میان ایتالیا شدت جنگ و بست  لیل که بماند ، مگر به د 

ما  ما  وسویس  دوسال  خ تا  و  موسسه    رئیس  که انه  وشبختندیم  آن 

دوسال تمام   ا را از موسسه بیرون نکرد ومادرجانم را میشناخت و مپ

ودیم که اگر ازخانواده بدور استیم مگر  ماندیم وخوشحال ب  در سویس
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انی  میسر میشد و زمما  شاک بهتر نسبت به خانه برای  ک وپوخورا

بر    ه  نواد نزدخاایتالیا  م دوباره به  ا توانستیکه جنگ به آخر رسید، م

 برای بردن ما آمده بود. ینل قطار ریل پدرجانم ردیم در ترم گ

ن فقط یک پیراهن  م مدت دوران جنگ م ه جان میگفت: در تما هندی 

ف آن  از  اختیاط  با  و  درداشتم  پ  قط  که  میکردم  استفاده     اره دعوتها 

بالاپو بالا نشود.  من  نداشتم.  زمستانی  براد   ش  ابتپوش  که  را  دا  رم 

م رحمت الله  ده بود و بعد به برادرده وکهنه کرپوشی  را آن    مدتهاپدرم  

به برادر دیگررسیده بود و بعد   ه بود و او  م احسان الله رسید از او 

رانجام برای من رسید و من  ید، سآنرا رویگردان کرده بود ومی پوش 

د. خیاط  پ وروی کنو گفتم که آنرا برای من چ  نزد خیاط بردم   را   آن

وی گردان شود و این  ر میتواند ر یکبا  قطاس ف یک لبدخترجان  گفت:

مدی چپه  نه  که  است  کهنه  بناچاگرآنقدر  راسته.  نه  همان  یشو  ر 

برا   بالاپوش را   ی خود من پاره کردم  و از قسمت های  پشت  آن 

 یگذشت. ر مدامن ساختم. بدین سان روزگا

زند شاهدخت   های  سختی  خود  که  لمسهندیه  را  به    گی  و  کرده 

ج  کمک به یک انسان محتا   ، میداند کهآید  یم   رسنهگ  دل  صطلاح ازا

عمل  یک  وچقدر  ناک   ارج  وبشردوستانه   چقدر  به    انسانی   . است 

دل او  همین  در  یل  افـغانستان  بحران  آغاز  از  ک  19۸0که  با  تا  نون 

نـاپ خستـگى  هاى  اطفـال  ر شخصى صدهــا  ـذی تلاش  به  دالر  هـزار 

  از خود نام   ر هم اـبى یک، ول   رسانـده   فغانستان کمکـرپـرست ابى س

( ارسال شده  ها توسط او ) فلان بنت بهمان  نبرده است که این کمک

 است.  

غنیعهد   ات اشرف  هندیه    حکومت  شاهدخت  به  نیز  کمک  برای 

بهنان بکودکان وز افغانستان خود را  در    ی سر پرست  در وآن  این 

زنان  ز را از  ات غیرمود روتی زیورمیزند و لباس  ودوا و کفش وح
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میکند   جمع   اییلی تاای دختر  آوری  و  زنان  برای  وهردم  و  محروم  ان 

 ن می رساند. شهید افغانستا 

پدرال  س40هندیه   ایتالیا  بعد ازفوت   ش، در عهدحکومت کرزی از 

  ر ومادرخودملکه د عرایضی برای اعاده ملکیت های پآمد و به کابل  

ا  ی خود بصاحبه ها م نمود ودر مان تقدیثریا به مراجع عدلی افغانست

داشت  ها    انه رس جا اعلام  اعاده  صورت  در  اش،  که  پدری  یداد 

دراختیار  سازد وآنرا مجانی  وهنتون در کاریز میر بدرنظردارد یک پ 

رد، اما متاسفانه که دستگاه  بگذا  دولت وتعلیم وتربیت فرزندان وطن

نداد و  یب اثر  این عرایض شاهدخت هندیه ترت  د دولت کرزی بهسفا

به ظاهرش که  مبا باعنوان    اه  د ی  سلطنت لت  ارگ  داشت،  ر  اقامت  ی 

لان  های پدر وپدرک  ل ملکیت های "کاریز میر" را که در اص  ملکیت 

دولت    رقدرت بود به فروش انداخت و قسیم فهیم مقام  پ  خان   امان الله 

دربد  را  زمینها  آن  دالر  لکرزی   بین  "ملیونها  جامعه  های  کمک   "

والمللی   به  ود که  دفاع  اختیار زارت  ف  ر  رفت  رمیگقرام  هی قسیم 

تقسیمنمود وظاهرشاه آن پ  خریداری نمود    ولها را میان پسران خود 

 در بردند. ا گرفته از کشور بوهریک سهم خود ر

لگی در سا  94عمربه اکتوبر    13یخ  تار  در    دافغاستانشاهدخت هندیه  

 . شت رگذ د وم ایتالیا ر شهر
 

 : آنتدفین ومحل  مان اللها شاه ۀ جناز ازطنت سلترس 
 

سویس بسترى  ر  در یک کلنیک د شاه امان الله    196۰در اوایل سال  

ثابت نشد ودر   را مداوا نماید، اما تداوى مفید رش  شد تا مریضى جگ

سال    31زاده و پادشاه و  سال به صفت شه  37اپریل پس از آنکه    26

بست.  گى کرده بود، چشم از جهان فروزند   ت یک مهاجر بینوابه صف
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اما خا جنازه  رن الله  به ن  و  نمود  بدرقه  طیاره  تا  احترام  گارد  یک  ا 

 116  ان نقل داده شد.ستافغان

سراج کبیرالله  مرحو  سردار  اعلیحضرت  زادۀ  الله  برادر  امان  شاه  م 

جنازۀ مرحوم اعلیحضرت به    ندر مورد تدفی  2۰۰7هشتم جون    روز

کهرایم  بفونی  تلغانستان  اف ش  گفتند  اما برطبق وصیت مرحوم    ن الله اه 

قبجنازه   پهلوی  در  باید  خان  وی  عبدالرحمن  رپدرکلانش،امیر 

ع توسط سردار بوستانسرای کابل دفن میشد، مگروقتی این موضو در

فته شد، اده امان الله خان  به شاه ولیخان وظاهرشاه گولی، خواهر ز

جنشاه  ظاهرو   ولیخانه  شا تدفین  قبول  اللهاز  امان  شاه  درجوار  ازه   

ه ملکه ثریا  سه روز هیچگونه پاسخی بو تا    ند کرد ش ممانعت  پدرکلان

 ملکه ثریا، دراین میان سه کشور حاضر شدند جنازۀ داده نشد. بگفتۀ  

ب خود  درخاک  را  مرحوم  اول  شاه  کنند.  دفن  خاص  احترام  ا 

بود  پاس    کشورترکیه  به  اللهکه  امان  شاه  کمالدوستی  مصطفی  با    

ماتاترک   جنازه  بود  رارحوحاضر  شاند   می  مراسم  بهبا  ه  ترکی  اری 

 بسپارند.  انتقال داده در پهلوی مقبرۀ کمال اتاترک بخاک

ونستان بودند که  ن سعودی بود وسوم مردم پشتدومین کشور، عربستا 

ده گی نشان دادند. دراین  آمابرای آوردن جنازۀ مرحوم غازی امان الله

وقتی ،سفر کرده بود کو  به مسکه  صدراعظم    د م سردار محمدداوهنگا 

س کآمادگی  باوی    شوره  را  پشتونستان  مردم  وبحصوص  مسلمان 

گذاشت تا  درمیان  داد  او هدایت  د ند،  امان الله را  ر جلال  جنازۀ غازی 

ب کنند.  دفن  امیر شهید  پدرش  قبر  پهلوی  در  امااباد  ن الله   رادران شاه 

درخواست   وی  کوخواهران  شکردند  جنازه  بار  ه  یک  مرحوم  در اه 

رب وی ومردم کابل مراسم احترام اقاتا  ابل پائین شود  میدان هوائی ک

راین خواست قبول نگردید ه فقید بجا آورند، مگخود را نسبت به آن شا
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میدانود  در  کوتاه  توقف  یک  از  بعد  جنازه  که  داده شد  هوائی   ستور 

منتقل  قندهار   آباد  به جلال  دفن ش وبلافاصمستقیماً  قبایل  له   ود.سران 

ز میدان هوائی ننگرهار  ن ااوارا با حرمت فر  جنازه مرحومی  تونپش

اب شهرجلال  میان  واز  باغ برداستند  وبه  گذشتاندند  الاماره     اد  سراج 

 ۀ  امیر حبیب الله شهید برزمین گذاشتند.  نزدیک مقبر

جن که  بخاک سپرد هنگامی  میخازه  عبدالغفار خان  ، خان  واست  ه شد 

ه  اد د   انلقب فخر افغ  منمان الله به  ه او همینکه گفت: شا  رانی کند سخن

محب شاه  این  های  کارنامه  مورد  در  میخواهم  ومن  قدری است،  وب  

ه نشد وشاه ولی خان با قهر به وی اجازه سخنرانی  داد  صحبت کنم،اما

 .از سرمقبره دورشد 

 
 رسرقبرپدرش دعا بشاهدخت هندیه دست ب

اللهسر کبیر  ندار  علاوه  سراج  اللهمود    امان  شاه  فاتحۀ  مراسم   که 

پسر بزرگ شاه شتی برگزار شد وبرادران و  د پل خدرکابل در مسج

وز  سردار رحمت الله جان بر گلیم فاتحه نشسته بودند. در رامان الله ،  

جمع آمده    سوم جمعی کثیری از مردم کابل درصحن مسجد پل خشتی

تا در ختم امان اللهتحه پسر مرفا   بودند  ببینند    راحوم شاه  از نزدیک 
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اخلا گزاریومراتب  حرمت  و  ر  ص  نخود  فقید بسا  شاه  آن  به  ت 

حمت الله اجازه داده نشد تا ازجلو مردم ازبدارند، مگر به شهزاده رابر

را از   و ازایشان اظهار تشکر نماید. شهزاده رحمت الله کابل عبورکند 

میان صف    کبیرالله سراج بهبردند وسردار  رونعقبی مسجد بیدروازه  

که او از دروازه عقبی بگوید  ردم تشکر کند ومردم فرستاده شد تا از م

 سراج علاوه نمود که در همان یراللهسجد خارج شده است.سردار کبم

پسر مرحوم شاه  امان الله گفته شدهر چه زودتر  روز سوم فاتحه به  

ک روز دیگر مود که فقط  ی ش نولی او خواه  را ترک بگوید،کشور  

دار  به وی بارقصر  تا یک  داده شود  پغاجازه  که   مان راالامان وباغ 

مینموده یاد  زیاد  دومحل  ازاین  ببی   پدرش  نزدیک  د از  ستگاه ند، مگر 

قسلطنت   از  ورزید سلطنت  امتناع  وی  انسانی  خواست  این  بول 

ن( با دل پر حسرت و  هر زاده خود) نواسۀ محمدولیخا وشهزاده با خوا

اشکچش ک  مان  شد  مجبور  شابالود  بگوید.ل  ترک  را  خود  آبائی   هر 

پغوحس دیدار  وقرت  به گورببرد. زهی  مان  با خود  را  دارلامان  صر 

 شاهی!  استبداد رژیم

 
 شاه ولیخان هنگام وداع با شهزاده رحمت الله دافغانستان
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   :ن واکنش امانیستها(دعزیز خان )اولیسردارمحم قتل 

 

عبداللهبناب داکترسید  کاظم،رنوشته  برادرسردارم      اندرحمدعزیزخان 

 . نعیم خان بود  د حمو مپدر محمد داؤد  نادرشاه و

سال در»  محمد یوسف خان سردار  اول    فرزند   یز خانر محمدعزداسر

و بنی  درکابل بدنیا آمد و در کودکی به معیت پدر   م( 1877ش ) 1256

برتانوی  اعمام خود  هند  به  گ  همه  بتبعید  درآنجا  او   . ه مکتب ردیدند 

به  رف و  مسلطت  و  آشنا  انگلیسی  و  اردو  سن    زبان  در    24گشت. 

خا  گیسال همه  معیت  وطن    دهنوابه  ازدواج به  از  پس  و  برگشت 

امیرحبیبب  خو با  خاناهرش  منشی    الله  معاون  حیث  به  الملة  سراج 

    خدمت شد.  دفتر مخصوص امیر شامل

نادرخوقت محمد  برادرش  ازی  پس  درس  ان  سقوی  حکومت  ال  سقوط 

 یز به کابل آمد ن اعلام سلطنت کرد، محمد عزیز خان  درکابل  م  1929

  1933رر شد که تا اوایل سال  رمسکو مقد   تانحیث سفیرافغانس   بهو  

ب وظیفه  ماند درهمان  بتاریخ  اقی  او  ) 1933مارچ    23.  حمل    3م 

وزیر1312 حیث  افغانستانش(به  مقرر    مختار  اما  د دیرگدربرلین   ،

کار هن  از  کوتاهی  مدت  نگذشته  وز  که  ش  همان    6بتاریخ  بود  جون 

( سیز  از  ،(هنگامیگه  1312جوزای  16سال  عمارت  های  ت فارنه 

می بنام  توسط  شد،  پایان  افغان  نزارسیدکمال  یک   مورد دیک  فاصله 

تفنگچه ضربۀ   فیر 

و و زخمی  قرارگرفت   شد 

بعد در شفاخانه جان   ساعاتی 

اولین  دا حادثه  این  زنگ د. 

خانواده خطر   برای  را 

هم مصاح که  ازبان  پس   ه 
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د  به سلطنت  شاه  نادر  محمد  دراف  ررسیدن  قدرت  قرار ا ستغانراس  ن 

بگرفت صداد  ودنه  به  بعد    ،  ماه  پنج  که  عقرب  16بتاریخ  درآورد 

کابل  1933مبر  نوا  24)  1312 در  محمدنادرشاه  شهادت  به  م( 

 انجامید.  
 

 د: ل مینویساعترافات سیدکما انیداکترکاظم درپا 

اداران سرسپرده شاه امان  ی از هویدکمال یکجای شک نیست که س »

قدرت مانی و ب ا  طنت را در سقوط سل  اسهگلیی بود و دست انزغاالله  

محمدنادرشا میرسانیدن  شریک  سلطنت  به  و  ه  که  دانست  بود  معتقد 

ستان را تحت هند آزادی افغانانگلیس ها با همچو تغییر باردیگر میخوا 

با قتل یکی خواست    ا سیدکمالای خود قرار دهند. لذ خواسته ه الشعاع  

معتبرسلطن های  توجه    ت ازمهره  ماهیت  رن  جهاازیکطرف  به  ا 

غیرمر  دیبدااست وو  کند  جلب  جدید  رژیم  یک   دمی  دیگر  ازطرف 

به   ت ملی راحرک آزادی کشور را  او  بزعم  نهد که  بنا  مقابل کسانی 

رار داشت تا سیدکمال نستان اصبود ند . حکومت افغانگلیسها فروخته ا

ت آلمان برطبق م غانستان تسلیم داده شود، اما حکوه به افجهت محاکم

محکمه   اعدام کرد که بعداً حکم  محکوم بهو  مه  خود او را محاک  ونقان

  «راء درآمد.منصهٔ اجدر آنجا به 

میگوید:»   مقاله،  درادامه  کاظم  و  ازداکتر  غبار  اضح  توضیحات 

اما    نبوده ووق الذکر  رتی یا حزب متشکلهٔ فل جزء پا میشود که سیدکما

ارادت  الله  امان  شاه  شخص  سرس  به  و  داشت  دربرابر    نهختاخاص 

ج شی  و  دید رژیم  خانواد علیه  و  نادرشاه  کار  بخصوص  وه  او،  ه 

ا انگلیس ها عقده مند شده بود که به همین دلیل مصمم  ی آنها بوابستگ

سردارمحم قتل  تا  به  گردید  خان  خ دعزیز  ماهیت  انزجار  بر  را  ود 
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را در    منها تبارز دهد و نیز حرکت ضد رژیسلطنت آادی شیوه  استبد 

   117« ونق بخشد. رج خارداخل و 
 

نفرس  قتل  درکابل   کارمنده  انگلیس  امانیس سفارت  واکنش    ت )دومین 

 :ها(

 

»بروز    سد ینو   ی م  داکترکاظم   : ه  سنبل  15)  1933سپتمبر  ٦که 

  ی مکوناچ   چارد ی ر  س یانگل   ر یفبه  عزم قتل س   م یعظ   ش( محمد 1312

چون به    را ملاقات کند ،  ریفت و خواست سف شور رسفارت آن ک  به

تفنگچه    ریت را به ف گان سفارستواب  سه نفر از  افت،ین  یترس دس  ریسف

رسان  به سوم  یهند   ی دوم  س،ینگلا  یک یکه    د یقتل  بود.    یو  افغان 

ا قتل  تف  نیبعداز  نفر  ب سه  را   به   وانداخت کسینگچه  را     وخودش 

تسل  محافظان راس س  می محمدعظ»نمود.    می سفارت  محبس  ر  داخل  ت 

قوماندان گرد   ی الوکوت   ی مخصوص  درد .و..   د یکابل  هفته    ک یولت 

ازمحمدعظخو  ی کتب  ات قیحق ت را  ت  م ی د  نمود   یول   ل،یکم خان  ،    پنهان 

م او  اعدا  صله یف  ی آن ترس داشت. البته ازمحکمه شرع  ی ازافشا  رایز

خار  تنموده و آنرا اف  ی لناعتراف ع  خان   م یچونکه محمدعظ   را گرفت،

م  پنجشنبه    ک ی....  دانست یخود  روز   ، بعد  سنبله    22هفته 

  ی کوتوالازمحبس    انخ  می (محمدعظ  1933بر  م پتس 13ش) 1312

درح  محبس   هٔ درمحوط شد،  برده  سفارت    ندهیما ن  که یال دهمزنگ 

متانت و  خان ...با    م یجلوس کرده بود، محمدعظ   ی چوک  ی رو  هی برتان

  گر یاو د   چند   قی عد از دقابدار قرار گرفت و   هٔ چوب یهٔ پا در   یخونسرد 

 
مخت  داکتر  - 117 بهکاظم،نگاهی  سردا  صر  خاندان  ونزول  خانعروج  یحیی  د  هشتا ش  بخ(ر 

 ،افغان جرمن آنلاین)وهشتم
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در   نیدر اما  نبود،  س  خ یارت جهان  باقک  یاس یمبارزات  زنده    ی شور 

    118  «اند.م

   

   : یستها(نش امان)سومین واکخالق هزارهتل نادرشاه توسط عبدالق 

آلما  زخانیسردارمحمدعزقتل   در  نادرشاه  س ن  برادر    ،لدکمایتوسط 

  ی نشم   می محمدعظ  یشد برا   ی الله سرمشقشاه امان    ی از هوادار   یکی

اماز  گرید   یکی  ،ادهز شاه  کها هواداران  ر  ن الله  باو    لیتحص   یراا 

تحص   بود   ه  اد فرستی  جرمندر ختم  از  بعد  برگشته    به   ل یو  وطن 

مع ملم  وبحیث  م در  کار  کابل  نجات  وقتکرد یکتب  او  قتل    ی .  از 

  ر یسف گرفت تا    می تصم  ،کمال مطلع شد   د یتوسط س   زیزع  د سردارمحم

درکا  سیانگل بکشد برا    س ی انگلاو    اریز  ل 

اصل عامل  رژ  ی را    ی ان ما  م ی سقوط 

 . دانست یم

ا  اهدوم از  محبعد    یممدعظقدام 

درکابل،   درسفارت  بزرگتر    حادثه  انگلیس 

ت دراروتکاندهنده  بوقوع  ری  کابل  گ 

گردید.   نادرشاه  قتل  به  منجر  که  پیوست 

هزاره عب نب     دالخالق  غلام  ی  پسرمستخدم 

غلام  انتقام خون  اآمد ت بردرصدد  د  وب متعلم مکتب نجات     چرخی که 

خ نعمت  ولی  ناد  ونبی  شخص  از  دررد یبگ   اه درشرا    ۸  تاریخ.  

  نادرشاه به بعد از ظهر  3ساعت    ش( 1312عقرب   1٦)  1933بروم ن

ت  ها   عیوز محفل  در  یشهادتنامه  قصردلکشای  شاگردان  ارگ    چمن 

فیرهای  هدف  شاگردان ف از مقابل صعبور  نی وح د یر بهم رسان حضو

 
،افغان  )09بخش  (ندان سردار یحیی خانخاول  به عروج ونزصر  مخت  کاظم،نگاهی  داکتر  - 118

 جرمن آنلاین(
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ونادرشاه    و فت  رارگرق  دالخالقبع تفنگچه   افتاد  مرد  بزمین 

مردن  ع و لحظه    ار   شاهبدالخالق  آخرین  ته  بگف  کرد.ه  نظار تا 

و بیفتاد  باز غبار:»شاه  که  سلطنتی  از  زیاچشم  آورده    د حمت  بدست 

بپوشید.  پیچید وشاضطراب وسراسیمگی محفل را    بود،  هزاده  درهم 

پ که  محمدظاهرخان  بالا  19سرشاه  عمرداشت  مردۀ    ی سال 

شاه   نشست، پدرب وزیرحرب  برادرشاه  که  بعجله   درحالی    محمودخان 

ب   به رو نهاده  خ محود.)حصارارگ  شمال مدهاشم  بولایات  قبلاً  ی  ان 

دید،تفنگچه  بود.(عبافغانستان سفرکرده   دالخالق همینکه شاه را کشته 

ب دیگری  ن شاه مطلستاد،زیرا او جز کشت ه وبنظاره بای خود را انداخت

محفل   هندراین  حاداشت.چون  افسران  یچ  نیامد،  بوقوع  دیگری  دثۀ 

رایب وضارب  راترفبگ  امدند  شاه  ومردۀ  انت  خل بدا  ند  قادل  ارگ 

  119 دادند.«

وعبدال با  عبدالخ  متعلقین خالق  صنفیها  الق  هم  از  بسیاری 

حتی   و  نجات  مکتب  ومعاون  معومعلمین  وزارت  میرسیدقاسم  ین 

بس  و  دیگرمعارف  هاازکسانی که شاید عبد یاری  نلخالق را  دیده  رگز 

ی  دام ویا حبس ابد عا  به   افتادند ومحکوم   بزندان  باشند ونمی شناختند،

 .ند شد 
 

 : هزاره  عبدالخالقزارش محاکمه گخلص 

   تاریخ افغانستان درمسیر    درتار دسته جمعی«  وان »کش غبار زیرعن 

تحق  بداستان  توأم  ازعبدالخایقات   ها  رابا  ا شکنجه  بیگناه  لق  متهمین 

ش است دیگر  داده  خ  رح  جاری  که  حساس  خواننده  چشم  از  ون 

 زد.  امیس

مایاررداعبن  غباراززبا  ش لاحدخان  خلص ورئیس  که  نتیجه    ا 

محک وحکم  به سمع حضارمیتحقیق  را  به  رسانید،مه  افرادمحکوم  از 
 

 715، ص 2جغبار،  - 119
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درشاه،محمودخان  اره کشندۀ نااعدام چنین نام می برد:»عبدالخالق هز

کابعبدالخا  معاون  خان  محمدزمان  ی،میرزا  کابل  لی،محمودخانلق، 

محمد  کابلی،  خان  شیردل،  حاس  محمد  خان  خان  اسمد محاق  حاق 

  قربانعلی خان هزاره،خدادادخان هزاره،    ره،دخان هزادامولا  هزاره،

چرخی،مصطفی   خان  چرخی،عبداللطیف  خان چرخی،    خان  ربانی 

اکب ععلی  چرخی،  عرخان  غندمشر،  اکبرخان  تلی  وخی،  زیزخان 

کاب خان  محمدزمان  خان    لی،محمدایوب عبدالله  نجات،  لیسه  معاون 

د  روخان  خواجه  میشرس  ئی م،اعظم  تنویرات،  مسجکت  خان،    دیر 

امیرمحمدخان می مع  رعزیزخان،  خان  وزارومیرسیدقاسم  ت  ین 

 12۰  معارف.«

تنها  صفوف مقدم،   غبار می افزاید:پس از قرائت اسمای بالا،از 

دلیر  نفرقاضی  ایم  یک  ننگرهاری)ملاعبدالوبا  خان(بایان  ستاد  ملک 

فق  »بر   وگفت:  اسلام  امرشریعت  ومعاونش    ط طبق    جب تومسقاتل 

وبس اند  عباعدام  خان  دالله«.  درمق  خیل  مشرطوطی  این  فرقه  ابل 

ک قیام  گفت قاضی  نادرخان[  رده  ]بمقابل  دریخیل  مردم  که  :»وقتی 

کردند،زن کش   شورش  شان  بایومرد  نیز  شدند.حالا  نته  تمام  فری  د 

الذکرهمراه   شهسابق  از    رکابلکلانتران  زیرا  شوند،  کشته  یکجا 

   121  .«ت اطلاع نکردند ومحکه ا خبرداشتند وب هتوطیه 

محمود ش تاه  درنتیجه  گفت:»ما  شبانه  خان  بسیار  به  حقیقات 

معلوم  کمک   هزاره  ومحمداسحاق  محمدعزیزتوخی  دونفرمحبوس 

خانواده    کردیم خانوکه  با  خان  نبی  عبداغلام  اقدام  اده  دراین  لخالق 

بمت وهمکار  لحد  قتلند.وده  واجب  اینها  همۀ  زیزتوخی  عتنها    هذا 

ید کشته نشوند زیربا  ه اند باشد عدام  گرچه محکوم با  ره زاه  واسحاق 

 
   ٦٦1،ص 2جغبار، - 120
   ٦٦1،ص 2غبار،ج- 121
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ن وقت یک جنگ زرگری میان رجال  د.«درایا قسم قرآن نموده انم

 حکومت شروع شد. 

گفت:»قس  محمدهاشم  مطرح خان  شما  قرآن شخصی  نیست،    م 

طئه کنندگان شرکت داشتند و  با تو ته شوند که  اید اول همین دونفرکش ب

شم  ان  ابا  صدراعظم    صف«  د.سرجنبانیده  پیمقدم  از  رو به  ی 

 کشته شوند!« :»همه   کردند  اعظم صداصدر

ن اصرارکردکه عزیزخان واسحاق خان زنده  محموخا   اما شاه 

گفبالاخر  بماننند.  صدراعظم  باشد.گماش ه  عمری  حبس  تگان  ت 

فریاد  حکو مقدم  از صف  شوند!«اما صفوف  کشته  کردند:»همه  مت 

وانزجا تنفر  دادند.رعقبی  محمدخانمی ن  ایدر  نشان  فیض  ا  زکری  ان 

ر سند گفت:ما  میرسیدقاسم  به  جنایت   نداریم.   اجع  معا  گرچه  رف  از 

رمعارف بودم  سرزده باشد به میر ربطی ندارد چنانکه منهم وقتی وزی 

منس  نفر  یک  مع اماازحرکت  به  نداشتم.«وب  مسئولیت  شاه    ارف 

یم چون محکمه  رت:»اگرچه سند قوی راجع به میرنداان گفمحمودخ

 د.« ه باید کشته شورد ک کمح

خان حما م  دعلی  احمد  اردو،فضل  وزیرعدلیه، رئیس    جددی 

وعبدالغنی  لندخان  سرب پکتیایی  جنرالان  خان  وسرکی  خان  واصیل 

بیخان گر خ دیزی قلعه  بایستادند وجداً  عدام میرسید قاسم  واستاد اگی 

 شدند.  خان 

ت  غبار  اعدام چهارنفردیگر  از  برای  هایشان  کپ وتلاش  نام  ه 

نبو  ست لیر  د  محکمه  ن حکم   ، »عبدالا  یادمیکن   یز د  ومینویسد:  ید 

ش رئیس  مایار،  وعبحدخان  ومحمدغوث  ورا  بیگی  قلعه  خان  دالغنی 

  وهریک تحریک میکردند   اخل صفوف شده خان نایب سالار بعجله د 

باعد  چهارنفرمجهول  که  این  دهند.درام  می  حالی  رأی  هریک  که 

کی چهارنفر  این  بود؟  هپرسید  خواهند  بلند ی  یو غر ا  شد،    درمجلسیان 

محمدخا فی ز ض  دوپله  بعجله  زکریا  را  ن  صدارت  عمارت  بالا  ینه 
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نفررا    ت وصدا کرد:»شما غلغله نکنید،من ازاین چهارنفرمثلاً یک رف

فریب    دن ومسجد رفتن کسی راباس پوشیاسم که او با جامۀ کرمی شن

ی  عضود(وممکنست دربب اند،)مقصداو عبدالهادی خان داوی  نمیتوداده  

باتو شریک  ها  کشت ا  شد.امطیه  درموضوقابل  زیراما  نیست،  ع  ن 

میز شاه حرف  ندارند.    نیم.واوشهادت  دخلی  قضیه  دراین  او  وامثال 

اعلیح که  ما  نمیخواهم  جوان  بریختن  در  ضرت  سلطنت  خون  اول 

ً   اهی اقدام کند،بیگن  هارنفر یک نفرسید هم  این چ که دربین  خصوصا

 داخل است.« 

قلع خان  درجواب یگب   عه بدالغنی  بعداً  فرمحفتح    ی  قه  مدخان 

ا  عضو   مشر نفر مجلس،نام  سه  ود:  ارذکرنمباینقر  را  ین 

ومحمدسرورجویا.  محمدغبار  میرغلام  مثل  بس  محمدانوربسمل،  مل 

وجویداوی   ومن  ارگ  درزندادرزندان  موتی ا  سرای  قبل    ن  از 

بودیم.م جواب  «فضل  حبوس  وزیرعدلیه  مجددی  احمدخان 

بد دا اکش م  جرکه:»اگراینها  هم  پادشاه  باینش عدام  تن  بجرم  وند،  د 

 122  د.«....دهریت کشته شون

د غبارمینوی اصلی حکومت  سیدکه  فیصلۀ  مجادلات  این  طی  ر 

صفو دربین  ورق  امضا  درسه  بغرض  میشد.اف  گشتانده  ین  گرفتن 

 ارداشت: برمبنای سه موضوع قر  فیصله

هزار  1٦م  ،اعدااول نادرشاه  ه نفربقرارذیل:عبدالخالق  ،  کشندۀ 

ادهزاره  ه پدرعبدالخالق، مولاد خدادهزارق،الخال دخان معاون عبد مومح

بانعلی هزاره مامای عبدالخالق )بعدها گفته شدکه  خالق،قرکاکای عبدال

وخواهرع و  مادر زن خاله  زندان  در  سرایبدالخالق  بین    انۀ  از  بادام 

ش اک برده  معاون    برخاندند.(علی  محمودخان  مشرکاکای  غند 

 
 1٦9،ص 2غبار،ج - 122
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خانوادۀ  ن پسران  خا للیف  صطفی خان وعبداوم ی  انالخالق،غلام رب د عب

محمدایو لیچرخی،  اداری  معاون  نجات بخان  زیزخان  ع،میرعبدالسۀ 

ومحمدز دوم  ومحمودخان  خان  مسجدی  ومیرومیر  خان  زا  مان 

 ین شب نامه ها. خان ناشرمحمدخان وامیرمحمد 

ازا،عدوم گردیدند:  عدام  فوشدگان  محکوم  بحبس  که 

شیردل،عبد   قمحمداسحا محمد خ  الله خان  ولدعطا  ظم  اعخان،  ان 

خان    خواجه  میرسیدقاسم  داویخان،  خان  محمدا،عبدالهادی  نور  ، 

 بسمل ومیرغلام محمدغبار،وسرورجویا. 

دونفرمحب  ره  خودش )محمداسحاق هزا  وس تسلیم شدهحکومت 

 مود. عدام معاف نعزیز توخی(را نیز ازاومحمد 

آینده  سوم  که  نمود  فیصله  درافغانستا ا،حکومت    رم بجن  حدی 

نش  کشته  السیاسی  مجرمین بتود  نگهداشته  ه  درحبس  میشوند    سیاسی 

 زاختیارات شاه است. ن نیز اکه عفو ایشا

نتیجه گلو خالق هزاره  له های عبدالغبار، فیصله ماده سوم را 

شدن    معدوم ست کشور از  پرآن صدها جوان وطن    درنتیجۀ   میداند که 

یافتند.  نجات  آینده    1۸  بر را ب  1312قوس   1٦روز    .123  حتمی 

دهمزنگ    تار دسته جمعی درمیدان ر این کشعصبوقت    1933دسمبر

ن قربانی عبدالخالق هزاره بودکه وحشیانه اعدام  . واولی تطبیق گردید 

خ گردید.   اعد میرسیدقاسم  از  آنکه  با  را  صرف  ان  نظرشده  امش 

زی تا  ب بود،نیز  دار  موت ردند،رچوبۀ  وذائقۀ  ببیند  را  دار  پایۀ  را    تا 

برشانه اش زدو  د، جلاد  بوندگی  مشغول وداع باز ه  ک  می بچشد.اوهنگا

  124  به بندیخانه برگردید.«شدید،   ما از کشته شدن معافگفت: »ش 

 
 1٦9،ص2جمسیرتاریخ، ان درافغانستغبار، - 123
 171،ص 2غبار،ج- 124
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وف  زندانهای مخ در    دیگر  تا سیزده سالبدینگونه متهمین اعدام نشده  

، آنهایی  1325ال  و درس  شده رفتند   ریخورد وخمهاشم خان    حکومت 

ب مانده  زنده  روی  وکه  از  محمودخاآمر  کادند،پس  شاه  بحیدن  ث  ن 

 فتند. کشوراز زندان رهائی یاصدراعظم 

  2024یلراپ پایان کتاب
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 منابع کتابفهرست  

 

سرا-1 محمدکاتب،  جلدچهارفیض  التواریخ،  وسوم،چاپ   م،ج  دوم  قسمت 

  ش 1390ابل،میری کارات اانتش

س   -2 پوپلزائی،  وکیلی  اللهعزیزالدین  امان  و  لطنت  مشاه  جدد استقلال 

 ،کندهار201٦ان،چاپ افغانست

،م  -3 درغبار  محمد،افغانستان  چاپ  134٦یخ،مسیرتاریرغلام  دوم  ،کابل،جلد 

 1999امریکا

   200۵عنعنه و تجدد، کابل،  ارم،زنان افغان زیر فشداکترسیدعبدالله کاظ -4

خان،آ  رنهفتهکاظم،اسراداکتر  -5 الله  حبیب  امیر  مقالات  شهادت  رشیف 

 لاین ن آنافغان جرمسنده،وین

استرد  -٦ کاظم،  سیدعبدالله  استقلاداکتر  مسلم اد  واقعیت  یک  افغانستان  کامل  ل 

 آنلاین غان جرمنافمقالات نویسنده ،قسمت(،آرشیف تاریخی است،)ده 

کاظمکتدا   -7 عبدالله  و  رمختص،نگاهی  رسید  سقوط  سردار   عروج  به  خانواده 

 ین فغان جرمن آنلادرا  تشیف مقالا(، آریحیی خان )بخش هفتم

 13٦3اول کابل  ان، چاپوطیت درافغانستحبیبی. جنبش مشر -۸

افغان  -10 در  آتش  ستوارت،  تاتلی  ترریه  کابلى، ستان  کوهسار  یارمحمد  جمه 

 چاپ پشاور 

 197-196، صحسن ایبک،ترجمه فاضلت خاطرا -11

 ، مقاله غلام نبی خان چرخی، سایت آرائی -12

https://www.ariaye.com/ketab/charkhi/charkhi.html 

  

عبدالر   -13 زمداکتر  انگلیس"، حمن  های  توطئه  و  امانی  دورۀ  انی:"بازنگری 

 کا، افغانستان رات  موسشامؤسسه انتم، 2013ش ـ  1391

اعلامیه  رحداکترکاظم،ش-14 پیرامون  تحت  مختصر  العنو  ای  "کشف    حال ان: 

 لاینفغان جرمن آناسمت(،ق  خان" )درهشتلم اعلیحضرت امان الله ادر به قن

   ایران 1372فغان ، طبع محمدکاتب، نژاد نامه افیض -  -15
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افغ  -1٦ مجددى،  غنى  درعهدفضل  چا   انستان   ، الله  امان  پ اعلیحضرت 

 1999امریکا

 ان ایران  ف،چاپ عر1ج  در پنج قرن اخیر، غانستانفرهنگ ،اف-17

اناکترعبدالرحمن زمانی، مقاله تد  -1۸ م سقوط رژیس برای  گلیوطئه و دسایس 

 زمانی   ت فامیلیایامانی، س

شامانپوپلزائی  --19 سلطنت  و  ،  افغانستان،بالله  مجدد  دوم،چاپ استقلال  خش 

 ،قندهار  139٦

طرزی  -2۰ محمود،  عبدالوهاب  زندگی  ازشرح  به    ؛  1919-1882  طرزی 

 3-2صرزی،اهتمام وحید ط

ــ صفحاتی  مد رـ مح21 اف حیم شیون ضیائی  تاریخ معاصر  ، ترجمه غانستاناز 

 2010فربانسه،  لیموژ به اهتمام ولی احمدنوری،چاپ نیرسخی غیرتانج

امختصرپیرداکترکاظم،شرح    -22 مقالۀ»کشف  اعلیحضرت  امون  بقلم  نادر  لحال 

  (2۰21راکتوب 11لاین،رمن آنان جامان الله«)قسمت اول(افغ

ش،  1303،  لاب"چاپ ک  1303  هٔ جرگه دارالسلطن  ه یلو  دادی: "رو  کاظمترداک  -23
   390  ـ 3۸9 صص
انواده سردار یحیی خان  سقوط و عروج خصر به  ظم ، نگاهی مختکاداکتر    -42

 افغان جرمن آنلایننویسنده در  مقالات ،آرشیف(75محمد نادرشاه)بخش

بهاکترکاظم،د  -25 مختصر  و  نگاهی  یحییخان عروج  سقوط  سردار   واده 

 (87بخش )خان،

لیحضرت  در بقلم اعالحال ناشف  کمقاله »داکتر کاظم،شرح مختصر پیرامون  -2٦

 ( 2۰21اکتوبر 11ان جرمن آنلاین، (افغ1امان الله«)قسمت

 (  30واده سردار یحیی خان )بخشعروج خان و به سقوطصر نگاهی مخت-27

کاظم،نگاهیداکترسیدعبدالله-2۸ به  م    و  ختصر  سرسقوط  خانواده  دار  عروج 

 ( 41)بخش یحیی خان

مخت داکترک  -30 نگاهی  باظم،  سصر  یحیی  ه  سردار  خانواده  عروج  و  قوط 

 جرمن آنلاین فغان(، ا27خان)قسمت 

مقالهاظداکترک  -31 الحام،  اعلامیه)کشف  مختصرپیرامون  نادرب»شرح  قلم  ل 

 مقالات نویسنده  ( آرشیف۸الله()قسمت اعلیحضرت امان 

کاظم،نگاداکترسیدع  -32 مبدالله  سقوطهی  به  خان  ختصر  عروج  سردار  و  واده 

 (70)بخش نیحیی خا
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نگاهی  داکتر  -33 عروج    کاظم،  و  سقوط  به  سرداخانو مختصر  یحیی  اده  ر 

 (3٦قسمت )نخا

خانوا داکترکاظم-34 عروج  و  سقوط  به  مختصر  نگاهی  یح،  سردار  یی  ده 

 نن آنلایمجر (، افغان79خان)قسمت

 ده سردار یحیی خانو عروج خانوامختصر به سقوط    داکتر کاظم، نگاهی-35

 (79قسمت )

 خان  انواده سردار یحیی م، نگاهی مختصر به سقوط و عروج خکتر کاظدا -3٦

 (۸7قسمت )

 یحیی خان   ده سرداروار به سقوط و عروج خاننگاهی مختص ترکاظم،داک-37

 (۸۸)بخش

ریحیی خان)بخش دا خانواده سروطوعروج  تصر به سقخگاهی مداکترکاظم،ن  -36

 (،افغان جرمن آنلاین94

کاظم،داکت-37 ا  رنهفتهرااسر  خان،آمشهادت  الله  حبیب  مقالات،افغان یر  رشیف 

 جرمن آنلاین،

ا،کاظم  داکتر  -38 در عروج  نقش  ...افغان جرمن  ی ووسقوط رژیم سقونگلیسها 

 ( 2۰16آنلاین جنوری

رحیم  ار محمد  تاب خاطرات سیاسی و تاریخی سردتبصره برک  داکترکاظم،  -39
  ترکاظملات داکلاین، آرشیف مقاآنمن افغان جر ،ن کابلی(ائی )شیوضی
ونزول  کاظم،نگاه  اکترد  -4۰ عروج  به  مختصر  یحیی ی  سردار  خاندان 

 فغان جرمن آنلاین(،ا)79بخش (خان

مخت کاظم،نگاه  داکتر  -41 ونزول  ی  عروج  به  یحیی خاصر  سردار  ندان 

 ،افغان جرمن آنلاین()9۰بخش (نخا

چدا-42 وارارا غیکترکاظم،  بیان  تاقعز  امیریت  قتل    ج سرا  خان  حبیب اللهوطئه 

 2024 آنلاین،  ان جرمن طفره رفته است؟افغ

 ، آلمان 2013،چاپ  بمحمد کاتب، تذکرالانقلا فیض  -43

واستقلال کشور،اف  مقاله  بیست  سیستانی،  -44 امان الله  شاه  باره  من  غان جردر 

 آنلاین

نظرعلام  وحب  نسیستانی،وط  -45 از  محمودطرزی،انتشارات  وطن  امیری، ه 

 2022کابل 

ماسیست  -4٦ خراسان  انی،  در  زمین  از  داری  بهره  های  وشیوه  ارضی  لکیت 

 19۸3/ 13٦2رون وسطی، طبع اکادمی علوم افغان،سال  ق
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   9رپشاو1377تان ، چاپ مختصر افغانسیخ پوهاند حبیبی، تار -47

افغانجنر-4۸ د   « وزیری  یارمحمدخان  خپلواکۍ  ال  د  نستان   ،» در    شرتاریخ 

 ال افغان جرمن انلاین پورت

لات ر[،آرشیف مقاحضرات] شوربازا  یه و  دشمنی،نهضت امانرسان لمحا  -49

 ه نویسند

نوی  -50 مقالات  سیاه،آرشیف  وارتجاع  امانیه  لمر،نهضت  افغان  احسان  سنده، 

 ن آنلاینمجر

ده در  یف مقالات نویسندروازی،آرشمحمدولیخان    ، مقالهلباری جهانیعبدا  -51

 جرمن آنلاین افغان 

دخنوزیری،دافغاجرنیل    -52 اونجات  ستان  خاطراتوکی، پلواکی  په  تاریخ 

 2002لاهور،ملت پرس

قلم  داکترزمانی،-53 به  نادر  الحال  "كشف  اعلامیهٔ  پیرامون  چند  "نکات 

رسالاع و  خان  الله  امان  تردلیحضرت  شایعاهٔ  مخلوع" با  تید  شاه  آرشیف   طلهٔ 

 ورتال افغان جرمن آنلاینپنده در یس لات نومقا

یمانی،پیکترزدا-54 قسمت  شکش  نادر  ک  محمد  توسط  افغانستان  خاک  بزرگ 

آرشیف محرمانهٔ استخبارات انگلیس، آرشیف به رویت اسناد    -اس هخان به انگلی

 ینده در پورتال افغان جرمن آنلامقالات نویسن

به همکاری با  ان  ادر خن  لار محمدعهد سپه سابق، روابط و تی،سوانکترزمادا-55

 رتال افغان جرمن آنلاینه در پوندت نویس مقالاانگلیس ها، آرشیف 

که سردار محمد نادر خان در   ی راز مهم و بهائیاتعجب سفیر انگلیس ، افش-5٦

همکاری   پر رابطهٔ  ها  نویسنده  داخت.انگلیس  مقالات  پورتآرشیف  افغادر    ن ال 

 ن آنلاینجرم

بیق ر تطر سمت مشرقی یکی از موانع مهم ددشم خان  هااکامی  اکترمانی،ند   -57

 ینلا،  آرشیف مقالات نویسنده در پورتال افغان جرمن آنگلیس هان انپلا

آرشیف   ،کمپاین و تلاش انگلیس ها به نفع سپه سالار نادرخان ،داکترزمانی  -5۸

 لاینآن فغان جرمنتال امقالات نویسنده در پور

ساداکترزم  -59 بنالار  انی،سپه  خان  تاهدر  برای  ها  انگلیس  کاندید  و  ترین  ج 

 ت نویسنده در پورتال افغان جرمن آنلاینف مقالا ، آرشیتخت بود
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نصب کردن شاه آینده در ملاقات سردار نادر   نی،نهائی شدن پلانترزماداک-٦0

س با  مقخان  آرشیف   ، پشاور  در  همفریز  د الافیر  نویسنده  افغان    رت  پورتال 

 آنلاین جرمن

در،محکترزمانیدا  -٦1 خان  الله  امان  غازی  ر  اغتشاش  اوج  بوبیت  سد  اه  هم 

ل نویسنده در پورتا  مقالاتهای انگلیس و سپه سالار نادرخان بود ، آرشیف  پلان

 افغان جرمن آنلاین 

 توسط لیگ  های انگلیس و حمایت از شاه امان اللهداکترزمانی،تقبیح توطئه    -٦2

 غان جرمن آنلاینل افدر پورتاه دالات نویسنن آسیائی، آرشیف مقاپ

انگلیس ها  های نظااه به کمک  ی،نادرشزمانداکتر  -٦3 می، مالی و استخباراتی 

 ده در پورتال افغان جرمن آنلاینرشیف مقالات نویسنرسید ، آبه سلطنت 

  مات عالي انش با مقبرادراخان و  سردار نادر    ، ملاقات مخفیانۀداکترزمانی  -٦4

 من آنلاینفغان جرا الات نویسنده در، آرشیف مقستان زیرو یس درانگل رتبه

امیرعبدالیار،دناداکترزیرک-٦5 له  دیوی  پرمحتگ  او  تیاری  نه پوهی  رحمن 

 2015ری، پواحمدزی شرف غنی ترا

عاصر یخ میا تحریف نگار تار  د کاکر نابغههانی، پوانداکتر عبدالرحمن زم-٦٦

 آنلاینف مقالات نویسنده، افغان جرمن غانستان؟،آرشیاف

 سوئد ، 2022  ان درصد سال اخیر،چاپ، تاریخ افغانستراکرم عثمانتداک -٦7

ون  -٦۸ خان  الله  امیرحبیب  قتل  ارسلا،  درنظرداشت احمدفواد  با  بریتانیا  قش 

تازه   ایجنتمعلومات  نویسنده   درمورد  مقاله  آرشیف  صغیر،  مصطفی  بریتانیا 

 2024نآنلای من جردرافغان 

  س و اینجنت آن مصطفی لیقش انگ و ن  خان  اللهیرحبیب  : "قتل امفواد ارسلا--69

 "2۰17جنوری  22ین، مورخ ن آنلامفغان جر"، ا[صغیر]اغرس

بی  ،کاظم  اللهداکترسیدعبد  --7۰ از  تان حقایق در مچرا غبار  امیر ورد  قتل  وطئه 

 2۰24 اپریل 5، افغان جرمن آنلاین،خان طفره رفته است؟الله حبیب 

مومند  کیه  ت  و  ,خانالله  یا ,قتل امیر حبیب  تانیستخبارات براقالۀ :مارسلا،فواد  --71

 2۰24  ، افغان جرمن ریخی غبارر تابیبر تعصاحب 

زمانی،  -72 نکاتم  داکتر  درپقاله  شی  اعلامیه  جرمن  یرامون  افغان  امان الله،  اه 

 2۰21ینآنلا

،ص  2۰15-188۰غنی الرحمن خان نه تراشرفزیرکیار،له امیر عبد-73

 ( 143-14۰رال وزیری، صالۀ جن)بحو8۰۰
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نورمحمدا--74 جفغا  تالر وپت  نظریا  دریچه،  ییاز  آنلاینران  /  ۵  /  23،    من 

2۰17   

 ، 2۰۰۰لاهور پخ،چادخپلواکی اونجات تاریجنرال وزیری،خاطرات  -75

 رانچاپ مشهد ایکرت،فرخ،کرسی نشینان کابل، به اهتمام آصف فمهدی   -77

   کاامری منتشره، ۴37امید، شمارهه نامه هفت -78

 جرمن آنلاینن ت،افغاآرشیف مقالا  ،رخان خانگیری نادانتقام  مانی،کتر زدا -79

 ،سوئد2۰22ر،چاپ خیا  سالنستان درصد فغااکرم عثمان،تاریخ ا-8۰

  پوهنیار سیدمسعود یان استبداد ،نوشتهمشروطیت وقربان ظهور -81
ت امیری کابل  راهار،چاپ انتشای دربارۀ سه خاندان تاریخی قندسیستانی، سه مقاله تحقیق  -82

2021 

چاپ انتشارات  تاریخ(، ریتاریخ غبار)افغانستان درمس د  دوجلبر  یک نگاه انتقادی سیستانی ،   -83

  2000سبا، پشاور 

 2017چاپ کابل، یادگار فدارکاری مردم افغانستان،سیستانی، منارنجات،  -۸4

اما الله، اص  -۸5 با تحولاوضدیت روحان  لاحات شاه  اجتماعی،یت متنفذ  چاپ ت 

 2004انش، د

الله ،پورتال افغان جرمن آنلاین،   اه امانسیستانی، عمده ترین آثار دربارۀ ش  -۸٦

 سنده آرشیف مقالات نوی

افغان    -۸7 پورتال  معاصرافغانستان،  درتاریخ  الله  امان  شاه  سیستانی،جایگاه 

 . جرمن، آرشیف مقالات نویسنده

هندسیس  -۸۸ ازشاهدخت  تلخ  افغان تانی،دوخاطرۀ  آنلاین،  یه،پورتال    جرمن 

 آرشیف مقالات نویسنده 

درباروایت    سیستانی،-۸9 سری  غبار  ر«  »حزب  شدیدی    درتاریخ  لطمۀ 

 پورتا افغان آنلاین،آرشیف مقالات نویسندهشاه امان الله،  برحیثیت

الخواتینسیستانی،  -90 سراج  حضرت  علیا  سیاسی  درتاریخ    نقش 

 یف مقالات نویسنده آنلاین، آرش نرمعاصرافغانستان، پورتال افغان جم

ال نادرخان بقلم اعلیحضرت امان الله کشف الحاعلامیه " سیستانی،مکثی بر  -91

 ان جرمن آنلاین،آرشیف مقالات نویسنده ورتال افغخان،پ

ل افغان جرمن  پورتاکابلی" ،   شیونیائی متخلص به " ضسیستانی،محمدرحیم  -92

 آرشیف مقالات نویسنده.  آنلاین،

برتوسی  -93 کاطم،ستانی،مکثی  عبدالله  داکترسید  بخش)ضیحات  پورتال    (دو 

   ن آنلاین، آرشیف مقالات نویسنده.غان جرماف
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اعمار،هدف  سیستانی  -94 از  الله  امان  آرشیف شاه  بود؟  چی  قصردارالامان 

 ن جرمن آنلاینمقالات نویسنده در پورتال افغا

سیستانی،روایت-95 ش،  اعدام  بارۀ  در  پوپلزائی  از  افغای  علیرضا،  جرمن  اه  ن 

 آنلاین، آرشیف مقالات نویسنده 

از  مستوفی الممالک پدراستادخلیلی ودلیل غر غره کردنش    ،محاکمهنیسیستا-9٦

 درخت توت، پورتال افغان جرمن آنلاین، آرشیف مقالات نویسنده

دگزسیستانی،  -97 دری"دجاجیو  جرمن    "،پورتالهجرگ  وعلیخیلارش  افغان 

 لات نویسنده آنلاین، آرشیف مقا

کابل،پورتسیستانی،  -9۸ نجات  برای  علیخیل  جرگۀ  افغااهمیت  جرمن  ال  ن 

 آنلاین، آرشیف مقالات نویسنده 

م-99 آنلاین،آرشیف  سیستانی،  جرمن  افغان  بود؟  چی  علیخیل  جرگۀ  وادفیصله 

 مقالات نویسنده 

 2013ت دانش، کابلشاراچاپ انتسیستانی،تاریخ چیست ومورخ کیست؟ -100

 


